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مقدمه

در دنیـای پرهیاهـوی امـروز، جایـی کـه هـر روز بـا چالش‌هـا و دشـواری‌های 
جدیـدی روبـه‌رو می‌شـویم، مفهـوم قهرمانـی بیش‌ازپیـش اهمیـت یافتـه 
اسـت. »سـرزمین قهرمانان« نه‌تنها یک کتاب، بلکه یک سـفر به اعماق روح 
انسـانی اسـت؛ سفری که در آن اصول قهرمان‌شـدن باتکیه‌بر آیات منتخب 
قـرآن کریـم به تصویر کشـیده می‌شـود. این کتاب به ما یـادآوری می‌کند که 
قهرمانان واقعی، کسانی هستند که از دل‌سختی‌ها و چالش‌ها برمی‌خیزند 

و با اراده‌ای قوی و قلبی سرشار از محبت، به دنبال نیکی و تقوا هستند.
در این سـرزمین، قهرمانی به معنای فرار از مشـکلات و انتخاب راه‌های 
میان‌بر نیست؛ بلکه به معنای عبور از موانع و درک این نکته است که ممکن 
اسـت چیزی را که دوسـت داریم، برای ما مضر باشـد و برعکس. این کتاب به 
ما می‌آموزد که برای رسـیدن به نیکی، باید از آنچه دوسـت داریم، بگذریم و 

به دیگران یاری رسانیم.
بـا نگاهـی عمیق به آیات الهی، »سـرزمین قهرمانـان« اصولی را معرفی 
می‌کند که هر یک از ما را به قهرمانان زندگی‌مان تبدیل می‌کند. از گذشـت 
و انعطاف‌پذیری تا شـکرگزاری و پاسـخ به بدی‌ها با خوبی، این اصول به ما 
یـاد می‌دهنـد کـه چگونه می‌توانیم در زندگی خود قهرمان باشـیم و دنیای 

اطرافمان را به مکانی بهتر تبدیل کنیم.
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در »سرزمین قهرمانان«، هر اصل نه‌تنها یک آموزه، بلکه یک دعوت به 

عمل است. این اصول ما را به چالش می‌کشند تا از خود بپرسیم: آیا واقعاً 

آماده‌ایم تا از راحتی‌های موقتی بگذریم و برای تحقق اهداف بزرگ‌تر تلاش 

کنیـم؟ آیـا می‌توانیـم در برابر ناملایمات ایسـتادگی کنیـم و به کمک دیگران 

بشـتابیم؟ ایـن کتـاب بـه مـا نشـان می‌دهـد کـه قهرمانـان واقعـی، افـرادی 

هستند که در برابر چالش‌ها تسلیم نمی‌شوند و با عشق و ایثار به دیگران 

خدمت می‌کنند.

هر فصل از این کتاب به بررسی یکی از اصول قهرمان‌شدن می‌پردازد و 

باتکیه‌بر آیات قرآن، به ما می‌آموزد که چگونه می‌توانیم در زندگی روزمره‌مان 

این اصول را به کار ببریم. از اهمیت گذشت و انعطاف‌پذیری گرفته تا ضرورت 

همکاری و یاری‌رساندن به دیگران، هر اصل ما را به سمت رشد و تعالی سوق 

می‌دهـد. ایـن اصـول بـه مـا یـادآوری می‌کنند کـه قهرمانـی نه‌تنهـا در میدان 

جنگ، بلکه در زندگی روزمره و در تعاملات انسانی نیز معنا دارد.

در نهایـت، »سـرزمین قهرمانـان« مـا را بـه یـادآوری ایـن نکتـه دعـوت 

می‌کند که قهرمانی در ذات هر انسـانی نهفته اسـت. با پیروی از این اصول، 

می‌توانیـم نه‌تنهـا زندگـی خـود را بهبـود ببخشـیم، بلکـه بـه تغییـر مثبت در 

جامعه‌مان نیز کمک کنیم. این کتاب یک نقشـه راه اسـت؛ نقشـه‌ای که ما را 

به سمت قهرمان‌شدن هدایت می‌کند و به ما یادآوری می‌کند که هر یک از 

ما می‌توانیم قهرمان زندگی خود و دیگران باشیم.

بیایید با هم به این سـفر بپیوندیم و با الهام از آموزه‌های این کتاب، به 

قهرمانانـی تبدیـل شـویم که نه‌تنهـا در زندگی خود، بلکـه در زندگی دیگران 

نیز تأثیر مثبت می‌گذارند. »سـرزمین قهرمانان« در انتظار شماسـت؛ جایی 

کـه هـر قـدم شـما می‌تواند به تغییرات بزرگی منجر شـود. قهرمان شـوید و 

دنیای خود را به »سرزمین قهرمانان« تبدیل کنید.
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گفتنـی اسـت هـدف مـا از تألیـف ایـن کتـاب، معرفی آیـات قـرآن کریم به 
گونه‌ای است که کودکان بتوانند آن‌ها را در زندگی روزمره خود لمس کرده 

و درک عمیق‌تری از معانی آن‌ها پیدا کنند.
ایـن کتـاب به‌طـور خـاص بـرای کـودکان عزیـز در بـازه سـنی 7 تـا 12 
سـال طراحـی شـده اسـت. مـا تالش کرده‌ایم تـا با اسـتفاده از زبانی سـاده، 
داستان‌های جذاب، اشعار، بازی‌ها و... مفاهیم آیات را به شکلی قابل فهم 
و نزدیـک بـه زندگـی کـودکان ارائـه دهیـم. هر جلسـه از ایـن کتاب بـه یک آیه 
خـاص اختصـاص دارد و در پایـان هـر جلسـه، یک عهـدی با آن آیه قـرار داده 
شـده اسـت. ایـن عهدهـا فرصتـی بـرای کـودکان فراهـم می‌آورنـد تـا بـا تفکر 
در مـورد آیـه و تعهـد بـه عملی‌کـردن آن در زندگی خود، ارتباطـی عمیق‌تر با 

مفاهیم دینی برقرار کنند.
و  در کلاس‌هـا  را  مباحـث  ایـن  گرامـی می‌تواننـد  مربیـان  و  مبلغـان 
برنامه‌هـای قرآنـی خـود اسـتفاده کننـد و امیـد اسـت کـه این کتـاب، منبعی 
الهام‌بخـش بـرای کودکان باشـد و آن‌ها را در مسـیر رشـد معنـوی و اخلاقی 

یاری کند.
در پایـان، رسـم ادب بـه جـای آورده و از همـه عزیزانـی کـه در تولیـد ایـن 
کتـاب مـرا یـاری نمودنـد، مخصوصاً حجت‌الاسالم رضـا زندوکیلی و همسـر 

مهربان و پسر عزیزم، محمدحسین آب‌انباری، از جان سپاسگزارم.

علی آب‌انباری
13 رجب‌المرجب 1446
مصادف با میلاد امیر بیان و کلام
حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام





جلسه اول
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ا وَهُوَ خَيۡۡرٞ لَّكُمۡۖ  ن تكَۡرَهُواْ شَيۡـٔٗ
َ
﴿وعََسََىٰٓ أ

﴾ ٞ لَّكُمۡۚ ا وَهُوَ شََرّ ن تُُحبُِّواْ شَيۡـٔٗ
َ
وعََسََىٰٓ أ

سوره بقره، آیه 216
216 بقره | جزء 2

چـه بسـا چیـزی را دوسـت نداشـته باشـید، امـا 
به نفعتان باشـد. چه بسـا هم چیزی را دوسـت 

داشته باشید، اما به ضررتان باشد.

https://telavat.ir/za02
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مدرسه حفظ
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ارتباط اولیه

به نام آن خداوندی که یادش می‌کند آرام، قلب بندگانش را.
ــت آشــنــا کن ــا خــدای زِ عمق جان، خدایت را صدا کندلـــت را ب
آغــاز نامش  بــا  را  ــار  ک از خود رضا کنبکن هــر  خدای مهربان 

سلام بچه‌ها، سلام غنچه‌ها، سلام فرشته‌های روی زمین؛ هزاران سلام 
به همه شما غیورمردان ایران‌زمین.

است آمــده  ما  بهار دل  که  آمــد  خبر 
است آمده  فاصله‌ها  کم‌شدن  مژدۀ 

است آمــده  ندا  خداوند  عرش  از  باز 
بندگان! ماه خدا، ماه خدا آمده است

فرارسـیدن مـاه زیبـا و دوست‌داشـتنی رمضـان را خدمـت همـه شـما 
عزیزان دوست‌داشتنی تبریک عرض می‌کنم.

امیدوارم که حال دلتان همیشه خوب باشد و قرآنی.
دوسـتان قرآنـی مـن! از آن‌جـا کـه ایـن مـاه، ماه قرآن اسـت و قرار اسـت 
مـا بـر سـرِ این سـفره الهی بنشـینیم، به همیـن خاطر ابتـدای همه کلاس‌ها 
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و برنامه‌هایمـان را بـا قـرآن شـروع می‌کنیـم و من هر روز یک آیـه را روی تابلو 
می‌نویسم و همان ابتدای کار باهم می‌خوانیم، تا هم ثوابی برده باشیم و 

هم بدانیم درباره چه چیزی می‌خواهیم صحبت کنیم.
هر کس آماده است، همین اوّل کار، یک صلوات قرآنی بلند بفرستد.

 وَ آلِهِ الأطهَار«
َ

ی رَسُولِ الّلَّه
َ
م وَ زِد وَ بَارِك عَل ِ

ّ
ِ وَ سَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
لل

َ
»ا

احسنت به همه شما عزیزان قرآنی.
آیه‌ای که امروز روی تابلو می‌نویسم و شما باید یک بار بعد از من تکرار کنید،1 

بخشی از آیه 216 سوره بقره است. خداوند در قسمتی از این آیه می‌فرماید:
>بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ<

كُمْ<
َ
بُِّوا شَيْئًا وَهُوَ شََرٌّ ل

ُ
نْ تُح

َ
كُمْ وَعَسََى أ

َ
نْ تكَْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْْرٌ ل

َ
>وَعَسََى أ

حالا شما عزیزان بعد از من تکرار کنید:
_ >بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ<

> _ >عَسََىٰٓ
نْ تكَْرَهُوا<

َ
_ >أ

_ >شَي‍ٔا<
_ >وَهُوَ<

كُمۖ<
َّ
_ >خَير ل

> _ >وَعَسََىٰٓ
بُِّوا<

ُ
نْ تُح

َ
_ >أ

_ >شَي‍ٔا<
_ >وَهُوَ<

كُمْ<
َ
_ >شََرٌّ ل

مربیـان گرامـی توجـه داشـته باشـند، ایدئـال ایـن اسـت کـه متربیـان، آیـات روزانـه را  	.1
تالوت کننـد؛ امـا اگـر نشـد، بهتر اسـت خود مربی قرائـت کند و به هر دلیلـی اگر مربی 

نیز نتوانست، می‌توان از فیلم و صوت مشاهیر این عرصه استفاده کرد.
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ممنونم و سـپاس‌گزار از همه شـما دوستان و عزیزان. الهی که سراسر 
زندگی‌تان قرآنی باشد.

شروع

موضوع امروز را می‌خواهیم با یک جدول زیبا و جذاب شروع کنیم. یادتان 
نـرود کـه هـر کـس می‌خواهد سـؤالات را جـواب بدهد، اول باید دسـت بلند 
کنـد. خـب، چـون در مـاه مبارک رمضان هسـتیم، پس جدول مـا هم جدول 

»ماه رمضان« است.

سؤالات:
نمازی که قضا نیست: )ادا( 	.1

کمک‌رساندن: )امداد( 	.2
حد(

َ
از کلمات سوره توحید: )ا 	.3

به معنای رنج: )درد( 	.4
برعکس دانستن: )نتسناد( 	.5

عجم نیست: )عرب( 	.6
سوره‌ای به نام شب: )لیل( 	.7

نادان ندارد: )عقل( 	.8
وسیله پرواز پرندگان: )بال( 	.9

با آن، روزه را باز می‌کنیم: )افطار( 	.10
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ماه تولد حضرت علی؟ع؟: )رجب( 	.11
ماه مهمانی خدا: )ماه مبارک رمضان( 	.12

همراه زن: )مرد( 	.13
شکاف دوخته‌شده: )درز( 	.14

لباسی در جنگ: )زِره( 	.15
میوه بهشتی: )سیب( 	.16

صبحانه ماه رمضان: )سحری( 	.17
به معنای زاپاس است: )یَدَک( 	.18

روزه به عربی: )صوم( 	.19
جمع دوست: )دوستان( 	.20

به معنای بلندمرتبه: )شریف( 	.21
زکات بدن: )فطریه( 	.22

23.	کادو: )هدیه(
احسنت به همه شما عزیزان دل، با این اطلاعات قرآنی و البته اطلاعات 

عمومی خوب.
خـب بچه‌هـای عزیـزم! جدول ما رمزی دارد که شـما باید آن را به دسـت 
بیاورید. برای پیداکردن رمز هم کافی است 14عدد داخل خانه‌ها را کنار هم 

بگذارید. هر کس زودتر جواب را به دست آورد، لطفاً دستش را بلند کند.
خب رمز جدول ما چی شد؟

احسنت به شما دوستان! رمز جدول ما شد: »سرزمین قهرمانان«.
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ارائه محتوا

شـاید برایتان سـؤال شـده باشـد که »سـرزمین قهرمانان« دیگر از کجا پیدا 

شـد؟! قبـل از اینکـه نکاتـی را در این‌بـاره بگویـم، بـه نظـر شـما »سـرزمین 
قهرمانان« به چه سرزمینی گفته می‌شود؟1

آفریـن بـه جواب‌هایـی کـه دادید؛ اما بچه‌هـا همان‌طور کـه می‌دانید، 

ما انسـان‌ها همیشـه دوست داریم شبیه قهرمان‌ها باشیم. خداوکیلی تا 

حالا کسـی را دیده‌اید که انسـان‌های ضعیف و دسـت‌وپاچلفتی را دوسـت 

داشته باشد؟!

خـب معلـوم اسـت کـه نـه؛ همـه مـا انسـان‌ها دوسـت داریـم قهرمـان 

باشـیم؛ امـا متأسـفانه یـک نکتـه خیلـی مهـم را فرامـوش می‌کنیـم و همین 

فراموشی باعث می‌شود که ما هیچ‌وقت قهرمان نشویم!

حـالا این نکته مهم چیسـت؟ لطفـ ااز این‌جا به بعد را خیلی خوب گوش 

بدهید.

دوستان قهرمان من! آن چیزی که باعث قهرمان‌شدن بعضی انسان‌ها 

می‌شـود، توجه‌کـردن بـه برخـی نـکات و ویژگی‌هاسـت. مـا آدم‌هـا گاهـی 

فراموش می‌کنیم که کسـی قهرمان می‌شـود که بعضی ویژگی‌ها را داشته 

باشـد. قهرمان‌شـدن به این آسـانی نیست! تا من و شما بعضی ویژگی‌ها را 

نداشته باشیم، هرگز قهرمان نخواهیم شد.

در ایـن جلسـاتی کـه باهـم خواهیـم بـود، می‌خواهیـم بـه بعضـی از 

ویژگی‌های قهرمانان اشاره کنیم.

اولیـن ویژگـی قهرمانان کـه مرتبط با همین آیه‌ای بود که ابتدای کلاس 

مربیان عزیز باید ابتدا نظرات متربیان را بشنوند، سپس به ادامه بحث بپردازند. 	.1
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نوشـتیم و خواندیـم، عبارت اسـت از ناامید نشـدن. یعنی چـی؟ یعنی برای 
قهرمان‌شدن و در مسیر قهرمانی، حق نداری ناامید شوی!

البتـه قبـول دارم کـه خیلی اوقات سـختی‌هایی هم دارد، امـا بودن این 
سختی‌ها دلیل ناامیدشدن یا تنفّر از آن کار نمی‌شود.

بچه‌ها! شـاید باورتان نشـود، اما هسـتند کسـانی که تا با یک مشـکلی 
روبه‌رو می‌شوند، سریع احساس ناامیدی در آن‌ها ایجاد می‌شود و ناراحت 

می‌شوند و گاهی از ادامه آن کار دست برمی‌دارند!
اگر گفتید مشکل این افراد چیست؟1

مشـکل اصلی‌شـان این است که حواسشـان به این آیه‌ای که خواندیم 
نیست.

نْ تكَْرَهُوا 
َ
ایـن افـراد فراموش می‌کنند کـه خداوند می‌فرمایـد: >وَعَسََى أ

كُمْ<. یعنی چی؟ یعنی خیلی 
َ
بُِّوا شَـيْئًا وَهُوَ شََرٌّ ل

ُ
نْ تُح

َ
كُمْ وَعَسََى أ

َ
شَـيْئًا وَهُوَ خَيْْرٌ ل

اوقـات مـا چیـزی را دوسـت داریـم، امـا آن‌چیـز یـا آن‌کار بـه ضـرر ماسـت، یـا 
برعکـس؛ گاهـی مـا از چیـزی بدمـان می‌آیـد و اصلاً آن را دوسـت نداریم، اما 
پس از مدتی می‌فهمیم که اتفاقاً آن‌ چیز یا آن کار خیلی به درد ما خورده و 

به نفع ما بوده است.
کدام‌یـک از عزیـزان می‌توانـد مثالـی بزند که از یک چیـزی ناراحت یا بیزار 
بوده، ولی بعداً متوجه شده که آن چیز اتفاقاً خیلی هم خوب بوده است؟2

ابتدا مشارکت‌گیری انجام شود، سپس به ادامه بحث پرداخته شود. 	.1
بـرای مشـارکت و همراهـی متربیـان، ضـروری اسـت کـه پاسـخ کامل متربیان شـنیده  	.2

شده، از کسانی که پاسخ صحیح می‌دهند، تقدیر و تشکر شود.
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تنوع

خیلی ممنونم از مشارکت فعال شما عزیزان دل؛ اما قبل از اینکه من چند 
مثال بزنم، بیایید یکی دو مرتبه این آیه را باهم تکرار کنیم.

ابتدا من بخش‌بخش می‌خوانم و شما هم بعد از من تکرار کنید.
_ >بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ<

> _ >عَسََىٰٓ
نْ تكَْرَهُوا<

َ
_ >أ

_ >شَي‍ٔا<
_ >وَهُوَ<

كُمۖ<
َّ
_ >خَير ل

> _ >وَعَسََىٰٓ
بُِّوا<

ُ
نْ تُح

َ
_ >أ

_ >شَي‍ٔا<
_ >وَهُوَ<

كُمْ<
َ
_ >شََرٌّ ل

احسـنت بـه همـه شـما عزیـزان. شـادی دل اهل‌بیـت؟عهم؟ بلنـد صلـوات 
بفرستید.

رَجَهُم«
َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

خلاصه اینکه ممکن است ما چیزی را دوست داشته باشیم، اما آن‌چیز 
به ضرر ما باشد، یا برعکس، ممکن است ما از چیزی بیزار باشیم، اما آن‌چیز 

به نفع ما باشد.
بیایید چند مثال بزنیم.

وقتی بچه بودم، همیشه با خودم می‌گفتم:
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»واقعـ اچـرا مامانـا و باباهـا بچه‌هاشـون رو دوسـت نـدارن؟! 
چـرا بهشـون واکسـن و آمپـول می‌زنـن؟! چرا باعث اذیـت بچه‌ها 
می‌شن؟! یا برعکس، چرا نمی‌ذاشتن ما چیپس و پفک و بستنی 
و خیلـی چیـزای باحـال و خوشـمزۀ دیگـه‌ رو زیاد بخوریـم؟! یا چرا 

نمی‌ذاشتن ما زیاد با موبایل بازی کنیم؟!«
و خیلی سؤالات شبیه این‌ها.

خب الآن که بزرگ‌تر شدم، تازه می‌فهمم که پدر و مادرم چه لطف بزرگی 
به من کرده‌اند! حالا می‌فهمم که آن واکسن باعث سلامتیِ الآن من شده 
اسـت. یا مث لاًاگر اجازه می‌دادند که آن روزها چیپس و پفک و بسـتنی‌های 
زیادی بخورم یا زیاد با گوشی بازی کنم، الآن معلوم نبود چه معده و روده 

و دندان و چشمی داشتم.
نْ تكَْرَهُوا 

َ
ایـن کار پـدر و مـادر ما دقیقاً معنای همین آیه اسـت: >وَعَسََى أ

كُمْ<.
َ
بُِّوا شَيْئًا وَهُوَ شََرٌّ ل

ُ
نْ تُح

َ
كُمْ وَعَسََى أ

َ
شَيْئًا وَهُوَ خَيْْرٌ ل

به این داستان توجه کنید:
در زمـان قدیـم، پیرمـردی روسـتایی بـود کـه از مالِ دنیـا فقط یک 

پسر داشت و یک اسب.
یک روز اسـب این پیرمرد فرار کرد و همسـایه‌هایش به او گفتند: 
عجب آدم بدشانسـی هسـتی! فقط یک اسـب داشـتی که آن هم 

فرار کرد!
پیرمـرد نگاهـی بـه آن‌هـا کـرد و گفـت: از کجـا می‌دانیـد ایـن کار از 

خوش‌شانسی من بوده یا از بدشانسی من؟!
همسایه‌ها گفتند: خب معلوم است که از بدشانسی تو بوده!

هنوز یک هفته از این ماجرا نگذشته بود که اسب پیرمرد همراه 
بـا چند اسـب وحشـیِ دیگر بـه خانه برگشـت! این‌بار همسـایه‌ها 
برای تبریک نزد پیرمرد آمدند و گفتند: عجب اقبال بلندی داشتی 
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و چقدر خوش‌شـانس بودی که اسـبت همراه با چند اسب دیگر 
به خانه برگشت!

پیرمـرد بـار دیگـر گفت: از کجـا می‌دانید که از خوش‌شانسـی من 
بوده یا از بدشانسی‌ام؟!

فـردای آن روز، پسـرِ پیرمـرد در حـال سـوارکاری بیـن اسـب‌های 
وحشی، به زمین خورد و پایش شکست.

همسایه‌ها باز هم آمدند و گفتند: عجب انسان بدشانسی هستی! 
امـا پیرمـرد بازهم گفت: از کجا می‌دانید که از خوش‌شانسـی من 

بوده یا از بدشانسی‌ام؟!
بالاخره چند نفر از همسـایه‌ها عصبانی شـدند و با ناراحتی رو به 
پیرمرد گفتند: خب معلوم است که از بدشانسی تو بوده، پیرمرد 

نادان!
پیرمـرد سـکوت کـرد و چنـد روزی گذشـت. مدتـی بعـد بیـن ایـن 
کشـور و کشـور همسـایه جنگـی رخ داد و نیروهـای دولتـی بـرای 
گرفتـن سـرباز از راه رسـیدند و تمـام جوانـان سـالم آن روسـتا را 
برای جنگ و دفاع از سـرزمین، با خود بردند؛ اما پسـر این پیرمرد 
به‌خاطـر اینکـه پایش شکسـته بود، از اعزام به جنگ معاف شـد. 
همسـایه‌ها بازهـم بـرای تبریـک بـه خانـه پیرمـرد آمدنـد و گفتند: 

عجب شانسی آوردی! پسرت معاف شد.
و پیرمرد بازهم تکرار کرد: از کجا می‌دانید که...

بچه‌های عزیز! این داستان به ما می‌گوید: همیشه زمان است که ثابت 
می‌کنـد بسـیاری از اتفاقـات و بدبیاری‌هایـی کـه فکـر می‌کردیـم بـه ضررمان 
اسـت، بـه خیر و صالح ما بوده و برعکس. پس نتیجه این داسـتان، معنای 
نْ 

َ
كُمْ وَعَسََى أ

َ
نْ تكَْرَهُوا شَـيْئًا وَهُوَ خَيْْرٌ ل

َ
همان آیه‌ای اسـت که گفتیم: >وَعَسََى أ

كُمْ<.
َ
بُِّوا شَيْئًا وَهُوَ شََرٌّ ل

ُ
تُح
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پـس در مسـیر قهرمانـی حـق نداریـم عقب‌نشـینی کنیـم و در یـک کلام: 
ناامیدی ممنوع!

آخرین نکته کلاس امروزمان هم خاطره‌ای باشد از یکی از ابرقهرمانان 
کی مثل بَت‌مَن و مرد عنکبوتی و سوپرمن 

َ
ل
َ
ایران‌زمین. نه از آن قهرمانان ا

و هالک و... که فقط در فیلم‌ها هستند؛ نه، بلکه یک قهرمان واقعی در یک 
دنیای واقعی!

بچه‌های عزیزم! ما باید به این مرز و بوم و ذره‌ذره خاک ایران عزیزمان 
افتخار کنیم؛ چراکه ایران »سرزمین قهرمانان« است.

اسم یکی از این قهرمانان واقعی »ابراهیم هادی« است.1 ابراهیم یکی 
از شـهدای ماسـت و البته از قهرمانان کُشـتی ما هم بود. در خاطرات شـهید 

ابراهیم هادی آمده است:
در یکـی از عملیات‌هـا و در آن تاریکـی شـب، هرچـه می‌رفتنـد، بـه 
توپخانه دشـمن نمی‌رسـیدند و ظاهراً گم شـده بودند و همه از 
این حالت ناراحت بودند. آقاابراهیم به سجده می‌رود و توسلی 
می‌کند و دوباره به گشتن خود ادامه می‌دهد؛ تا اینکه می‌بیند 
پشت توپخانه دشمن هستند. از همان‌جا حمله می‌کنند و چند 

اسیر و تعدادی توپ به غنیمت می‌گیرند.
بعـداً خـود شـهید ایـن آیـه امـروز مـا را می‌خوانـد و می‌گفـت: »از اینکـه 
نیروهایمان گم شدند، خیلی ناراحت بودم؛ اما این خواست خدا بود که ما 
از پشت به دشمن حمله کنیم؛ چون نیروهای دشمن در طرف دیگر منتظر 

ما بودند«.
بُِّوا شَـيْئًا وَهُوَ 

ُ
نْ تُح

َ
كُمْ وَعَسََى أ

َ
نْ تكَْرَهُوا شَـيْئًا وَهُوَ خَيْْرٌ ل

َ
و این یعنی: >وَعَسََى أ

كُمْ<.
َ
شََرٌّ ل

چه‌زیباسـت کـه مربیـان عزیـز عکس این شـهید عزیـز را از قبل تهیه کننـد و وقتی نام  	.1
ایشان را می‌آورند، عکسشان را نیز به نمایش بگذارند.
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جمع‌بندی

خـب بچه‌هـای عزیـزم! بحـث امـروز مـا دربـاره »سـرزمین قهرمانـان« بـود و 
گفتیـم کـه قهرمان‌هـا، ویژگی‌هایی دارند که در این جلسـات به آن‌ها اشـاره 

خواهیم کرد.
اولیـن ویژگـی قهرمـان واقعـی کـه در ایـن جلسـه بـه آن اشـاره کردیـم، 
ناامیدنشدن بود و گفتیم که ما باید در مواجهه با سختی‌ها و دشواری‌های 
زندگـی ناامیـد نشـویم و بـه یاد بیاوریـم که خداوند همیشـه خیر و صلاح ما 
بُِّوا شَيْئًا 

ُ
نْ تُح

َ
كُمْ وَعَسََى أ

َ
نْ تكَْرَهُوا شَـيْئًا وَهُوَ خَيْْرٌ ل

َ
را می‌خواهد؛ چراکه: >وَعَسََى أ

كُمْ<.
َ
وَهُوَ شََرٌّ ل
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بچه‌های عزیز! حالا که درباره حرف‌های قشنگ قرآن صحبت کردیم، بیایید 
بـه اتفاق‌هـای گذشـته زندگی خودمـان فکر کنیم. چند مـورد از لحظه‌هایی 
که فکر می‌کردید ناراحت‌کننده یا بد بودند را به یاد بیاورید و روی یک کاغذ 
بنویسـید؛ بعد فکر کنید که چطور آن اتفاق‌ها درنهایت به یک چیز خوب یا 

مفید برای شما تبدیل شدند.

دعای پایانی

در انتهای کلاس بیایید دست به دعا برداریم:
خدایا! به‌حق این ماه عزیز، به ما کمک کن تا همیشه اهل مبارزه باشیم 

و در سختی‌ها کم نیاوریم؛ الهی آمین!
خدایـا! به‌حـق قـرآن، بـه ما کمـک کن تـا از قهرمانـان واقعـی ایران‌زمین 

باشیم؛ الهی آمین!
پـروردگارا! بـه رهبـر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ سالمتی و طول 

عمر باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!
شادی دل امیرالمؤمنین و حضرت زهرا؟عهما؟ بلند صلوات بفرستید.

رَجَهُم«
َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

خاطره شهیدپویانمایی سوژه‌های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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ارتباط اولیه

به نام آن خداوندی که یادش می کند آرام، قلب بندگانش را.
رنگین‌کمان خداوند  نام  مهربانبه  بخشنده  خــداونــد 
ــوش و...به نام خدای خوب و مهربان بــه مــا داده گ کــه 

شما بفرمایید که به ما داده گوش و چی؟ آفرین به شما!
که به ما داده گوش و زبانبه نام خدای خوب و مهربان

بچه‌ها به نظر شما چرا خدا به ما زبان داده؟1
بعضی‌ها می‌گویند خدا به ما زبان داده تا بتوانیم حرف بزنیم و گفت‌وگو 
کنیـم. خـب ایـن کاملاً درسـت اسـت و هیـچ شـکی در آن نیسـت؛ امـا بـه نظر 
مـن چنـد تـا کار دیگر را هم می‌توان انجام داد. مثل چی؟ مث لاًسالم‌کردن و 

ثواب‌بردن.
پس هرچه که من می‌گویم، شما در جواب بلند می‌گویید: »سلام«.

سلام 		 یک و دو و سه
سلام 			  صدا ضعیفه
سلام 		 خیلی ضعیفه

مربیان عزیز باید ابتدا نظرات متربیان را بشنوند، سپس به ادامه بحث بپردازند. 	.1
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سلام 			  یک کمی بهتر
سلام 		 کمی قشنگ‌تر
سلام 		 یک کمی بلندتر

سالم و صدسالم بـه همـه شـما غیورمـردان ایران‌زمیـن یـا بهتـر اسـت 
بگوییم: سلام و صدسلام به همه شما قهرمانان ایران‌زمین.1

یکی دیگر از دلایلی که خدای مهربان به ما زبان داده، این است که قرآن 
بخوانیم و ثواب جمع کنیم. در جلسه قبل قرار شد کلاس‌هایمان را با قرآن 
شـروع کنیم. آیه‌ای که در این جلسـه می‌خواهیم باهم بخوانیم را من روی 
تابلـو می‌نویسـم و بعـد بـا هم تکرار می‌کنیم. تا من آیه را می‌نویسـم، شـما 

هم لطف کنید و یک صلوات قرآنی زیبا بفرستید.
 وَ آلِهِ الأطهَار«

َ
ی رَسُولِ الّلَّه

َ
م وَ زِد وَ بَارِك عَل ِ

ّ
ِ وَ سَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
لل

َ
»ا

احسنت به همه شما عزیزان دل!
آیـه‌ای کـه بـا هم قـرار اسـت، بخوانیم بخشـی از آیه 92 سـوره آل‌عمران 

است که خداوند می‌فرماید:2
>بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ<

بُِّونَ<
ُ

ا تُح بِِرَّ حَتَّىَّ تُنْفِقُوا مِمَّ
ْ
وا ال

ُ
نْ تَنَال

َ
>ل

حالا همه با هم بعد از من تکرار کنید:
_ >بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ<

نْ<
َ
_ >ل

> بِِرَّ
ْ
وا ال

ُ
_ >تَنَال

> ٰ _ >حَتَّىَّ

»قهرمانان ایران‌زمین« برگرفته از مبحث گفته‌شده در جلسه قبل با عنوان »سرزمین  	.1
قهرمانان« است.

مربیـان گرامـی توجـه داشـته باشـند، ایدئـال ایـن اسـت کـه متربیـان، آیـات روزانـه را  	.2
تالوت کننـد؛ امـا اگـر نشـد، بهتر اسـت خود مربی قرائـت کند و به هر دلیلـی اگر مربی 

نیز نتوانست، می‌توان از فیلم و صوت مشاهیر این عرصه استفاده کرد.
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_ >تنُفِقُواْ<
بُِّونَ<

ُ
ا تُح _ >مِمَّ

آفریـن بـه همـه شـما دوسـتان گلـم! الهی کـه سراسـر زندگی‌تـان قرآنی 
باشد. حالا سلامتی خودتان بلند صلوات بفرستید.

رَجَهُم«
َ

ل ف دٍ وَ عَجِّ
َ

دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ
َ

ى مُحَمّ
َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

شروع با گردونه

برای اینکه موضوع امروز را متوجه شوید، باید این جمله‌ای که می‌گویم را 
تکمیل کنید و البته برای تکمیل این جمله باید گردونه را با هم حل کنیم.

جمله مورد نظر این است:
»هرگز به نیکی نمی‌رسید مگر...«

مگر اینکه گردونه را حل کنیم! برای حل گردونه هم باید از نقطه شروع 
و در جهت عقربه‌های ساعت حرکت کنید. ابتدا حروفی را که یک دایره دارند، 
کنـار هـم بگذاریـد و بعد حروفی کـه دو دایره دارند و به همین صورت ادامه 

بدهید تا جمله ما کامل شود.
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خب رمز گردونه چه شد؟
»هرگز به نیکی نمی‌رسید، مگر از آنچه دوست دارید، انفاق کنید«.

ارائه محتوا

بچه‌ها یک سؤال:
چـه کسـی می‌توانـد حدس بزند ایـن جمله‌ای که به دسـت آوردیم، چه 

ارتباطی به بحث امروز ما دارد؟1
وا 

ُ
نْ تَنَال

َ
این جمله، ترجمه همین آیه‌ای است که امروز خواندیم؛ پس: >ل

بُِّونَ<؛ یعنی هرگز به نیکی نمی‌رسید، مگر از آنچه دوست 
ُ

ا تُح بِِرَّ حَتَّىَّ تُنْفِقُوا مِمَّ
ْ
ال

دارید، انفاق کنید.
اگـر یادتـان باشـد، در جلسـه قبـل گفتیـم کـه می‌خواهیـم از »سـرزمین 
قهرمانـان« حـرف بزنیـم و بـه چنـد تـا از ویژگی‌هـای قهرمانـان واقعـی کـه 
خداونـد در قـرآن معرفـی کـرده، اشـاره کنیـم. در جلسـه قبـل گفتیـم کـه در 

مسیر قهرمانی، ناامیدی ممنوع است.

بُِّونَ< می‌خواهیم 
ُ

ا تُح بِِرَّ حَتَّىَّ تُنْفِقُوا مِمَّ
ْ
وا ال

ُ
نْ تَنَال

َ
در این جلسه و بر اساس آیه >ل

بگوییم: قهرمان کسی است که از آنچه دوست دارد، به دیگران می‌بخشد و 

انفاق می‌کند؛ یعنی به مقام خوبان که قهرمانان واقعی این دنیا هسـتند، 

نمی‌رسیم، مگر اینکه اهل گذشت از دوست‌داشتنی‌ها باشیم.
بعضی آدم‌ها هستند که یک وسیله‌ای دارند که خراب است یا مشکلی 
دارد یـا دوسـتش ندارنـد، مث لاًمدادی یا ماژیکـی دارد که رنگ خوبی ندارد یا 
خـوب نمی‌نویسـد، یـا لباسـی دارد که طرح و رنـگ دلخواه او را نـدارد، یا مث لاً
غـذا یـا خوراکـی‌ای را دوسـت نـدارد، خب بخشـیدن و هدیـه‌دادن این چیزها 
به دیگران که کاری ندارد! اص لاًمگر کار خاصی انجام داده اسـت؟! قطعاً نه! 

مربیان عزیز باید ابتدا نظرات متربیان را بشنوند، سپس به ادامه بحث بپردازند. 	.1
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این شـخص که هنری نکرده اسـت. هنر، این اسـت که آنچه دوسـت داریم را 
بُِّونَ<.

ُ
ا تُح به دیگران ببخشیم: >حَتَّىَّ تُنْفِقُوا مِمَّ

ببینیـد بچه‌هـا! شـما عزیـزان، قهرمانـان آینـده ایـن سـرزمین هسـتید 
و هرچـه بزرگ‌تـر شـوید، بـه ایـن حرفـی کـه الآن می‌خواهـم بزنـم، بیشـتر پـی 
خواهیـد بـرد. ایـن حرف مهم این اسـت کـه پدرها و مادرهـا قهرمانان واقعی 
زندگی هر انسانی هستند و این نکته را همه قبول دارند؛ چرا؟ چون همه با 
چشمان خودشان دیده‌اند که پدرها و مادرها از چیزهایی که دوست دارند 
یا حتی گاهی از چیزهایی که نیاز دارند، به خاطر فرزندان و خانواده می‌گذرند.
خداوکیلـی چه کسـی دوسـت دارد شـب‌ها بـرای راحتی دیگـران بیداری 

بکشد؟!
خداوکیلی چه کسـی می‌تواند از ته‌دیگ سـیب‌زمینی خوشـمزه دسـت 

بردارد؟!
خداوکیلـی چـه کسـی حاضـر اسـت از صبح تا شـب در سـرما و گرما برای 

دیگران کار کند و هیچ توقعی هم از آن‌ها نداشته باشد؟!
جز پدر و مادر!

می‌دانید چرا؟ چون آن‌ها عاشق ما هستند؛ چون اهل انفاق هستند؛ 
چون آن‌ها قهرمانان واقعی هستند.

همـه دیده‌ایـم دیگر! مادران از خواب شـبانه می‌گذرند؛ همیشـه دیرتر 
از بقیـه غـذا می‌خورنـد؛ بهترین قسـمت‌های غـذا را برای خانواده‌شـان کنار 
می‌گذارند؛ ته‌دیگ سیب‌زمینی خوشمزه، اول برای بچه‌ها و خانواده است، 

بعد اگر چیزی باقی ماند، نوبت خودشان می‌رسد!
پدرهـا هنـوز صبـح نشـده، برای کارکـردن از خانـه بیرون می‌زنند و شـب 
خسته‌وکوفته بازمی‌گردند و دوباره روز بعد به همین صورت؛ گرما و سرما 

هم ندارد؛ چرا؟ چون آن‌ها قهرمانان واقعی هستند.
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تنوع

قبـل از اینکـه سـراغ یـک بـازی باحـال برویـم، بیاییـد سالمتی همـه پدرهـا و 
مادرها و اگر خدای‌ناکرده از دنیا رفته‌اند، شادی روحشان، یک صلوات بلند 

و زیبا هدیه کنیم.
اول من می‌خوانم، بعد شما ادامه می‌دهید.

بي
َ
ی الله عَلي النّ

ّ
د صَل

َ
ی الله عَلي مُحَمّ

ّ
صَل

بي
َ
النّ آلِ  عَلي  وَ  مُحمّد  عَلي  الله  ی 

ّ
صَل

حالا نوبت شماست.
بي

َ
ی الله عَلي النّ

ّ
د صَل

َ
ی الله عَلي مُحَمّ

ّ
صَل

بي
َ
النّ آلِ  عَلي  وَ  مُحمّد  عَلي  الله  ی 

ّ
صَل

احسنت به همگی! حالا بلند صلوات بفرستید.
رَجَهُم«

َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

ــازی بازی ــازی ب چه حالی میده بازی«»آی ب
برویم سراغ یک مسابقه جذاب و باحال.

در ایـن مسـابقه 4 نفـر انتخـاب می‌شـوند و بـه دو گـروه 2 نفره تقسـیم 
خواهند شد.1

مـن کلاس را بـه 2 گـروه سـمت چـپ و سـمت راسـت تقسـیم می‌کنـم و 

خـود شـما عزیـزان باید 2 نفر را به نمایندگـی از گروهتان انتخاب کنید. خب 

نماینده‌ها بیایند کنار من تا مسابقه را شروع کنیم.

مسـابقه بـه ایـن شـکل اسـت کـه من به هـر گروه یـک بادکنـک می‌دهم 

کـه داخـل آن یک جمله 7 کلمه‌ای اسـت. در هر گـروه هم یک نفر باید بدون 

مربـی در انتخـاب افراد دقت داشـته باشـد که خدای‌ناکرده باعـث دلخوری و ناراحتی  	.1
بچه‌های دیگر نشود.
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اسـتفاده از دسـت، شـروع بـه بادکـردن بادکنـک کنـد، تـا جایـی کـه بادکنـک 

بترکـد. هـر گروهـی کـه زودتر بادکنکـش را ترکانـد و تکه‌های کاغـذ را با کمک 
دوستش مرتب کرد، برنده مسابقه خواهد بود.1

به افتخار خودتان و این دو گروه باحال، یک دست خوشگل بزنید.2

پـس گفتیـم که یکی از ویژگی‌های قهرمانان واقعی، انفاق اسـت؛ یعنی 

از چیزهایی که دوست دارند، می‌گذرند و به دیگران می‌بخشند.

ایـن آدم‌هـا، نه‌تنها همه چیزهـای خوب را برای خودشـان نمی‌خواهند، 

بلکه دلشان هم برای دیگران می‌تپد. حتی بالاتر از این حرف‌ها، گاهی کسانی 

مثـل سـردار سـلیمانی‌ها و شـهدای دیگـر کـه قهرمانـان واقعـی هسـتند، از 

جانشان به خاطر ما می‌گذرند!

»محمدحسین فهمیده« نوجوانی هم‌سن‌وسال شما بود که سال‌ها 

پیش جانش را برای ما فدا کرد.

نـدی« نوجوانـی بـود کـه چنـد سـال قبـل به‌خاطـر نجـات جـان 
َ
»علـی ل

دیگران به شهادت رسید و در تاریخ ماندگار شد.
مـا هـم اگر می‌خواهیم قهرمان شـویم، باید همـان راه را ادامه بدهیم، 
و به آن جایگاه نخواهیم رسـید، مگر اینکه خوب تمرین کنیم و تنها راهش 

این است که ابتدا از چیزهای کوچک شروع کنیم.
مـا بایـد از بخشـیدن چیزهـای دوست‌داشـتنی کوچـک شـروع کنیـم تـا 
بتوانیـم بـرای فداکاری‌های بزرگ‌تر آماده شـویم. چه‌کسـی می‌تواند چند تا 

مربی باید از قبل، کلمات دو جمله زیر را در تکه‌های جداگانه روی کاغذ بنویسد و در  	.1
هر بادکنک قرار دهد.

جمله اول: قهرمان‌ها _ بهترین‌ها _ را _ به _ دیگران _ هدیه _ می‌دهند. 	
جمله دوم: نیکوکاران _ از _ آنچه _ دوست _ دارند _ انفاق _ می‌کنند. 	

اگـر مربیـان گرامـی فضـا را برای دسـت‌زدن مناسـب نمی‌بیننـد، می‌تواننـد صلوات را  	.2
جایگزین آن کنند.
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از دوست‌داشتنی‌های کوچک را نام ببرد؟1
ممنون از پاسخ‌های درستی که دادید. گذشتن از دوست‌داشتنی‌های 

کوچک،
یعنی بخشیدن ته‌دیگ سیب‌زمینی به خواهر و برادر؛

ل هندوانه‌ای که از دیدنش دهانت آب می‌افتد؛
ُ
یعنی تقسیم‌کردن گ

یعنـی دادن صندلـی در اتوبـوس بـه پیرمرد و پیرزن و انسـان‌های بیمار 
یا خسته؛

یعنی بخشیدن چند تا از کارت‌های بازی‌ات به دوستان و رفقا؛
یعنی تقسیم‌کردن خوراکی‌هایمان با هم‌کلاسی‌ها.

شـاید برایتان جالب باشـد که امام سـجاد؟ع؟ از برخی خوراکی‌هایی که 
خودشان دوست داشتند، می‌گذشتند و به بقیه انفاق می‌کردند. وقتی که 
علت این کار را از حضرت می‌پرسیدند، ایشان همین آیه را تلاوت می‌کردند 

بُِّونَ<.2
ُ

ا تُح بِِرَّ حَتَّىَّ تُنْفِقُوا مِمَّ
ْ
وا ال

ُ
نْ تَنَال

َ
که: >ل

خلاصه اینکه اگر از چیزهای کوچک گذشتیم، بعداً خواهیم توانست از 
چیزهای بزرگ‌تر هم دل بکَنیم.

در خاطرات شهید »مهدی زین‌الدین« آمده است:
گوشـه پاکت‌نامـه‌ای از جیـب این فرمانده بیـرون زده بود. یکی از 
دوسـتانش از او می‌پرسـد: »حـاج مهـدی، خیـر باشـه! نامه برات 

اومده؟!«
آقامهدی ابتدا نمی‌خواست چیزی بگوید، اما وقتی اصرار کردم، 
گفـت: »دختـرم تـازه بـه دنیـا اومده؛ عکسـش رو برام فرسـتادن، 

ولی من هنوز باز نکردم!«

بـرای مشـارکت و همراهـی متربیـان، ضـروری اسـت کـه پاسـخ کامل متربیان شـنیده  	.1
شده و از کسانی که پاسخ صحیح می‌دهند، تقدیر و تشکر شود.

مجلسی، بحارالانوار، ج46، ص89. 	.2



عبور از دوس





ت
‏داشتنی‏ها!







    
جلسه دوم






35

با تعجب نگاهش کردم. انگار فهمید چه می‌خواهم بگویم. آرام 
ادامه داد: »می‌ترسم محبتش دست‌وپام رو شُل کنه... و نتونم 

تا عملیات توی جبهه بمونم!«1
یعنـی چـی؟! یعنی اگر من به این عکس نگاه کنم، ممکن اسـت دلتنگ 
او شوم و برای دیدنش برگردم؛ درحالی‌که الآن در جبهه به من نیاز دارند و 

من از این دوست‌داشتنی خود می‌گذرم!
ایـن یعنـی گذشـتن از چیزهای دوست‌داشـتنی بزرگ. شـادی روح همه 

شهدا، مخصوصاً شهید زین‌الدین بلند صلوات بفرستید.
رَجَهُم«

َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

جمع‌بندی

کدام‌یک از شما رفقا می‌تواند خلاصه‌وار بگوید که امروز چه گفتیم؟2
احسـنت بـه شـما تیزهوشـان عزیـز! امـروز به دومیـن ویژگـی قهرمانان 
واقعـی اشـاره کردیـم و گفتیـم نیکـوکاران از آنچـه دوسـت دارنـد، انفـاق 
می‌کنند و راه دل‌کندن از دوست‌داشـتنی‌های بزرگ این اسـت که از همین 

الآن تمرین کنیم و از دوست‌داشتنی‌های کوچک بگذریم.

برشی از کتاب »تو که آن بالا نشستی«، ص40-39. 	.1
ابتدا مشارکت‌گیری انجام شود، سپس به ادامه بحث پرداخته شود. 	.2
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بـرای اینکـه از همین الآن تمریـن کنیم، بیایید نگاهی بـه لوازم‌التحریر‌هایی 
که داریم بیندازیم و اگر چیز اضافه‌ای داریم، با اجازه پدر و مادرمان به کسی 

که ندارد، هدیه بدهیم.
علاوه بر این حتماً تحقیق کنید و از بزرگ‌ترها بپرسید که داستان هدیه 
لباس عروسی در شب ازدواج حضرت زهرا؟سها؟ چه بوده است و برای جلسه 

بعد بنویسید و با خود بیاورید.

دعای پایانی

در انتهای کلاس بیایید دست به دعا شویم:
از  بتوانیــم  تــا  کــن  کمــک  مــا  بــه  عزیــز،  مــاه  ایــن  به‌حــق  خدایــا! 

دوست‌داشتنی‌هایمان بگذریم؛ الهی آمین!
خدایا! به‌حق قرآن، به ما کمک کن تا همیشـه قدردان پدران و مادران 

قهرمانمان باشیم؛ الهی آمین!
پـروردگارا! بـه رهبـر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ سالمتی و طول 

عمر باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!
شادی دل امام حسن مجتبی و امام حسین؟عهما؟ بلند صلوات بفرستید.

رَجَهُم«
َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

خاطره شهیدپویانمایی سوژه‌های سخنتبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi03
https://telavat.ir/zq03
https://telavat.ir/ze03
https://telavat.ir/zf03
https://telavat.ir/zh03
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ِ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلََا  ﴿وَتَعَاوَنوُاْ عََلَىَ ٱلبِِۡرّ

﴾ ثمِۡ وَٱلۡعُدۡوَنِٰۚ تَعَاوَنوُاْ عََلَىَ ٱلۡۡإِ
سوره مائده، آیه 2

2 مائده | جزء 6

و يکديگر را بر انجام کارهای خير و پرهيزکاری ياری 
نماييد، و يکديگر را بر گناه و تجاوز ياری ندهيد.

https://telavat.ir/za06


تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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https://telavat.ir/zc06
https://telavat.ir/zb06
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ارتباط اولیه

به نام آن خداوندی که یادش می‌کند آرام، قلب بندگانش را.
باید کرد یاد خدا  خود را به امید او رها باید کردآغــاز سخن 
زیباتر کارها  شــروع  تو  با  آغاز سخن، تو را صدا باید کردای 

به نام خداوند بخشنده مهربان.
دوستان مهربان سلام. نه نشد دیگر! جواب سلام باید محکم و پرانرژی 
باشد. دوستان مهربان سلام! رفقای پهلوان سلام! عزیزان قهرمان سلام!
سلام و صدها سلام به همه شما غیورمردان ایران‌زمین. امیدوارم که 
حـال دلتـان خوب باشـد و قرآنی. هر کس دوسـت دارد قهرمـان آینده ایران 

عزیزمان باشد، به‌افتخار خودش یک دست خوشگل بزند.1
قـرار مـا ایـن بود که ابتدای کلاس‌هایمان را با قرآن شـروع کنیم؛ پس تا 
من بخشی از آیه 2 سوره مائده را روی تابلو می‌نویسم، شما هم لطف کنید 

و یک صلوات قرآنی بفرستید.2

اگـر مربیـان گرامـی فضـا را برای دسـت‌زدن مناسـب نمی‌بیننـد، می‌تواننـد صلوات را  	.1
جایگزین آن کنند.

مربیـان گرامـی توجـه داشـته باشـند ایدئـال ایـن اسـت کـه متربیـان، آیـات روزانـه را  	.2
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 وَ آلِهِ الأطهَار«
َ

ی رَسُولِ الّلَّه
َ
م وَ زِد وَ بَارِك عَل ِ

ّ
ِ وَ سَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
لل

َ
»ا

>بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ<

عُدْوَانِ<
ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
 تَعَاوَنوُا عََلَىَ الْإ

َ
بِِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا

ْ
>وَتَعَاوَنوُا عََلَىَ ال

خـب برویـم سـراغ همخوانـی آیه. مـن اول می‌خوانم و شـما بعد از من 
تکرار کنید:

_ >وَتَعَاوَنوُاْ<
> بِِرِّ

ْ
_ >عََلَىَ ال

_ >وَالتَّقوَىٰۖ<
 تَعَاوَنوُا<

َ
_ >وَلَا

مِ<
ْ
ث ِ

ْ
_ >عََلَىَ الْإ

نِۚ< _ >وَالعُدوَٰ
چون آیه مهمی است، یک بار دیگر تکرار می‌کنیم:

_ >وَتَعَاوَنوُاْ<
> بِِرِّ

ْ
_ >عََلَىَ ال

_ >وَالتَّقوَىٰۖ<
 تَعَاوَنوُا<

َ
_ >وَلَا

مِ<
ْ
ث ِ

ْ
_ >عََلَىَ الْإ

نِۚ< _ >وَالعُدوَٰ
هر کس دوست دارد حافظ کل قرآن شود، بلند صلوات بفرستد.

رَجَهُم«
َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

تلاوت کنند؛ اما اگر نشد، بهتر است خود مربی قرائت کند و به هر دلیلی اگر مربی نیز 
نتوانست، می‌توان از فیلم و صوت مشاهیر این عرصه استفاده کرد.
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شروع با داستان‌واره

فرض کنید یک ماشـین در خیابان خراب شـده و شـما می‌بینید که یک بنده 

خدایی احتیاج به کمک دارد. شما احساس مسئولیت می‌کنید و برای کمک 

به او سریع پشت ماشین می‌روید و شروع می‌کنید به هل‌دادن.

هم‌زمان دوسـت شـما از آن طرف خیابان این صحنه را می‌بیند و او نیز 

احسـاس مسـئولیت می‌کند؛ ولی به‌جای اینکه به سمت شما بیاید، جلوی 

ماشین می‌رود و ماشین را برعکس شما هُل می‌دهد!

درست است که هر دو نفرتان احساس مسئولیت کردید و قصد کمک 

داشـتید، امـا خداوکیلی آیـا به راننده کمکی کرده‌اید یـا خیر؟! مطمئناً هیچ 
کمکی به راننده نشده است. خب ایراد کار کجاست؟1

اصـل اینکـه هـر دو نفر برای کمک آمده‌اید بسـیار باارزش اسـت، اما ایراد 

این‌جاست که هرکدام به‌تنهایی قصد کمک داشتید. گاهی برای اینکه کاری 

نتیجـه مطلـوب داشـته باشـد، باید با کمـک همدیگـر کار را انجـام داد. وقتی 

هماهنگـی در کار نباشـد، یـک نفـر از جلـو ماشـین را هـل می‌دهد و یـک نفر از 

عقـب. امـا اگر هماهنگی بین افراد باشـد و به‌قول‌معروف، کار جمعی انجام 

گیـرد و هـر دو نفـر از یـک ‌طـرف و هماهنگ شـروع به هل‌دادن ماشـین کنند، 

قطعـ انتیجـه بهتری به دسـت خواهد آمـد. همه می‌دانیم کـه اثر کار جمعی 

خیلی بیشتر از کار فردی است.

ابتدا مشارکت‌گیری انجام گیرد، سپس به ادامه بحث پرداخته شود. 	.1
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ارائه محتوا

ببینید بچه‌ها! یک روزی مارادونا و پِلِه و... از بهترین‌های فوتبال جهان بودند 
که یک‌تنه باعث قهرمانی و برنده‌شدن تیمشان بودند؛ اما حالا دیگر همه‌چیز 
عوض شده است. ما از دوران تک‌روی و فردگرایی عبور کرده‌ایم. الآن قهرمان 
واقعی، کسی است که در کار تیمی بدرخشد؛ نه به صورت فردی. الآن بهترین 

بازیکن کسی است که اهل کار گروهی باشد و با بقیه همکاری کند.
دوسـتان و قهرمانان آینده ایران‌زمین! این مثال برای دنیایی که در آن 
زندگی می‌کنیم هم درسـت اسـت؛ چراکه دنیا را به‌تنهایی نمی‌شـود عوض 

کرد؛ اما با یک تیم خوب، هر کاری شدنی است.
بچه‌ها بیایید با کمک همدیگر یک آزمایش انجام بدهیم:

اول باید با یک انگشت به مدت 30 ثانیه شروع کنید به دست‌زدن.
حالا 20 ثانیه با دو انگشت دست بزنید؛
حالا 10 ثانیه با سه انگشت دست بزنید؛

حالا 5 ثانیه با چهار انگشت دست بزنید؛
حالا صفر ثانیه با 5 انگشت دست بزنید؛

ای بابا! چرا دست زدید؟! صفر ثانیه گفتم!
خب ایرادی ندارد. حالا یک دقیقه به این سبکی که می‌گویم باید دست 

بزنید. لطفاً بادقت انجام بدهید.
همگـی دسـت راسـت خودتـان را داخـل جیـب بگذاریـد. اگـر جیـب هـم 
نداریـد، دسـت راسـت را زیـر پای خـود بگذاریـد؛ یعنی به‌هیچ‌عنـوان نباید از 

درست راست استفاده کنید.
حالا همگی باهم یک دقیقه با دست چپ خود دست بزنید!

ای بابا! چی شد؟! چرا دست نمی‌زنید؟! مگر قرار نشد یک دقیقه دست 
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بزنید؟! چرا من صدایی نمی‌شنوم؟!
بسـیار ممنونـم از حضـور گـرم و فعـال همه شـما عزیزان باحـال در این 

آزمایش علمی!
دو تـا ضرب‌المثـل تاریخـی را می‌تـوان از ایـن آزمایـش نتیجـه گرفت. چه 

کسی می‌تواند بگوید این ضرب‌المثل‌ها چیست؟!1
اولین ضرب‌المثل که خیلی معروف است، ضرب‌المثل »یک دست صدا 

ندارد!« است.
اما دومین ضرب‌المثل کمی توجه و دقت نیاز دارد. همه شنیده‌ایم که 

»سنگ بزرگ نشانۀ...« چیست؟2
نه‌خیـر! الآن در ایـن آزمایـش یـاد گرفتیـم کـه سـنگ بـزرگ نشـانۀ نـزدن 
نیسـت؛ بلکـه نشـانه ایـن اسـت کـه بایـد از دیگـران کمـک بگیریم. مـا در این 
آزمایـش امتحـان کردیـم کـه اگـر با یک انگشـت دسـت بزنیم، صـدای کمتری 

دارد تا دست‌زدن با چهار انگشت.
اگـر شـما بخواهیـد به‌تنهایی یک میز بـزرگ را جابه‌جا کنیـد، یا نخواهید 
توانسـت یا فشـار زیادی به شـما خواهد آمد؛ اما اگر همین میز را چندنفری 

جابه‌جا کنید، بسیار راحت و آسان خواهد بود.
خلاصه اینکه کار جمعی، اثرگذاری بیشتری دارد و ما باید اهل کار جمعی 

باشیم.
حالا یک سؤال مهم:

بـه نظـر شـما آیـا مـا بایـد در همـه کارها اهـل کار جمعـی باشـیم و باهم 
همکاری کنیم؟3

بـرای مشـارکت و همراهـی متربیـان، ضـروری اسـت کـه پاسـخ کامل متربیان شـنیده  	.1
شده و از کسانی که پاسخ صحیح می‌دهند، تقدیر و تشکر شود.

مربیان عزیز باید ابتدا نظرات متربیان را بشنوند، سپس به ادامه بحث بپردازند. 	.2
ابتدا مشارکت‌گیری انجام شود، سپس به ادامه بحث پرداخته شود. 	.3
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آفرین به شما عزیزان دل! در دو قسمت می‌توانیم همکاری داشته باشیم:
1. همکاری در کارهای ارزشمندی که خداوند دوست دارد.

2. همکاری در کارهای بی‌ارزش و زشت!
در آیه‌ای که امروز خواندیم، خداوند درباره همین موضوع سخن گفته 

و فرموده:
رِبِّ وَالتَّقْـوَى<؛ یعنـی مؤمنـان بایـد در کارهـای پسـندیده، 

ْ
>وَتَعَاوَنـُوا عََلَىَ ال

خوب و ارزشمند با همدیگر همکاری کنند.
بعد ادامه می‌دهد:

عُـدْوَانِ<؛ یعنـی در کارهای زشـت و ناپسـند نباید 
ْ
ـمِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
 تَعَاوَنـُوا عََلَىَ الْإ

َ
>وَلَا

همکاری کنند.

تنوع

قبـل از اینکـه چنـد تـا مثال هم بزنیم، بیایـد یک بار دیگر این آیـه زیبا را باهم 
بخوانیم. مثل همیشه من می‌خوانم و شما بعد از من تکرار می‌کنید.

_ >وَتَعَاوَنوُاْ<
> بِِرِّ

ْ
_ >عََلَىَ ال

_ >وَالتَّقوَىٰۖ<
مجدداً همین قسمت را تکرار کنیم.

_ >وَتَعَاوَنوُاْ<
> بِِرِّ

ْ
_ >عََلَىَ ال

_ >وَالتَّقوَىٰۖ<
حالا ادامه‌اش:

 تَعَاوَنوُا<
َ

_ >وَلَا
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مِ<
ْ
ث ِ

ْ
_ >عََلَىَ الْإ

نِۚ< _ >وَالعُدوَٰ
حالا من چند تا کار را نام می‌برم و شما باید بگویید که همکاری در این 

کارها خوب است یا بد است.
هرکدام که خوب بود را باید به‌صورت هماهنگ بگویید: »خوبه، خوبه، 

عالیه«. هرکدام هم که بد بود را باید بگویید: »بَده، بَده، داغونه«.

خوبه، خوبه، عالیهورزش‌کردن

بده، بده، داغونهبازی زیاد کامپیوتری

بده، بده، داغونهدنبال گربه‌ها دویدن

خوبه، خوبه، عالیهراه‌اندازی هیئت

خوبه، خوبه، عالیهجشن عاطفه‌ها

بده، بده، داغونهزنگ خانه‌ها را زدن و فرارکردن

خوبه، خوبه، عالیهخرید لوازم‌التحریر برای فقرا

بده، بده، داغونهشکستن شیشۀ خانه‌ها

بده، بده، داغونهدست‌انداختن کوچک‌ترها

خوبه، خوبه، عالیهپخش‌کردن قرآن در مسجد

خوبه، خوبه، عالیهشرکت در راه‌پیمایی

بده، بده، داغونهدعواکردن

حالا به‌افتخار همه گروه‌هایی که برای کارهای ارزشـمند و خداپسـندانه 
بِِرِّ واَلتَّقْوَى< دور هم جمع می‌شوند، 

ْ
و به فرموده قرآن به‌خاطر >وَتَعَاوَنوُا عََلَىَ ال

یک دست خوشگل بزنید.1
همان‌طـور کـه قبلاً هـم گفتیـم ایـران عزیـز ما بـه معنای واقعـی کلمه 

اگـر مربیـان گرامـی فضـا را برای دسـت‌زدن مناسـب نمی‌بیننـد، می‌تواننـد صلوات را  	.1
جایگزین آن کنند.
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»سـرزمین قهرمانـان« اسـت. ایـن سـرزمین، قهرمانانـی دارد بـه وسـعت 
تاریـخ کـه یکـی از نمونه‌هـای آن قهرمانـان دفـاع مقـدس یـا همـان جنـگ 

هشت‌ساله است.
احتمالاً اسم شهید »حسن باقری« را شنیده‌اید.1 حسن آقای باقری یکی 
از نخبه‌ها و از مغزهای متفکر زمان جنگ بوده است. فیلم زندگی این شهید 

عزیز هم چند سال پیش به اسم »آخرین روزهای زمستان« ساخته شد.
یکی از کارهای اصلی حسـن آقای باقری این بود که در آن فضای جنگ، 
رِبِّ وَالتَّقْوَى< ظرفیت‌های مختلـف را به همدیگر 

ْ
بـر اسـاس آیـه >وَتَعَاوَنوُا عََلَىَ ال

وصل می‌کرد؛ این لشکر به آن لشکر، سپاه با ارتش، این گردان با آن گردان. 
وقتی این اتفاق افتاد، پیروزی‌های متعدد برای جبهه اسلام رقم خورد.

اص لاًپیروزی در عملیات‌های مختلف حاصل همین همکاری‌های جمعی 
بـود. مثلاً در فتـح خرمشـهر یـا شکسـتن حصـر آبـادان2 اگـر ایـن کار جمعـی 
صورت نمی‌گرفت، آیا امکان چنین پیروزی‌هایی وجود داشت؟! قطعاً خیر! 

در واقع اگر کار جمعی الهی نبود، هیچ اتفاقی نمی‌افتاد.
یـا مث لاًشـهید »سـید محمـود افتخاری«3 کـه واقعاً یکـی از نمونه‌های 

بارز عمل به این آیه بود. در خاطرات این شهید آمده است:
یـک تعاونی بـزرگ راه انداخته بود، اما نه تعاونی اقتصادی، بلکه 
یـک تعاونـی بـزرگ فرهنگـی. مدیـر مدرسـه بـود، امـا همـه‌کاری 
می‌کـرد. ماننـد یـک فرمانـده، نیروهـای فرهنگـی را در مدرسـه و 
محلـه، سروسـامان داده بـود. چندیـن دانش‌آمـوز پانزده‌سـاله، 
با کمک‌های فکری او شـروع به فعالیت در مسـجد کرده بودند و 

چه زیباست که عکس شهید نیز به نمایش گذاشته شود. 	.1
مربی می‌تواند در صورت داشتن زمان، اشاره‌ای به این پیروزی‌ها داشته باشد. 	.2

نمایش‌دادن عکس شهدا هنگام معرفی، علاوه بر جذابیت بالا، بر اثرگذاری مطالب  	.3
نیز می‌افزاید.
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مجموعه‌هـای فرهنگـی را مدیریت می‌کردنـد! صدها دانش‌آموز 
بی‌تفاوت را به افراد مؤمن، انقلابی و کاردان تبدیل کرده ‌بود. آخر 
کار هم در کنار دانش‌آموزانش در عملیات خیبر به شهادت رسید.
و  مقـدس  دفـاع  روح همـه شـهدا مخصوصـ اشـهدای  حـالا شـادی 
به‌خصوص این دو شهید عزیزی که از آن‌ها نام بردیم، یعنی شهید »حسن 

باقری« و شهید »سید محمود افتخاری« بلند صلوات بفرستید.
رَجَهُم«

َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

جمع‌بندی

خلاصـه و در یـک‌کلام: مـا باید اهل کار جمعی باشـیم؛ چراکه یک دسـت صدا 
رِبِّ واَلتَّقْوَى< باید حول 

ْ
نـدارد. امـا ایـن کار جمعـی بر اسـاس آیـه >وَتَعَاوَنوُا عََلَىَ ال

محور الهی باشد و درمقابل، از جمع‌هایی که گناه در آن می‌شود، دوری کنیم.
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مـا نیـز بـرای عمـل بـه ایـن آیـه می‌توانیـم نسـبت بـه کارهـای خوبـی کـه در 
اطرافمان انجام می‌شود، بی‌تفاوت نباشیم.

وقتـی می‌بینیـم عـده‌ای بـرای تهیه لوازم‌التحریـر یا موارد ضـروری دیگر 
پـول جمـع می‌کننـد، وظیفه خود بدانیم که آنهـا را همراهی کنیم. یا همگی 
دست‌به‌دسـت هـم بدهیـم و از مـردم مظلـوم غـزّه حمایـت کنیـم؛ گاهـی بـا 

کمک‌های مالی، گاهی با دعاکردن، گاهی با نقاشی‌های زیبا و... .
البتـه یادمـان نـرود کـه از جمع‌هایی کـه اهل غیبت و دروغ هسـتند هم 

باید دوری کنیم.

دعای پایانی

در انتهای کلاس هم بیایید دست به دعا شویم.
خدایـا! به‌حـق ایـن مـاه عزیـز، مـا را از حامیان جبهـه مقاومت قـرار بده؛ 

الهی آمین!
خدایا! به‌حق قرآن، به ما کمک کن تا از جمع‌هایی که خدا نمی‌پسندد، 

دوری کنیم؛ الهی آمین!
پـروردگارا! بـه رهبـر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ سالمتی و طول 

عمر باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!
شادی دل حضرت ام‌البنین؟سها؟ و پسرشان ماه منیر بنی‌هاشم، حضرت 

ابوالفضل؟ع؟ بلند صلوات بفرستید.
رَجَهُم«

َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

خاطره شهیدپویانمایی سوژه‌های سخنتبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi06
https://telavat.ir/zq06
https://telavat.ir/ze06
https://telavat.ir/zf06
https://telavat.ir/zh06
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رسمِ بزرگی!

عۡرضِۡ عَنِ ٱلۡجَهِٰليَِن﴾
َ
مُرۡ بٱِلۡعُرۡفِ وَأ

ۡ
﴿خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأ

سوره اعراف، آیه 199
199 اعراف | جزء 9

پيامبـر! در برخـورد بـا مـردم از حقـوق شـخصی‌ات 
بگذر و به کارهای پسندیده دعوت کن و به نادان‌ها 

بی‌اعتنا باش.

https://telavat.ir/za09
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ارتباط اولیه

به نام آن خداوندی که یادش می‌کند آرام، قلب بندگانش را.
نام علی؟ع؟ به  والا قسم  والــی  نام  به 

علی امام من است و منم غلام علی؟ع؟
شمس جمال بزرگ‌مرد عالم هستی، آقاجانمان حضرت امیرالمؤمنین 

علی بن ابی‌طالب؟ع؟ بلند صلوات بفرستید.
رَجَهُم«

َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

غیورمـردان ایران‌زمیـن و عزیزان دوست‌داشـتنی! سالم. امیدوارم که 
حال دلتان همیشه خوب باشد و قرآنی.

به‌ رسـم قراری که گذاشـتیم، سـراغ هم‌خوانی آیه مدّنظرمان می‌رویم. 
قسـمتی کـه قـرار اسـت بخوانیـم،1 بخشـی از آیه 199 سـوره اعراف اسـت که 
خداونـد رسـم بزرگـی و بزرگـواری را در ایـن آیـه بـه ما نشـان می‌دهـد. خدای 

مهربان در این آیه می‌فرماید:

مربیـان گرامـی توجـه داشـته باشـند که ایدئال این اسـت کـه متربیان، آیـات روزانه را  	.1
تالوت کننـد؛ امـا اگـر نشـد، بهتر اسـت خود مربی قرائـت کند و به هر دلیلـی اگر مربی 

نیز نتوانست، می‌توان از فیلم و صوت مشاهیر این عرصه استفاده کرد.
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عُرْفِ<1
ْ
مُرْ باِل

ْ
عَفْوَ وأَ

ْ
>خُذِ ال

مثل همیشه من اول می‌خوانم و شما بعد از من تکرار می‌کنید:
عَفْوَ<

ْ
_ >خُذِ ال
_ >وأَمُر<

_ >باِلعُرفِ<
یک‌بار دیگر قشنگ‌تر جواب بدهید:

عَفْوَ<
ْ
_ >خُذِ ال
_ >وأَمُر<

_ >باِلعُرفِ<
چون می‌خواهیم رسـم بزرگی را از این آیه یاد بگیریم، پس یک‌ بار دیگر 

می‌گوییم:
عَفْوَ<

ْ
_ >خُذِ ال
_ >وأَمُر<

_ >باِلعُرفِ<

شروع با ابهام

احتمالاً در بازی‌هایی که با دوستانتان می‌کنید، این جمله را شنیده باشید 
کـه وقتـی کسـی برای برهـم‌زدن بـازی می‌آید، شـما می‌گویید: »چـه خبره؟! 

مگه قانون جنگله که هر کی هر کاری خواست بکنه؟!«
احتمالاً این جمله را زیاد شنیده‌اید، اما یک سؤال: چرا قانون جنگل؟! 

مگر قانون جنگل چگونه است؟!2
همان‌طـور کـه می‌دانیـد، قانـون جنـگل یعنـی قانونـی کـه هـر کـس زور 

مربی باید آیه را با خط بزرگ روی تابلو بنویسد. 	.1
مربیان عزیز باید ابتدا نظرات متربیان را بشنوند، سپس به ادامه بحث بپردازند. 	.2
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بیشـتری دارد، می‌توانـد به دیگـران زور بگویـد. به‌عبارت‌دیگر: قانون جنگل 
یعنـی بی‌قانونـی! یعنـی هر کس هر طوری که دوسـت دارد، رفتار ‌کند! یعنی 
چون شـیر سـلطان جنگل اسـت و احتمالاً زورش از همه بیشـتر اسـت، پس 
می‌تواند هر حیوانی را که دوسـت دارد بخورد؛ یا روباه‌ها به خرگوش‌ها زور 

بگویند و گرگ‌ها به روباه‌ها؛ یا ببر به گرگ زور بگوید و شیر هم به ببر.
الآن این شد قانون؟! به نظر شما آیا این قانون خوبی است؟! قطعاً خیر! 

حالا بفرمایید که اگر این قانون بین انسان‌ها بود، چه می‌شد؟1

ارائه محتوا

همان‌طـور کـه گفتیـد، ایـن قانـون به‌هیچ‌عنـوان خـوب نیسـت؛ چراکـه اگـر 
این‌طور بود، هر کس که زور بیشتری داشت، به دیگری زور می‌گفت و کسی 
هم نبود که از مظلوم دفاع کند. پس قانون جنگل قانون خوبی نیست؛ اما 
چـه قانونـی خوب اسـت؟! بـرای اینکه بفهمیم کـدام قانون بهتر اسـت، باید 

بدانیم چند نوع قانون داریم.

انواع قانون
1. قانون حیوانی )همان قانون جنگل(

در این قانون همان‌طور که گفتیم، هر کس هر کاری دوست دارد، انجام 
می‌دهد. البته نباید فراموش کنیم که قانون جنگل بسیار هم قانون خوبی 
است؛ البته برای خود حیوانات؛ چراکه خدای مهربان سبک زندگی حیوانات 
را بر همین اساس برنامه‌ریزی کرده و اگر این سبک زندگی برای آن‌ها نباشد، 

چرخه زندگی و حیات حیوانات به‌هم می‌ریزد.
پـس چـه زمانـی ایـن قانـون خـوب نیسـت؟ زمانـی کـه بخواهیـم قانون 

جنگل را برای غیرحیوانات استفاده کنیم.

ابتدا مشارکت‌گیری انجام شود، سپس به ادامه بحث پرداخته شود. 	.1
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2. قانون انسانی
به نظر شما قانون انسانی به چه قانونی گفته می‌شود؟1

احسـنت بـه همگـی. بـه قانون‌هایـی که خـود انسـان‌ها برای خودشـان 
درست کرده‌اند، »قانون انسانی« می‌گویند؛ مثل قوانین راهنمایی‌و رانندگی 
که در آن، چراغ‌قرمز به معنای اعلام‌خطر است و ماشین‌ها باید بایستند؛ یا 
چراغ‌سبز به معنای اعلام آزادباش است و ماشین‌ها می‌توانند حرکت کنند.
یـا هـزاران قانـون دیگر که ما انسـان‌ها برای ایجاد نظـم و انضباط وضع 
کرده‌ایم. همه می‌دانیم که این قوانین انسانی خیلی خوب است، اما کافی 
نیسـت؛ چراکـه گاهـی بعضی انسـان‌ها برخـی از قوانین را به نفع خودشـان 

می‌نویسند! مثل چی؟2
مثـل قوانینـی کـه در بعضـی سـازمان‌های جهانی به نفـع قدرتمندان و 
البتـه بـه ضـرر کشـورهای دیگـر تصویـب می‌شـود. تحریم‌هایی کـه آمریکای 

اسرائیلی علیه ایران وضع کرده، از این‌جور قوانین است.
امـا قبـل از اینکـه از بهتریـن قانـون عالـم صحبـت کنیـم، بیاییـد همگـی 
باهم مشـت‌هایمان را گره کنیم و اعتراضمان را به گوش عالمیان برسـانیم 

و بگوییم: »ای آمریکا، مرگت باد!« بلند بگو:
مرگ بر آمریکا!
نه نشد دیگر!

بلند بگو: مرگ بر آمریکا!
بلندتر بگو: مرگ بر آمریکا!

با عشق بگو: مرگ بر آمریکا!
محکم بگو: مرگ بر آمریکا!

بـرای مشـارکت و همراهـی متربیـان، ضـروری اسـت کـه پاسـخ کامل متربیان شـنیده  	.1
شده، از کسانی که پاسخ صحیح می‌دهند، تقدیر و تشکر شود.

مشارکت‌گیری فراموش نشود. 	.2
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سریع بگو: مرگ بر آمریکا!
بازهم بگو: مرگ بر آمریکا!

حالا به‌افتخار خودتان یک دست خوشگل بزنید.1
اما برویم سراغ سومین نوع قانون که بهترین نوع قوانین است.

3. قانون خدایی
این قوانین را خدای مهربان برای انسـان‌ها فرسـتاده و به نفع همه ما 
انسان‌هاسـت. در قانـون خدایـی نه‌تنها باید از حق خـودت دفاع کنی، بلکه 

باید حقوق دیگران و حتی حیوانات را هم رعایت کنی.
یکی از قانون‌های خدا که در قرآن‌ آمده و رسم بزرگان است، بحث گذشت 

و انعطاف‌پذیری است. خداوند در این آیه 199 سوره اعراف می‌فرماید:
عُرْفِ«.<

ْ
مُرْ باِل

ْ
عَفْوَ وأَ

ْ
>خُذِ ال

تنوع

برای اینکه ترجمه این آیه را متوجه شویم، باید رمز جدولی را که می‌کشم، 
کشف کنید.

ركشع

ماهف

اركو

نننر

ديوا

هكبپ

*فهي

اگـر مربیـان گرامـی فضـا را برای دسـت‌زدن مناسـب نمی‌بیننـد، می‌تواننـد صلوات را  	.1
جایگزین آن کنند.
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جـدول مـا بـه ایـن صورت اسـت که بایـد اولین حـرف »ع« را بنویسـیم و 
بعـد 4 تـا 4 تـا بشـماریم تـا رمز جدول معلوم شـود. هر کس زودتـر جواب را 
به دست آورد، باید دست بلند کند تا حق دیگری ضایع نشود. من جدول را 
می‌کشـم و شـما باید سـریع شـروع کنید به شـمارش و پیداکردن رمز. البته 

حواستان باشد که خانه ستاره‌دار شمارش نمی‌شود.
خب، رمز جدول ما که همان ترجمه آیه است، چه شد؟1

احسنت! خداوند در این آیه می‌فرماید: »عفو را پیشه کن و به کار نیک 
فرمان ده«.

بِِرِّ وَالتَّقْوَى< ما باید اهل کار 
ْ
دیـروز گفتیـم که بر اسـاس آیـه >وَتَعَاوَنوُا عََلَىَ ال

گروهی باشـیم؛ اما در این مسـیر باید به چند نکته و اصل هم توجه داشـته 
باشـیم و حواسـمان بـه آن‌هـا باشـد؛ چراکـه شـیطان در کمین ما انسـان‌ها 

نشسته تا این جمع‌های خدایی را نابود کند. خداوند می‌فرماید:
عَفْوَ<؛ عفو و گذشت را پیشه راه خود قرار بده.

ْ
>خُذِ ال

یکی از ارزش‌های مهم جامعه اسلامی یا همان »سرزمین قهرمانان« که 
باعث اتحاد و همدلی و رفاقت و پیروزی جامعه می‌شود و دل‌های افراد را به 
یکدیگر نزدیک می‌کند، همین موضوعی است که این آیه از آن صحبت می‌کند. 
البته در بین مردم، این موضوع با عنوان »مردم‌داری« شناخته می‌شود. حالا 

شما بفرمایید که مردم‌داری بر اساس این آیه به چه معناست؟2
»مـردم‌داری« بـه ایـن معناسـت کـه همـه افـراد جامعـه، همـه کسـانی 
کـه دوسـت دارنـد قهرمـان سرزمینشـان باشـند، همه کسـانی که بـه دنبال 
سـاختن سـرزمین قهرمانان هسـتند، باید به فکر یکدیگر باشـند و همدیگر 
را از صمیـم قلب دوسـت داشـته باشـند. بـه همین خاطر، خـدای مهربان در 

این قسمت از آیه به دو ویژگی مهم اشاره می‌کند:

تشویق فراموش نشود. 	.1
مربیان عزیز باید ابتدا نظرات متربیان را بشنوند و سپس به ادامه بحث بپردازند. 	.2
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عَفْوَ<: عفو و بخشش
ْ
1. >خُذِ ال

ممکـن اسـت در میـان افـراد جامعـه کسـانی باشـند کـه بـه انسـان بدی 

کرده‌اند و چه‌بسا پشیمان هم شده‌اند. در این صورت، ویژگی عفو و بخشش 

باعث انتشار مهربانی در جامعه می‌شود و دل‌ها را به هم نزدیک می‌کند.

باعـث  نپذیرفتـن عـذر خطـاکار  و  ایـن ویژگـی سـخت‌گیری‌  در مقابـل 

دورشـدن دل‌هـا از یکدیگـر می‌شـود و جامعـه هرگـز بـه سـوی سـرزمین 

قهرمانی حرکت نمی‌کند.

عُرْفِ<: دعوت مردم به خوبی‌ها
ْ
مُرْ باِل

ْ
2. >وأَ

یکـی دیگـر از ویژگی‌هـای قهرمانـان واقعـی کـه قـرآن بـر آن تأکیـد کـرده، 

ویژگی دعوت مردم به خوبی‌هاست. اگر همه افراد جامعه، خود را موظف 

به دعوت دیگران به کارهای خوب بدانند، خوبی در جامعه انتشار می‌یابد و 

همگان به یکدیگر خوبی می‌کنند و درنتیجه، فضای جامعه فضایی دلپذیر 

می‌شـود و زندگی در چنین فضایی بسـیار لذت‌بخش اسـت، و قطعاً چنین 

جامعه‌ای بیشترین تناسب را با سرزمین قهرمانان خواهد داشت.

ببینید بچه‌ها! گاهی در طول زندگی با آدم‌هایی مواجه می‌شویم که ما 

را اذیت می‌کنند؛ زور می‌گویند؛ وسایل ما را برمی‌دارند؛ مسخره می‌کنند و 

اص لاًشبیه قانون جنگل رفتار می‌کنند. در این حالت‌ها خیلی دوست داریم 

که آن‌ها را بزنیم و بچزانیم و انتقام بگیریم و به‌قول‌معروف، حقّشان را کف 

دستشان بگذاریم! اما این آیه چه می‌فرماید؟ می‌فرماید: مگر قرار نبود که 

یک گروه خدایی درست کنید؟! خب هرچه این گروه بزرگ‌تر باشد، بهتر است 

عَفْوَ<؛ عفو را پیشـه کن؛ یعنی آن کاری کـه الآن باید انجام 
ْ
دیگـر. پـس >خُـذِ ال

دهی، گذشـت اسـت، نه انتقام. می‌فرماید: می‌خواهی بدانی برنده واقعی 

در ایـن حالـت چه کسـی اسـت؟ کسـی کـه بتواند انتقـام بگیرد، ولی گذشـت 

کند و ببخشد.
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علامـه طباطبایـی؟رح؟ یکـی از عرفـا و بـزرگان دیـن ماسـت. ایشـان در ایـن 

باره می‌فرماید:

»همیشـه بدی‌هایـی را کـه دیگـران در حقـت می‌کننـد، نادیـده بگیر و از 

اینکه بخواهی انتقام بگیری، خودداری کن«.

البته معلوم است که ما باید مقابل دشمنان، از حقمان دفاع کنیم؛ اما 

عَفْوَ<.
ْ
میان دوستان چه؟ قرآن می‌فرماید: در بین دوستان >خُذِ ال

اص لاًشجاع، کسی است که بتواند بزند، ولی نزند!
خداوند رحمت کند شهید غیورمرد ایران‌زمین یعنی »محمد بروجردی« را.1

نقل می‌کنند:

صدای دعوا بلند شده بود. محمد بروجردی که فرمانده بود، بیرون 

آمد. گفتند: این سرباز تازه از مرخصی برگشته، ولی دوباره تقاضای 

مرخصی دارد. شهید بروجردی گفت: »پسر جان! تو تازه از مرخصی 

آمده‌ای؛ نمی‌شود که دوباره بروی!« یک‌دفعه سرباز عصبانی شد 

و سیلی محکمی به فرمانده زد! شهید بروجردی که فرمانده بود و 

می‌توانست او را درست‌و حسابی تنبیه کند، اما چون اهل عمل به 

قرآن بود، این کار را نکرد. ایشان خنده‌ای کرد و آن طرف صورتش را 

جلو برد و گفت: »دست سنگینی داری پسر! یکی هم این‌طرف بزن 

که میزان بشود!« بعد او را داخل اتاق خودش برد.
سـرباز که شرمنده شـده بود، شروع کرد به توضیح‌دادن. شهید 
بروجردی گفت: »ببخشـید، نمی‌دانسـتم این‌قدر ضروری اسـت. 

می‌گویم سه روز مرخصی برایت بنویسند«.
سرباز وقتی چنین رفتاری را دید، به گریه افتاد و حتی به مرخصی 
هـم نرفـت. بعد همان سـرباز می‌شـود راننده شـهید بروجردی و 

چه زیباست که هنگام نام‌بردن از شهید، عکس او نیز نشان داده شود. 	.1
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پـس از مدتـی هـم بـه شـهادت می‌رسـد؛ یعنـی قبـل از اینکـه بـه 
مرخصی برود!

دیدید بچه‌ها؟! این کار شهید بروجردی یعنی عمل‌کردن به همان آیه 
عَفْوَ<.1

ْ
>خُذِ ال

حالا شادی روح این شهید عزیز بلند صلوات بفرستید.
رَجَهُم«

َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

جمع‌بندی

کدام‌یک از شما دوستان عزیز می‌تواند خلاصه‌وار بگوید که امروز چه گفتیم؟2
ممنون از همگی.

بحث امروز را با موضوع »قانون جنگل« شـروع کردیم و گفتیم: ما سـه 
نوع قانون داریم: 1. قانون جنگل؛ 2. قانون انسـانی؛ 3. قانون خدایی، که 

بهترین نوع قانون است.
در ادامه، به یکی از این قوانین الهی اشاره کردیم و گفتیم: یکی از بهترین 
قوانین خدای مهربان که رسم بزرگی هم هست، عفو و گذشت است؛ چراکه 

عُرْفِ<.
ْ
مُرْ باِل

ْ
عَفْوَ وأَ

ْ
خداوند می‌فرماید: >خُذِ ال

در صـورت داشـتن زمان می‌توان داسـتان »کاظم عبدالأمیـر« و حاج‌آقای ابوترابی را  	.1
نیز نقل کرد.

ابتدا مشارکت‌گیری انجام شود و سپس به ادامه بحث پرداخته شود. 	.2
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بیاید ما هم مثل شهید بروجردی اهل عمل به آیه شویم. برای این کار، کافی 
است همین‌ الآن چشم‌هایمان را ببندیم و حداقل یک نفر از دوستانمان را 
که قب لاًما را ناراحت کرده، یا غیبت ما را کرده، یا مسخره کرده و... ببخشیم.
درضمـن، عالوه بـر اینکـه می‌توانیـم در کل زندگی‌مـان از افـراد جاهـل 
و بـی‌ادب دوری کنیـم، بایـد در جمع‌هـای خانوادگـی و دوسـتانه رفتارهـای 
خداپسـندانه را هـم ترویـج دهیـم؛ مثـل احتـرام بـه بزرگ‌ترهـا، کمـک بـه 

نیازمندان، بوسیدن دست والدین و... .

دعای پایانی

در انتهای کلاس هم بیایید دست به دعا برداریم:
خدایـا! به‌حـق ایـن مـاه عزیز، مـا را از عمل‌کنندگان به این آیـه قرار بده؛ 

الهی آمین!
خدایـا! به‌حـق قـرآن، به ما توفیق پیروی از قوانیـن الهی را عنایت بفرما؛ 

الهی آمین!
پـروردگارا! بـه رهبـر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ سالمتی و طول 

عمر باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!
شادی دل امام سجاد و امام باقر؟عهما؟ بلند صلوات بفرستید.

رَجَهُم«
َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

خاطره شهیدپویانمایی سوژه‌های سخنتبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi09
https://telavat.ir/zq09
https://telavat.ir/ze09
https://telavat.ir/zf09
https://telavat.ir/zh09
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فَتَفۡشَلوُاْ وَتذَۡهَبَ ريِحُكُمۡۖ ﴾ ﴿وَلََا تنََزٰعَُواْ 

سوره انفال، آیه 46
46 انفال | جزء 10

)در شرایط جنگی مطیع محض خدا و رسول باشید 
و( بـا هـم جرّوبحث نکنيد که روحيه‌تان را می‌بازيد و 
نيرويتـان تحليـل می‌رود! به‌جـای آن، مقاومت کنيد 

که خدا در کنار اهل صبر است.

https://telavat.ir/za10


تلاوت آیه

مدرسه حفظ

183

https://telavat.ir/zc10
https://telavat.ir/zb10


اشکالی بزرگ!






   

جلسه 


پنجم 




63

ارتباط اولیه

به نام آن خداوندی که یادش می‌کند آرام، قلب بندگانش را.
یار کودکان است که  او  نام  به نام او که خیلی مهربان استبه 
زیبا و  و قدرتمند  همان که خالق کل جهان استخدای خوب 

بچه‌هـای عزیـز و دوست‌داشـتنی! سالم. سالم بـه شـما عزیزانـی کـه 

غیورمـردان آینده ایران‌زمین یا همان »سـرزمین قهرمانان« هسـتید. الهی 

که حال دلتان همیشه خوب باشد و قرآنی.

به رسـم همیشـه، سـریع می‌رویم سـراغ هم‌خوانی.1 قسـمتی که امروز 

می‌خواهیم هم‌خوانی کنیم، بخشـی از آیه 46 سـوره انفال اسـت. خداوند 

در این آیه یک اشکال بزرگ را به ما گوشزد می‌کند.

تـا مـن آیـه را روی تابلـو می‌نویسـم، شـما هـم لطـف کنید و یـک صلوات 

قرآنی زیبا بفرستید.

مربیـان گرامـی توجـه داشـته باشـند ایدئـال ایـن اسـت کـه متربیـان، آیـات روزانـه را  	.1
تالوت کننـد؛ امـا اگـر نشـد، بهتر اسـت خود مربی قرائـت کند و به هر دلیلـی اگر مربی 

نیز نتوانست، می‌توان از فیلم و صوت مشاهیر این عرصه استفاده کرد.
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 وَ آلِهِ الأطهَار«
َ

ی رَسُولِ الّلَّه
َ
م وَ زِد وَ بَارِك عَل ِ

ّ
ِ وَ سَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
لل

َ
»ا

خب مثل قبل، من اول می‌خوانم و شما پس از من تکرار کنید:
_ >وَ<

>
َ

_ >لَا
عَُواْ<

ٰ
_ >تَنََٰز

واْ<
ُ
_ >فَتَفشَل

یک‌بار دیگر بلندتر بگویید:
_ >وَ<

>
َ

_ >لَا
عَُواْ<

ٰ
_ >تَنََٰز

واْ<
ُ
_ >فَتَفشَل

حالا آرام‌تر بگویید:
_ >وَ<

>
َ

_ >لَا
عَُواْ<

ٰ
_ >تَنََٰز

واْ<
ُ
_ >فَتَفشَل

حالا با صدای معمولی بگویید:
_ >وَ<

>
َ

_ >لَا
عَُواْ<

ٰ
_ >تَنََٰز

واْ<
ُ
_ >فَتَفشَل

حالا سلامتی خودتان یک صلوات بلند بفرستید.
رَجَهُم«

َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل
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شروع با جدول

دوسـتان عزیـز! مـن یـک جـدول می‌کشـم و شـما بایـد هشـت مـوردی را که 

می‌گویم، در آن پیدا کنید. این هشت مورد، خبر از یک اشکالِ بزرگ در زندگی 

ما انسان‌ها می‌دهد و می‌گوید: اگر کسی این اصل مورد نظر را رعایت نکند، 

دچار این هشت بلا می‌شود و این بدبختی‌ها بر سر او خواهد آمد!

مـن هـم بـرای اینکـه کمکی به شـما عزیزان کرده باشـم، ابتـدا و انتهای 
این هشت مورد را می‌گویم و شما باید جای آن را پیدا کنید و خط بزنید.1

ذ..........ن 	.1

ا..........ت 	.2

ض..........ن 	.3

ع..........ی 	.4

ب..........ی 	.5

ا..........ی 	.6

مـوارد گفته‌شـده برگرفتـه از بیانـات مقـام معظـم رهبـری؟حفظ؟ اسـت کـه در فیش‌هـای  	.1
مرتبط با همین آیه موجود است.
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ت..........ن 	.7

ت..........ی 	.8

احسنت به همه شما عزیزان بادقت! عباراتی که به دست آوردیم، این 

هشت مورد شد:

ذلیل‌شدن؛ 	.1

ازبین‌رفتن عزت؛ 	.2

ضعیف‌شدن؛ 	.3

عدم همکاری؛ 	.4

بی‌نشاطی؛ 	.5

اختلافات سیاسی؛ 	.6

تهدید دشمنان؛ 	.7

تنهایی. 	.8

ارائه محتوا

همان‌طور که گفتیم، این هشت مورد، خبر بدی برای ما دارد و از یک اشکال 

بزرگ در زندگی ما انسان‌ها خبر می‌دهد. این هشت مورد، بلاهایی هستند 

کـه به‌خاطر رعایت‌نکردن یک اصل بر سـر انسـان می‌آیـد. به‌عبارت‌دیگر: اگر 

ما حواسمان به آن اصل نباشد، هرگز سرزمین قهرمانان نخواهیم داشت. 
حالا به نظر شما آن اصل چیست؟1

آفرین به کسانی که دقت خوبی دارند! برای اینکه ببینیم این اصل مهم 

چیست، باید سراغ آیه‌ای که اول جلسه خواندیم برویم.

خداوند در آیه 46 سوره انفال می‌فرماید:

مربیان عزیز باید ابتدا نظرات متربیان را بشنوند، سپس به ادامه بحث بپردازند. 	.1
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وا<؛ نزاع نکنید تا شکست نخورید! یعنی چی؟ یعنی اگر 
ُ
 تَنَازَعُوا فَتَفْشَل

َ
>وَلَا

کسـی اهل دعوا و درگیری با دوسـتان و آشـنایان و هم‌گروهی‌هایش باشد، 

نه‌تنها در مسیر قهرمانی با شکست مواجه خواهد شد، بلکه به این هشت 

بلا هم گرفتار می‌شود.

ببینیـد بچه‌هـا! مـا هرگـز به سـمت قهرمانی حرکـت نخواهیم کـرد، مگر 

اینکه با یکدیگر دوست و رفیق و همراه باشیم. نمی‌شود که گروهی ادعای 

قهرمانی داشته باشند و درعین‌حال دائم با همدیگر در دعوا و نزاع باشند!

تصور کنید در یک مسابقه قایق‌رانی شرکت کرده‌اید و همگی در یک قایق 

نشسته‌اید. همه به دنبال قهرمان‌شدن هستند و منتظر شروع مسابقه‌اند. 

همین که داور سـوت شـروع را می‌زند، هر کس به هر طرفی که دوسـت دارد، 

پـارو می‌زنـد! چـرا؟ چـون بین آنها یک اختلافـی به وجود آمـده و همین باعث 

می‌شـود کـه قایـق از حرکـت بازبمانـد؛ هماهنگی‌هـا از بیـن بـرود و در نهایـت 

شکسـت را برای کل تیم به همراه داشـته باشـد. این مصداقی است برای آیه 

وا<.
ُ
 تَنَازَعُوا فَتَفْشَل

َ
>وَلَا

حکایـت بسـیار جالـب و البتـه درس‌آمـوزی از زندگی یک شـیر خطرناک و 

سه گاو سفید و سیاه و زرد نقل کرده‌اند؛ حکایتی که شاید داستان زندگی 

روزمره برخی از ما انسان‌ها را روایت می‌کند.

در جنگلی سه گاو به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی می‌کردند. 

در همـان جنـگل، شـیر خطرناکـی هم زندگـی می‌کرد کـه آرزویش 

شـکار این گاوهای خوشـمزه بود! اما متأسـفانه زور شـیر به سـه 

گاو نمی‌رسـید. شـاید بپرسید چرا؟ شیر که سلطان جنگل است! 

چون این سه گاو همیشه باهم بودند و وقتی شیر حمله می‌کرد، 

با شاخ و لگد به‌حساب شیر می‌رسیدند و شیر را فراری می‌دادند. 

شیر هم هر کاری می‌کرد، نمی‌توانست این سه گاو را شکار کند.
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تـا اینکـه یـک روز روباه حیله‌گری که شکسـت شـیر از گاوهـا را دیده 

بود، سراغ شیر رفت و گفت: می‌خواهی کمکت کنم تا گاوها را شکار 

کنی؟ شیر با خوشحالی گفت: مگر می‌توانی؟! روباه گفت: اگر قول 

بدهی که من را هم در گوشت گاوها شریک کنی، راه‌حل شکار آن‌ها 

را به تو خواهم گفت. شیر هم قبول کرد و روباه نقشه‌اش را گفت.

قبل از اینکه ادامه داستان را بگویم، شما بفرمایید: به نظر شما نقشه 
روباه برای شکستن قدرت گاوها چه بود؟1

خـوب گـوش کنیـد تـا ببینیـد روبـاه با چـه نقشـه‌ای می‌خواهـد گاوها را 

شـکار کند. زور روباه مطمئناً از شـیر کمتر اسـت، پس با زور نمی‌تواند گاوها 

را شکار کند. به همین دلیل باید حیله و نقشه‌ای حسابی داشته باشد.

خلاصه روباه از درِ دوستی با گاوها وارد شد و به آن‌ها چراگاه‌های 

سرسـبز و تـازه‌ای را نشـان مـی‌داد و گاوها هم لـذت می‌بردند که 

هر روز روباه، چراگاه‌های خوب و تازه‌تری به آن‌ها نشان می‌دهد. 

بالاخره پس از چند روز، روباه توانست اعتماد گاوها را به خودش 

جلب کند. دیگر هر چیزی که روباه می‌گفت، گاوها باور می‌کردند؛ 

بی‌خبر از آنکه...

گذشت و گذشت، تا اینکه روزی روباه، سراغ گاو سفید و زرد رفت 

و به آن‌ها گفت: نگاه کنید! این گاو سـیاه چقدر تندتند علف‌ها را 

می‌خورد و برای شـما چیزی نمی‌گذارد! اگر این گاو سـیاه نباشـد، 

سـهم شـما از این علف‌ها خیلی بیشـتر خواهد بود! گاو سـفید و 

زرد نـادان هـم گفتنـد: راسـت می‌گویـی، چقـدر تندتنـد علف‌هـا را 

می‌خـورَد و بـرای مـا چیـزی باقـی نمی‌گـذارد! بعد شـروع کردند با 

گاو سیاه مشاجره ‌و دعواکردن.

ابتدا مشارکت‌گیری انجام شود، سپس به ادامه بحث پرداخته شود. 	.1
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در همین لحظه بود که روباه به آن دو گاو گفت: می‌خواهید کاری 
کنید که همه این علف‌های خوشمزه برای شما دو تا باشد؟ گاو 
سـفید و زرد هـم کـه بـا گاو سـیاه دعـوا کـرده بودنـد و از او دلخور 

بودنـد، بـا خوشـحالی گفتند: »بله، حتماً ای روبـاه مهربان! تو به 

ما بگو چه کنیم«.

روبـاه کـه در پوسـت خـودش نمی‌گنجیـد و نقشـه‌ خـود را عملـی 

می‌دانست، گفت: فردا که به جنگل و چراگاه آمدید، آرام‌آرام از گاو 

سـیاه فاصله بگیرید. وقتی شـما از گاو سـیاه فاصله گرفتید، شیر 

سراغ گاو سیاه می‌رود و او را شکار می‌کند. آن‌ها نیز پذیرفتند.

فردا داسـتان همان‌گونه شـد که روباه خواسـته بود. شـیر حمله 

کـرد و هرچـه گاو سـیاه از آن‌هـا کمـک خواسـت، فقط نـگاه کردند 

تا شـکار شـیر شـد! درمقابل، شـیر و روباه هم تا مدتی حسـابی از 

گوشت گاو سیاه می‌خوردند و لذت می‌بردند!

ݢپس از مدتی گوشـت گاو سـیاه تمام شـد و دوباره سـروکله روباه  ݢ

پیدا شـد؛ باز هم همان نقشـه اما این بار برای گاو سـفید. ای گاو 

سفید نگاه کن گاو زرد چقدر آب می‌خورد! فردا اگر گرما زیادتر شد 

و آب چشـمه کم شـد، دیگر آبی به تو نخواهد رسـید! گاو سـفید 

نادان هم گفت: راست می‌گویی، چقدر آب می‌خورد! دوباره دعوا 

و مشاجره و سروصدا شروع شد.

روبـاه هـم از فرصـت اسـتفاده کـرد و گفـت: آیـا دوسـت داری ایـن 

چشـمه و ایـن چـراگاه، فقـط برای تو باشـد؟ گاو سـفید هم طمع 

کـرد و گفـت: چـه خـوب می‌شـد اگـر همـه ایـن چـراگاه و چشـمه 

بـرای خـودم بـود! روبـاه گفـت: فردا که به چـراگاه آمـدی، به بهانه 

آب‌خوردن از گاو زرد فاصله بگیر و او را تنها بگذار و بقیه کار با من! 
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فـردا نیـز چنـان شـد کـه روباه می‌خواسـت. شـیر بـه گاو زرد حمله 
برد و او را شـکار کرد. گاو سـفید هم فقط نگاه می‌کرد و در دلش 
خوشحال بود که چشمه و چراگاه دیگر فقط برای او شده است!
اما همین که شیر و روباه گاو زرد را خوردند و تمام شد، سراغ گاو 
سـفید آمدند. او در خیال باطل خود فکر کرد آن‌ها آمده‌اند تا به 
او سـری بزنند یا تبریک بگویند که صاحب چشـمه و چراگاه شـده 
اسـت! اما روباه گفت: ای گاو سـفید! آمده‌ایم تا تو را شـکار کنیم. 
در تمام این مدت، نقشه ما این بود که بین شما اختلاف بیندازیم 
و بعد یکی‌یکی و تنهایی گیر بیاوریم و شـکار کنیم؛ چون تا زمانی 
که با هم بودید و اتحاد داشتید و کار گروهی می‌کردید، هیچ‌کس 
حتی شیر هم زورش به شما نمی‌رسید؛ ولی همین که شروع به 
دعوا کردید و همدیگر را تنها گذاشـتید، زور شـیر به شـما رسید و 
تک‌تک شما را شکار کرد. حالا تو هم دیگر تنها شده‌ای و زورت به 
شیر نمی‌رسد و حالا نوبت توست تا مثل دیگر دوستانت، غذای 

لذیذ من و شیر باشی! به این ترتیب، گاو زرد هم شکار شد.
دوسـتان عزیـزم! چـه اتفاقی افتاد؟ چرا این بلا و سرنوشـت بد، شـامل 

حال گاوها شد؟ چرا به نظرتان؟1
احسـنت بـه شـما! بسـیار واضح اسـت کـه شکسـت گاوها زمانـی اتفاق 
افتاد که شـروع به دعوا و مشـاجره کردند و اتحاد خود را از دسـت دادند و 

گول نقشه دشمن را خوردند.

مشارکت‌گیری فراموش نشود. 	.1
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تنوع

خـب نوبتـی هم که باشـد، نوبت به مسـابقه می‌رسـد. کلاس ما بـه دو گروه 
تقسیم می‌شود و از بین هر گروه، سه نفر به‌عنوان نماینده انتخاب خواهند 
شـد. مسـابقه به این صورت اسـت که من جمله‌ای را می‌گویم و نماینده‌ها 
بایـد ایـن جمالت را بـدون نقطـه روی تابلـو بنویسـند. چون سـه تـا نماینده 

داریم، پس این مسابقه سه مرتبه تکرار می‌شود.
شـرایط مسـابقه هم به این صورت است که هر گروهی سریع‌تر نوشت 
و غلط کمتری داشت، برنده است. با شمارش من مسابقه شروع می‌شود: 

1، 2، 3، شروع:
»ما انسان‌ها نباید به حرف شیطان گوش بدهیم؛ چراکه شیطان 
دوسـت دارد بین انسـان‌ها اختلاف ایجاد کند. کار شیطان ایجاد 
اختالف و دودسـتگی بیـن مـردم اسـت؛ امـا مـا بایـد از اختلافـات 

دوری کنیم«.
حالا به‌افتخار خودتان و گروهتان یک دست خوشگل بزنید.1

امـا قبـل از اینکـه جلسـه امروزمـان را هـم بـه پایـان برسـانیم، بیاییـد به 
پیشـنهاد جالب شـهید »حسـن باقری« گوش بدهیم که دو جلسـه پیش از 

او صحبت کردیم. در خاطرات این شهید عزیز آمده است:
اگر بینِ بسـیجی‌ها حرفی می‌شـد، می‌گفت: برای این حرف‌ها به 
همدیگر تهمت نزنید. این تهمت‌ها فردا باعثِ تهمت‌های بزرگ‌تر 
می‌شود. اگر از دستِ هم ناراحت شدید، دو رکعت نماز بخوانید و 
بگویید: »خدایا! این بنده تو حواسش نبود، من از او گذشتم، تو 

اگـر مربیـان گرامـی فضـا را برای دسـت‌زدن مناسـب نمی‌بیننـد، می‌تواننـد صلوات را  	.1
جایگزین آن کنند.
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هم از او بگذر...« این‌طور مهر و محبت بینِ شما زیاد می‌شود... .1
وا<.

ُ
 تَنَازَعُوا فَتَفْشَل

َ
این یعنی عمل به آیه >وَلَا

شادی روح همه شهدا و قهرمانان ایران‌زمین، مخصوصاً شهید »حسن 
باقری« بلند صلوات بفرستید.

رَجَهُم«
َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

جمع‌بندی

امروز درباره یک اشـکال بزرگ در مسـیر قهرمانی صحبت کردیم و گفتیم اگر 
شَل« خواهیم شد 

َ
اهل نزاع و درگیری و اختلاف باشیم، به فرمایش قرآن »ف

و آینده‌ای جز شکست نخواهیم داشت.

فرزانه مردی، یادگاران، ج4 )گزیده خاطرات شهید حسن باقری(، ص30. 	.1
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بیایید ما هم مثل شهید »حسن باقری« به این آیه عمل کنیم و در مدرسه 
یا گروهی که هستیم، به‌جای اینکه به اختلافات کوچک دامن بزنیم و باعث 
نزاع و ناراحتی همدیگر شـویم، به دنبال یافتن راه‌حل‌های مشـترک باشیم 
که دوسـتی ما را بیشـتر می‌کند. هرجا هم که احسـاس ناراحتی و عصبانیت 
به ما دست داد، چند لحظه صبر کنیم، بعد کمی نفس عمیق بکشیم و در 
ادامه با آرامش، از جملات دوسـتانه و زیبا اسـتفاده کنیم و اگر نکته‌ای هم 

داریم، دلسوزانه منتقل کنیم.

دعای پایانی

در انتهای کلاس بیایید دست به دعا برداریم:
خدایا! به‌حق این ماه عزیز، ما را از عمل‌کنندگان به این آیه شریفه قرار 

بده؛ الهی آمین!
خدایا! به‌حق قرآن، به ما کمک کن از مسیرهایی که باعث جدایی و نزاع 

شود، دوری کنیم؛ الهی آمین!
پـروردگارا! بـه رهبـر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ سالمتی و طول 

عمر باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!
شادی دل امام صادق و امام کاظم؟عهما؟ بلند صلوات بفرستید.

رَجَهُم«
َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

خاطره شهیدپویانمایی سوژه‌های سخنتبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi10
https://telavat.ir/zq10
https://telavat.ir/ze10
https://telavat.ir/zf10
https://telavat.ir/zh10




جلسه ششم

شاه‏کلید قهرمانی!

زيِدَنَّكُمۡۖ وَلَئنِ 
َ
﴿لَئنِ شَكَرۡتُمۡ لََأ

كَفَرۡتُمۡ إنَِّ عَذَابِِي لشََدِيدٞ﴾
سوره ابراهیم، آیه 7

7 ابراهیم | جزء 13

يادتـان باشـد کـه خداونـد اعالم کـرده: اگـر شـکر 
کنيـد، حتماً سـرمايۀ وجودی‌تـان را زياد می‌کنم و 

اگر ناشکری کنيد، مجازاتم خيلی شديد است.

https://telavat.ir/za13


تلاوت آیه

مدرسه حفظ

256

https://telavat.ir/zc13
https://telavat.ir/zb13
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ارتباط اولیه

به نام آن خداوندی که یادش می‌کند آرام، قلب بندگانش را.
دریاچه‌ها خــداونــد  ــام  ن که داده قشنگی به پروانه‌هابــه 
رنگین‌کمان خداوند  نام  مهربانبه  بخشندۀ  خــداونــد 

رفقا و عزیزان دوست‌داشتنی من! سلام. سلام و هزاران سلام به همه 
شما غیورمردان ایران‌زمین.

خیلی خدا رو دوست دارهسلام به هر کی تو دلش
مـــیـــارهتــو هــر کـــاری بــه روی لب رو  خـــــدا  اســـــم 

قبـل از اینکـه برویـم سـراغ هم‌خوانـی، صلواتـی بفرسـتید کـه ملائکـه 
صدای شما را بشنوند!1

رَجَهُم«
َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

ممنونـم از ایـن صلـوات بلنـدی کـه فرسـتادید؛ امـا اگـر صلـوات آرام هم 
باشد، ملائکه می‌شنوند! حالا یک صلوات آرام بفرستید.
رَجَهُم«

َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

قاعدتاً باید متربیان صلواتی با صدای بلند بفرستند. 	.1
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خب برویم سراغ هم‌خوانی بخشی از آیه 7 سوره ابراهیم.1
زيِدَنَّكُمْ<؛ پس همگی بعد 

َ َ
رْتُمْ لَأ

َ
ئِِنْ شَك

َ
خداوند در این آیه می‌فرماید: >ل

از من تکرار کنید:
ئِِن<

َ
_ >ل

رتمُ<
َ
_ >شَك

زِيدَنَّكُمۖ<
َ َ
_ >لَأ

چون خوب گفتید یک بار دیگر هم تکرار می‌کنیم:
ئِِن<

َ
_ >ل

رتمُ<
َ
_ >شَك

زِيدَنَّكُمۖ<
َ َ
_ >لَأ

الهی که زندگی‌تان سراسر قرآنی باشد.

شروع با بازی

مثـل همیشـه کلاس را بـه دو گـروه تقسـیم می‌کنیـم و یـک مسـابقه باحـال 
انجام می‌دهیم.

لطفاً خودتان 5 نفر را به‌عنوان نماینده انتخاب کنید.2

مربیـان گرامـی توجـه داشـته باشـند که ایدئال این اسـت کـه متربیان، آیـات روزانه را  	.1
تالوت کننـد؛ امـا اگـر نشـد، بهتر اسـت خود مربی قرائـت کند و به هر دلیلـی اگر مربی 

نیز نتوانست، می‌توان از فیلم و صوت مشاهیر این عرصه استفاده کرد.
مربی باید به چند نکته توجه ویژه داشته باشد: 	.2

اولاً در انتخاب‌ها دقت کند که باعث دلخوری نشود. 	
ثانیاً حتی‌الامکان کسـانی انتخاب شـوند که در جلسـات گذشته در مسابقات شرکت  	

نکرده‌اند.
ثالثـ ابـرای مدیریـت کلاس می‌تـوان برخـی قوانیـن، مثـل نظم یـا آرامش را بـه گروه‌ها  	

گوشزد کرد.
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خـب، حـالا نماینده‌هـای هـر دو گـروه بیاینـد این‌جـا کنـار مـن، تـا بـازی را 
توضیح بدهم.

بازی از این ‌قرار است که اعضای دو گروه باید روبه‌روی همدیگر بایستند 
و وقتی من شروعِ بازی را اعلام کردم، به‌نوبت باید یکی از نعمت‌هایی را که 
خداوند به آن‌ها داده است، نام ببرند. البته فراموش نکنید که یک بار گروه 
اول می‌گویـد و بعـد گـروه دوم؛ همین‌طـور ادامـه می‌دهیم تا آخـر بازی. در 

ضمن بازی ما دو تا شرط هم دارد:
1. تکراری گفته نشود؛

2. زیاد مکث نکنید و سریع باید بگویید.
هر کس که سوخت، باید بنشیند تا تکلیف تیم برنده مشخص شود.

حالا همگی به افتخار تیم خودتان یک دست خوشگل بزنید.1
با شمارش من، مسابقه شروع می‌شود.2 1. 2. 3؛ شروع:

ارائه محتوا

آفرین به هر دو تیم.
بچه‌ها! برخلاف تصوری که دارید، در مسابقه امروز هر دو تیم برنده‌اند! 

چه کسی دلیلش را می‌داند؟3
ممنون از نظراتی که دادید. اما می‌دانید چرا گفتیم هر دو تیم برنده‌اند؟ 
چـون هـر دو تیـم در راسـتای عمل به آیـه قرآنی که خواندیـم، حرکت کردند. 
زِيدَنَّكُـمْ<؛ اگـر شـکر کنیـد، 

َ َ
رْتُمْ لَأ

َ
نِئْ شَـك

َ
خداونـد در ایـن آیـه می‌فرمایـد: >ل

]نعمت[ شما را افزون خواهیم کرد.

اگـر مربیـان گرامـی فضـا را برای دسـت‌زدن مناسـب نمی‌بیننـد، می‌تواننـد صلوات را  	.1
جایگزین آن کنند.

کنترل کلاس فراموش نشود. 	.2
مربیان عزیز باید ابتدا نظرات متربیان را بشنوند، سپس به ادامه بحث بپردازند. 	.3
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قب لاًاز »سرزمین قهرمانان« صحبت کردیم و گفتیم برای داشتن چنین 
سـرزمینی بایـد اصولـی کـه خـدا گفتـه را رعایـت کنیـم. یکـی از ایـن اصول که 
شاید شاه‌کلید قهرمانی است، موضوع همین آیه است؛ یعنی شکرگزاری.

خب، به نظر شما تا نتوانیم خوبی‌ها را ببینیم، آیا می‌توانیم شکرگزاری 
کنیم؟!

معلوم است که نه! به همین خاطر، هردو گروه چون نعمت‌هایی را که 
خدا به آن‌ها داده بود، دیدند و بعد توانستند نام ببرند، برنده‌اند.

حالا همگی به‌خاطر این نعمت‌ها خدا را شکر می‌کنیم و بلند می‌گوییم:
مِيَن<.

َ
عَال

ْ
َمْدُ لِِلهِ رَبِّ ال >الْحْ

ببینیـد بچه‌هـا! همـه آدم‌هـا دنبـال حـال خوب‌انـد. یکـی از عوامـل حال 
خوب، دیدن نعمت‌ها و دارایی‌های خودمان است. باور کنید دیدن دارایی‌ها، 
مهم‌تر از داشتن دارایی‌هاست! خیلی اوقات ما آدم‌ها ندار نیستیم، اما حال 
خوبـی هـم نداریـم؛ چـرا؟! چـون حـال بـد مـا به‌خاطـر نداشـتن نیسـت؛ بلکه 
به‌خاطر ندیدن است. وقتی انسان، خوبی‌ها و نعمت‌های زندگی‌اش را دید، 

آن وقت، تازه فرصت شکرگزاری پیدا می‌کند.
اینکه سـالم هسـتیم، اینکه باهم هسـتیم، اینکه می‌توانیم بازی کنیم، 
اینکه پدر و مادر خوبی داریم، اینکه دوستانی داریم که باعث شادی و نشاط 
ما هستند، آیا این‌ها نعمت نیستند؟! آیا نباید از خدا به‌خاطر نعمت‌ها تشکر 
کنیـم؟! آیـا نباید قدردان والدین و دوسـتان خودمـان به‌خاطر این حال‌های 

خوب باشیم؟!
پس دوباره همگی باهم بلند می‌گوییم:

مِيَن<.
َ
عَال

ْ
َمْدُ لِِلهِ رَبِّ ال >الْحْ

مـن یـک بیـت شـعر را روی تابلـو می‌نویسـم که نقطـه ندارد و شـما باید 
نقطه‌های آن را بگذارید و بخوانید.1

مربی باید شعر را بزرگ روی تابلو بنویسد تا همه به‌راحتی بتوانند ببینند. 	.1
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آفرین به این حافظه شاعرانه!

بیرون کندشکر نعمت، نعمتت افزون کند کَفَت  از  کفر، نعمت 

این بیت یعنی چی؟! یعنی جمله مقام معظم رهبری که فرمودند:
»اگر شکر کردیم، می‌ماند؛ اگر شکر نکردیم، گرفته می‌شود«.1

به این داستانی که می‌گویم خوب دقت کنید:

یـک بنـده خدایـی پیـش امـام رضا؟ع؟ آمـد و گفت: آقا، مـن فقیرم. 

اگر می‌شود کمکی به من بکنید. امام رضا؟ع؟ از سینی انگوری که 

مقابلشان بود، یک شاخه انگور برداشتند و به او دادند. مرد فقیر 

گفت: آقا! انگور به چه درد من می‌خورد؟! زن و بچه من گرسنه‌اند 

و شما انگور به من می‌دهید؟! بعد انگور را سر جایش گذاشت!

چند لحظه بعد یک نفرِ دیگر که ظاهراً او هم فقیر بود، وارد اتاق 

شـد و سالم کرد: »السالم علیک یا علی بن موسـی‌الرضا«. امام 

رضا؟ع؟ جواب سلام او را دادند و بعد یک‌ حبّه انگور به او دادند. 

توجـه کنیـد کـه یک‌دانـه انگـور به او دادنـد، نه مثل نفـر قبلی یک 

شاخه انگور. همین که دانه انگور را گرفت، خوشحال شد و سریع 

از حضرت تشکر کرد و گفت: آقاجان! ممنونم، دلم برای خود شما 

تنگ شده بود و آمدم شما را ببینم؛ شما چقدر کریم هستید! تا 

این حرف را زد، حضرت یک شاخه انگور به او داد. گفت: آقاجانم! 

ممنـون شـما هسـتم. همیـن یـک‌ دانـه کافـی بـود. شـما چقـدر 

بزرگواریـد! حضـرت سـینی انگور را به او داد. گفـت: آقاجان! زبانم 

لال شـد! مـن آمـدم شـما را ببینم و شـما این‌گونه کرامـت دارید! 

امام رضا؟ع؟ فرمودند: کاغذ بیاورید؛ می‌خواهم چیزی بنویسم. 

شـاید باورتان نشـود، اما امام مهربان ما باغ انگوری که داشـتند 

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار بسیجیان، 1395/09/03. 	.1
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را به نام او زدند! آن مرد گفت: آقاجان! من واقعاً دیگر نمی‌توانم 
تشکر کنم! حضرت دوباره فرمودند: با زمین‌های اطرافش!

آن بنـده خدایـی کـه اول آمـده بـود، با ناراحتی گفـت: آخر این چه 
وضعـی اسـت؟! مـن فقیـر بـودم و کمـک می‌خواسـتم و او فقـط 

دلش تنگ شده بود؛ اما شما هرچه بود به او دادید!
ئِِنْ 

َ
حضـرت زیـر آن نوشـته، مطلبـی را اضافـه کردند و نوشـتند: >ل

زِيدَنَّكُـمْ<. بعـد فرمودند: »من یک شـاخه انگـور به تو 
َ َ
رْتُمْ لَأ

َ
شَـك

دادم، قدردانی نکردی، ولی به او یک حبّه انگور دادم و او تشـکر 
و قدردانی کرد. رسـم خدا هم بر این اسـت که اگر کسـی قدردان 
باشـد، نعمت‌هایـش را بیشـتر می‌کنـد. مـن فقـط خواسـتم بـه 

سنت خدا عمل کنم«.1
دیدید بچه‌ها چه شد؟! شد همان شعری که گفتیم:

بیرون کندشکر نعمت، نعمتت افزون کند کَفَت  از  کفر، نعمت 
نفر اول، لطف همان یک شاخه انگور را ندید، ولی دومی نعمت یک حبّه 

انگور را دید و قدردانی و تشکر کرد و در عوض نعمت‌هایش افزون شد.

تنوع

حالا لطفاً همه، چشم‌ها را ببندید. همۀ چشم‌ها بسته باشد لطفاً. همین‌طور 
که چشـم‌ها بسـته است، دست راسـتتان را بالا بیاورید. چرا بعضی‌ها دست 
چپشـان را بلنـد کردنـد؟! حـالا بـرای اینکـه آن‌هـا هـم ناراحت نشـوند، دسـت 
چپ را هم بلند کنید. همین‌طور که دسـتان همه بالاسـت، سـه تا از بهترین 
نعمت‌هایی را که خدای مهربان به شما داده، در ذهنتان مرور کنید؛ البته اگر 

بیشتر شد هم اشکالی ندارد.

برگرفته از داستان‌های بحارالانوار، ج47، ص42، حدیث 56. 	.1
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حالا در ذهن خود، از خداوند به‌خاطر این سـه نعمت تشـکر کنید. حالا 
چشم‌ها باز. همین‌طور که دستانتان بالاست، بیایید زبانی هم از خدا تشکر 

مِيَن<.
َ
عَال

ْ
َمْدُ لِِلهِ رَبِّ ال کنیم. همه بلند بگوییم: >الْحْ

حـالا همـه باهـم سـه مرتبـه بـه فارسـی بگوییـم: »خدایا شـکرت! خدایا 
شکرت! خدایا شکرت!«

گفتم تشکر زبانی؛ به نظر شما مدل دیگری هم برای تشکرکردن داریم؟1
ممنـون از همگـی. بلـه بچه‌ها، همان‌طـور که گفتید، تشـکرکردن انواع 

مختلفی دارد.

انواع تشکر
1. زبانی

اولین نوع، تشکرکردن با زبان است که می‌توانیم با صحبت‌کردن از پدر و 
مادر و دوستان خوبمان و دیگرانی که لطفی در حق ما می‌کنند، تشکر کنیم.

2. دستی

دومین نوع، تشکرکردن با استفاده از دست است.
گاهـی بـا بلندکـردن دسـت می‌توانیـم از بقیـه تشـکر کنیـم. مثـل کجـا؟ 
مثلاً مـا یـک طـرف خیابـان هسـتیم و دوسـتمان طـرف دیگـر و صـدای مـا را 
نمی‌شنود؛ پس با بلندکردن دست می‌توانیم تشکر کنیم. یا دستمان را به 
نشانه ادب روی سینه بگذاریم و تشکر کنیم. حتی می‌توانیم مثل چینی‌ها 

کف هردو دست را به هم بچسبانیم و تشکر کنیم.

مربیان عزیز باید ابتدا نظرات متربیان را بشنوند، سپس به ادامه بحث بپردازند. 	.1
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الآن همه از نفر کناری خود به سبک چینی‌ها تشکر کنید!
3. بوقی

سـومین نـوع، تشـکرکردن با بوق اسـت! کجـا؟! آفرین به شـما. بعضی 
راننده‌ها گاهی برای تشـکرکردن از هم، بوق می‌زنند؛ البته حواسـتان باشد 

که کنار بیمارستان‌ها به‌خاطر حال بیماران نباید بوق بزنیم.
4. کادویی

کادو دادن هم یک نوع تشکرکردن است. شما عزیزان از این نوع تشکر، 
بیشتر در چه زمان‌هایی استفاده می‌کنید؟1

آفرین به همه! مث لاًروز مادر، روز پدر، روز معلم و... .
5. دعایی

پنجمین نوع تشـکرکردن، دعاسـت. یعنی چه؟ یعنی همین کاری که ما 
کردیم. از خداوند به‌خاطر نعمت‌هایی که داریم، تشکر می‌کنیم و »الحمدلله« 
می‌گوییـم و از خـدای مهربـان، بهترین‌هـا را بـرای پـدر و مـادر و دوسـتانمان 

می‌خواهیم و برایشان دعا می‌کنیم.
خداوند نوجوان قرآنی »ارشیا مداحی« را رحمت کند.

ارشـیا تک‌فرزنـد یـک خانـوادۀ مرفـه بـا همه‌جـور امکانـات مـادی 
بـود. کتـاب »سالم بـر ابراهیـم« کـه زندگی‌نامـه شـهید »ابراهیم 

ابتدا مشارکت‌گیری انجام شود، سپس به ادامه بحث پرداخته شود. 	.1
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هـادی« اسـت را کـه خوانـد، زندگـی‌اش تغییـر کـرد. بعـد از آن، در 
همـۀ زمینه‌ها فعال شـد و سـعی کـرد تا می‌تواند شـبیه ابراهیم 
باشـد و پایگاهـش هـم شـده ‌بـود مسـجد. برخی شـب‌ها گوشـۀ 
اتاقش ساعتی را به سجده می‌رفت. مادرش از او می‌پرسید: چه 
می‌کنـی؟ می‌گفـت: »سـجده مـی‌روم و در حـد تـوان، نعمت‌های 
خدا را به زبان می‌آورم و برای تک‌تک آن‌ها از خدا تشکر می‌کنم. ما 
نمی‌دانیم که خدای مهربان چه نعمت‌هایی به ما ارزانی کرده«.

بچه‌هـا! یکـی از نعمت‌هـای بـزرگ خـدای مهربان بـه مـا ایرانی‌ها همین 
نعمت انقلابی است که ما را از تحقیر و وابستگی به کشورهای بیگانه نجات 
داد و مسیر استقلال و پیشرفت کشور را به سوی ما گشود. شکر این نعمت 
بزرگ هم صرفاً با زبان نیست؛ بلکه باید نعمت‌هایی مثل دستاوردهایش را 
ببینیم و تلاش کنیم تا آن‌ها بیشتر شود البته باید قدردان کسانی که برای 

پیشرفت کشورمان زحمت می‌کشند هم باشیم.
6. عملی

امـا شـاید بتـوان گفـت مهم‌تریـن نوع شـکر، شـکر عملی اسـت. باید در 
برابر کسـی که به ما لطفی کرده یا نعمتی را داده، به‌صورت عملی شـکرگزار 
باشـیم؛ مثلاً شـکر عملی برای پـدر و مادری که این‌قدر بـه ما لطف و محبت 
کرده‌انـد، فقـط بـا زبـان و گل و هدیـه جبران‌پذیـر نیسـت؛ بلکه بایـد به حرف 
آن‌هـا گـوش بدهیـم و بـا درس‌خوانـدن و... قـدردان زحمـات آن‌ها باشـیم. 
یـا در برابـر خداونـدی کـه این‌همه نعمت به ما داده، بایـد برخی کارها را هم 
به‌عنوان شـکرگزاری انجام بدهیم و به دسـتوراتی که داده عمل کنیم؛ مث لاً

اهل نماز و عبادت باشیم یا کارهای خوب را به‌خاطر او انجام دهیم و... .
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جمع‌بندی

رْتُمْ 
َ
ئِِنْ شَك

َ
امروز از شاه‌کلید قهرمانی صحبت کردیم و گفتیم بر اساس آیه >ل

زِيدَنَّكُـمْ< اولاً بایـد نعمت‌هـای اطرافمـان را ببینیـم و ثانیـ اقـدردان آن‌ها 
َ َ
لَأ

بوده و همیشه زبان تشکر داشته باشیم.
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ما هم برای اینکه این آیه را در زندگی عملی کنیم، می‌توانیم هرشب قبل از 
خواب، سه تا از نعمت‌های روزانه خودمان را یادداشت کنیم و برای هرکدام 
به شـیوه‌های مختلف شـکرگزاری کنیم؛ گاهی با زبان، گاهی با دعا، گاهی با 

سجده و حتی گاهی با دو رکعت نماز شکر خواندن.

دعای پایانی

در انتهای کلاس هم بیایید دست به دعا برداریم.
خدایـا! به‌حـق ایـن مـاه عزیز، یک چشـم نعمت‌بیـن به ما عنایـت بفرما؛ 

الهی آمین!
خدایا! به‌حق قرآن، ما را قدردان زحمات و خوبی‌های والدین قرار بده؛ 

الهی آمین!
پـروردگارا! بـه رهبـر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ سالمتی و طول 

عمر باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!
شـادی دل امـام رضـا و فرزنـد دلبندشـان امـام جـواد؟عهما؟ بلنـد صلـوات 

بفرستید.

رَجَهُم«
َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

خاطره شهیدپویانمایی سوژه‌های سخنتبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi13
https://telavat.ir/zq13
https://telavat.ir/ze13
https://telavat.ir/zf13
https://telavat.ir/zh13
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مقابله‏بهم‏هر!

ِي بيَۡنَكَ  حۡسَنُ فَإذَِا ٱلَّذَّ
َ
﴿ٱدۡفَعۡ بٱِلَّتِِي هِِيَ أ

نَّهُۥ وَلِِيٌّ حََميِمٞ﴾
َ
وَبَيۡنَهُۥ عَدَوَٰةٞ كَأ

سوره فصلت، آیه 34
34 فصلت | جزء 24

جـواب بـدی را بـا خوبـی بـده، آن‌هـم بـا بهتريـن روش. 
اگر اين‌طـور کنـی، آن کسـی کـه بيـن تـو و او دشـمنی 
بوده است، يک‌دفعه مثل دوستی صميمی می‌شود!

https://telavat.ir/za24
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ارتباط اولیه

به نام آن خداوندی که یادش می‌کند آرام، قلب بندگانش را.
او هستیم بنده  کــه  خــدا  ــام  ن بــه  اول 

ما به رسول و آلش صلوات می‌فرستیم
رَجَهُم«

َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

دوم دارم یه هدیه، که بهترین کلامه
هدیه برای شما، درسته اون سلامه

غیورمردان ایران‌زمین سلام؛ سلامی از طرف خدای مهربان، برای شما 
عزیزان قهرمان. امیدوارم که حال دلتان خوب باشد و قرآنی.

زود و تند و سریع بگویید که همین ابتدای کار نوبت چیست؟
احسنت به همگی! شروع کلاس‌های ما با هم‌خوانی است.

قسمتی که امروز می‌خواهیم هم‌خوانی کنیم،1 از آیه 34 سوره فصلت 
است که خداوند می‌فرماید:

مربیـان گرامـی توجـه داشـته باشـند که ایدئال این اسـت کـه متربیان، آیـات روزانه را  	.1
تالوت کننـد؛ امـا اگـر نشـد، بهتر اسـت خود مربی قرائـت کند و به هر دلیلـی اگر مربی 

نیز نتوانست، می‌توان از فیلم و صوت مشاهیر این عرصه استفاده کرد.
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حْسَنُ<.
َ
تِِي هِِيَ أ

َّ
>ادْفَعْ باِل

تـا مـن آیـه را روی تابلـو می‌نویسـم، شـما هـم لطـف کنید و یـک صلوات 

قرآنی بفرستید.

 وَ آلِهِ الأطهَار«
َ

ی رَسُولِ الّلَّه
َ
م وَ زِد وَ بَارِك عَل ِ

ّ
ِ وَ سَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
لل

َ
»ا

حالا همگی منظم و مرتب بعد از من تکرار کنید.
ع<

َ
_ >ادف

تِِي<
َّ
_ >باِل

> _ >هِِيَ
حسَنُ<

َ
_ >أ

آن‌قدر خوب جواب می‌دهید که آدم شوق پیدا می‌کند دوباره بخواند. 

پس باز هم با انرژی بالا می‌خوانیم:
ع<

َ
_ >ادف

تِِي<
َّ
_ >باِل

> _ >هِِيَ
حسَنُ<

َ
_ >أ

حالا به‌صورت قرآنی خودتان را تشویق کنید.

طیّب، طیّب الله أحسنت بارک‌اللهطیّب، طیّب الله احسنت بارک‌الله

شروع با خاطره شهید

مسئول شکنجه اسرای ایرانی در اردوگاه تَکریت5، شخصی بود 

به نام »کاظم عبدالأمیر« که یکی از برادرانش اسیر ایرانی‌ها بود 

و بـرادر دیگـرش هم در جنگ با ایران کشـته شـده بود. به همین 

خاطـر کینـه خاصـی بـه اسـرای ایرانـی داشـت، و انـگار ایرانی‌هـا را 
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مقصر همه مشکلات خودش می‌دانست!1

ایـن جنـاب کاظـم، آقـای ابوترابـی؟رح؟ را خیلـی اذیـت می‌کـرد. او 

می‌دانسـت کـه آقـای ابوترابـی فرمانـده و روحانـی انقلابی اسـت؛ 

به همین خاطر ضربات کابلی که نثارش می‌کرد، شـدت بیشـتری 

نسبت به بقیه اسرا داشت؛ اما مرحوم ابوترابی هیچ‌گاه شکایت 

نکرد و به او احترام می‌گذاشت!

کاظـم از هـر فرصتـی بـرای شـکنجه روحـی، روانـی و جسـمی اسـرا 

به‌ویژه آقای ابوترابی استفاده می‌کرد؛ اما آقای ابوترابی همیشه 

بـه او احتـرام می‌گذاشـت. یک‌بـار که از طرف سـازمان‌های جهانی 

برای بازدید زندان‌ها آمده بودند، وقتی از آقای ابوترابی پرسیدند: 

آیا شما را شکنجه می‌کنند یا نه؟ گفته بود: نه!

بعـداً کـه کاظم عبدالأمیر دلیل این جواب را از ایشـان می‌پرسـد، 

گفتـه بـود: چون ما مسـلمانیم و آن‌ها غیرمسـلمان. خوب نبود 

که اختلاف بین ما را متوجه بشوند!

خلاصه اینکه افسر ارشد اردوگاه تکریت، دائماً ایشان را شکنجه 

می‌کـرد و در مقابـل، آقـای ابوترابی او را احترام می‌گذاشـت. مث لاً

یـک وقـت خبـر رسـید کـه کاظـم عبدالأمیـر ترفیـع درجـه گرفتـه و 

سـرهنگ شـده. مراسـم جشـنی بـرای او در اردوگاه برگـزار شـد و 

همه افسران عراقی به او تبریک می‌گفتند.

آقای ابوترابی از دوستانش خواست تا با کمی آرد و شکر یک کیک 

کوچـک درسـت کننـد؛ بعد کیک را لای یک پارچـه پیچید و به دفتر 

سـرهنگ رفـت. سـرهنگ مثـل همیشـه با حالتـی غرورآمیـز گفت: 

چه زیباست که هنگام نام‌بردن از حاج آقای ابوترابی و شهید کاظم عبدالأمیر، عکس  	.1
آن‌ها نیز به نمایش گذاشته شود.
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»چی شده؟! امروز توی جشن ما چی می‌خوای؟« آقای ابوترابی 
پارچـه را از روی کیـک برداشـت و گفـت: من و اسـرا شـنیده‌ایم که 
ترفیـع درجـه گرفته‌ایـد؛ بـرای عرض تبریک، این کیک را از سـهمیه 

آرد و شکر خودمان برای شما درست کردیم!
نمی‌دانیـد ایـن برخـورد آقـای ابوترابی چه تأثیری داشـت! از آن روز 
برخـورد این سـرهنگ با همه اسـرا تغییـر کرد. او از یـک طرف اذیت 
می‌کرد و آقاسید ابوترابی از این‌ طرف محبت می‌کرد. کم‌کم محبت 
حاج‌آقـای ابوترابـی در دل کاظـم جـا بـاز کـرد و شـد مریـد ایشـان؛ 
به‌طوری‌کـه وقتـی قـرار شـد آقـای ابوترابـی را بـه اردوگاه دیگـری 

بفرستند، کاظم گریان و بسیار دلگیر بود.
وقتـی اسـرای ایرانـی آزاد شـدند، کاظم بـرای خداحافظی با آن‌ها 

به‌خصوص آقای ابوترابی تا مرز ایران آمد.
او بعـد از پایـان جنگ نتوانسـت دوری حاج‌آقای ابوترابی را تحمل 
کند و با هر سختی‌ای که بود، برای دیدن حاج‌آقا راهی تهران شد. 
وقتی فهمید حاج‌آقا در سانحه تصادف مرحوم شده‌اند، به‌شدت 
متأثر شد و بر سر مزار ایشان در مشهد رفت و مدت‌ها آن‌جا بود.
ایـن کاظـم دیگـر آن کاظـم عبدالأمیـر قبلـی نبـود. کاظـم از خـدا 
می‌خواسـت تـا از گناهانـش در اذیـت و آزار اسـرای ایرانـی بگـذرد. 
حتی سـراغ برخی از اسـرای ایرانی می‌رفت که شکنجه کرده بود و 

از آن‌ها حلالیت می‌طلبید.
تـا اینکـه خبـر رسـید یک گروه جنایتـکار و خبیث به نـام »داعش« 
پیـدا شـده کـه بـه عـراق و سـوریه حملـه کـرده اسـت. کاظـم هـم 
به‌سـرعت به صف مدافعان حرم در سـوریه پیوسـت و در دفاع از 

حرم حضرت زینب؟سها؟ به شهادت رسید.1

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، مدافعان حرم، ص24 )با اندکی تصرف(. 	.1



مقابل
ه

ه‏ب
‏مهر!


    

جلس
ه

فتمه 


95

قبـل از اینکـه ادامـه بحث را بگوییم، بیایید شـادی روح مرحوم آقاسـید 
ابوترابی که با اخلاق خوبشان باعث شدند یک افسر شکنجه‌گر بعثی تبدیل 
به مدافع حرم بشود و هم‌چنین شادی روح همه مدافعان حرم، مخصوصاً 

شهید »کاظم عبدالأمیر« بلند صلوات بفرستیم:
رَجَهُم«

َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

ارائه محتوا

ببینید بچه‌های عزیز! همه انسان‌ها در زندگی اجتماعی خودشان با افرادی 
مواجه می‌شوند که با آن‌ها هم‌عقیده نیستند یا ارتباط صمیمی زیاد بین آن‌ها 
وجود ندارد. اص لاًامکان ندارد که همه افراد با هم هم‌فکر، هم‌سو و موافق 
باشند. قطعاً ما نیز در طول زندگی با چنین افرادی روبه‌رو خواهیم شد؛ اما آن 
چیزی که باید برای ما اهمیت داشته باشد، روش درست برخورد و مواجهه ما 

با آن‌هاست؛ درست مثل رفتار حاج‌آقای ابوترابی با کاظم عبدالأمیر.
بچه‌هـا! بـه نظـر شـما این افـراد مخالف، همـه مثل هم هسـتند؟ یعنی 
مخالف، مخالف است و فرقی بین هیچ‌کدامشان نیست؟ نظر شما چیست؟1
ممنـون از نظـرات ارزشـمندی که دادید؛ اما اگـر بخواهیم افراد مخالف 
را در یـک دسـته‌بندی قـرار بدهیـم، می‌توانیـم آن‌هـا را بـه 2 نـوع یا 2 دسـته 

تقسیم کنیم.

انواع مخالف
1. دشمن مخالف

دسـته اول، کسـانی‌اند که دوست ما نیسـتند؛ بلکه دشمنانی هستند 
که نه‌تنها اعتقادات ما را قبول ندارند، بلکه همیشه به دنبال ضرر رساندن و 

مربیان عزیز باید ابتدا نظرات متربیان را بشنوند، سپس به ادامه بحث بپردازند. 	.1
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آسیب‌ زدن به ما هستند و همیشه زور می‌گویند. البته که در برابر این افراد 
بایـد ایسـتادگی و مقاومـت کـرد. مـا بایـد در برابـر ایـن افراد به‌شـدت مبارزه 

کنیم؛ مث لاًاسرائیل و آمریکا از این دسته‌اند و باید با آن‌ها مبارزه کنیم.
2. دوست مخالف

دسـته دوم، کسـانی‌اند کـه دوسـت مـا هسـتند، امـا فقـط بـا نظـر مـا 
مخالف‌اند. بچه‌ها! ما باید یاد بگیریم که هر کس نظری به جز نظر ما داشت، 
دشـمن ما نیسـت. ما باید یاد بگیریم با دوسـتانی که نظر ما را قبول ندارند، 

چگونه رفتار کنیم.
ببینید بچه‌ها! من قبول دارم که نحوه رفتار با این گروه، متفاوت اسـت، 
اما می‌خواهم یک پیشنهاد ساده بدهم: هر کس که با ما مخالفت کرد یا به ما 
بدی کرد، ما هم با او مقابله‌به‌مثل کنیم و همان بدی را در حق او انجام بدهیم!

هر کس موافق این پیشنهاد است، یک دست خوشگل بزند!1
ای‌وای بـر مـن! چـی شـد؟! چـرا بعضی‌هـا دسـت زدنـد؟! یعنـی هر کس 
کـه بـدی کـرد، با بدی جوابش را بدهیـم؟! البته می‌دانم که حواسـتان نبود 
و شـما اهـل مقابله‌به‌مثل نیسـتید؛ چـون می‌دانید در سـرزمین قهرمانان، 
مقابله‌به‌مثل همیشـه کار درسـتی نیسـت. در سرزمین قهرمانان ما باید به 
دنبال جمع‌کردن بیشتر افراد باشیم، نه اینکه همه را از خودمان دور کنیم.
پس بچه‌ها! در سرزمین قهرمانان مقابله‌به‌مثل ممنوع است. اما باید 

چه‌کار کرد؟ من بخشی از آن را می‌نویسم و شما باید حدس بزنید.
»مقابله به مـ...«

به نظر شـما نقطه مقابل »مقابله‌به‌مثل« که »مقابله به مـ...« اسـت، 
چیست؟2

طبیعتاً برخی از متربیان دست خواهند زد. اگر کسی دست نزد که عالی است و باید  	.1
تشویق شود.

ابتدا مشارکت‌گیری انجام شود، سپس به ادامه بحث پرداخته شود. 	.2
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از همگـی. نقطـه مقابـل »مقابله‌به‌مثـل«، »مقابله‌به‌مهـر«  ممنـون 
است. یعنی چه؟ یعنی ترجمه همان آیه‌ای که خواندیم. خداوند در این آیه 

حْسَنُ<؛ اگر کسی بدی کرد، با چیزی که بهتر است، 
َ
تِِي هِِيَ أ

َّ
می‌فرماید: >ادْفَعْ باِل

دفـع کـن. یعنـی مـا نبایـد بدی‌هـای دیگـران را بـا بدی جبـران کنیـم و به‌ قول‌ 

معـروف »مقابله‌به‌مثـل« نکنیـم؛ بلکـه »مقابله‌به‌مهـر« کنیـم و بدی‌هـا را با 

خوبی پاسخ دهیم.

قبل از اینکه یک نمایش باحال داشته باشیم، کدام‌یک از شما عزیزان 

می‌تواند خاطره یا داستانی بگوید که در آن، کسی به او بی‌ادبی کرده باشد، 
ولی او برعکس عمل کرده و به او خوبی کرده و نتیجه خوبی گرفته باشد؟1

تنوع

خب برویم سـراغ نمایش. چه کسـی اهل نمایش بازی‌کردن اسـت؟ هر کس 
بلد است، دست بلند کند. البته ک لاًبه دو نفر نیاز داریم.2

نمایش ما به این شکل است که نفر اول باید یک بداخلاقی با نفر دوم 

انجـام دهـد و نفر دوم به‌جـای »مقابله‌به‌مثل«، »مقابله‌به‌مهر« کند و اول 

حْسَنُ< را بلند بخواند، بعد به بهترین شیوه ممکن پاسخ 
َ
تِِي هِِيَ أ

َّ
آیه >ادْفَعْ باِل

بدهد. در ضمن، نفر اول باید پس از این رفتار خوب، نمایش را ادامه داده 

و شرمنده بودن خودش را نشان بدهد.
به‌افتخار این دوستان عزیز یک دست خوشگل بزنید.3

بـرای مشـارکت و همراهـی متربیـان، ضـروری اسـت کـه پاسـخ کامل متربیان شـنیده  	.1
شده و از کسانی که همراهی می‌کنند، تقدیر و تشکر شود.

در انتخـاب افـراد دقـت شـود تـا باعـث دلخوری نگـردد. حتی‌الامـکان کسـانی انتخاب  	.2
شوند که در جلسات قبل در مسابقات شرکت نکرده‌اند.

اگـر مربیـان گرامـی فضـا را برای دسـت‌زدن مناسـب نمی‌بیننـد، می‌تواننـد صلوات را  	.3
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چـون خیلـی خـوب گـوش می‌دهید، یـک جدول باحـال داریم کـه رمز آن 

مرتبـط بـا همیـن بحث امروز اسـت. اول باید به سـؤالات جـواب بدهید، بعد 

رمز آن را به دست بیاورید.

سؤالات:

1. از ابزار نجاری است.

2. برعکس پول خارجی است.

3. پایان زندگی است.

4. بخشی از خانه و به معنای اکنون است.

5. هم‌معنای ترس است.

6. یکی از القاب امام جواد؟ع؟ است.

7. به معنای خوب و خُرّم است.

8. به میوه تلفن معروف است.

رّش ابر است.
ُ
9. از سوره‌های قرآن به معنای غ

احسنت به همه شما عزیزان!

حالا برای اینکه رمز جدول را به دسـت بیاورید، کافی اسـت ابتدا حروف 

جایگزین آن کنند.
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اول پاسـخ‌ها را کنار هم بگذارید و در ادامه، حروف انتهای پاسـخ‌ها را به آن 

اضافه کنید. ببینم چه کسی زودتر جواب را پیدا می‌کند.

خب بفرمایید که رمز جدول ما چه شد؟

ل می‌شود«.
ُ
احسنت به شما! رمز جدول می‌شود: »از محبت، خارها گ

ل می‌شود«، یعنی خروجی همین آیه که می‌فرماید: 
ُ
»از محبّت، خارها گ

حْسَـنُ<؛ یعنـی همـان کاری کـه حاج‌آقـای ابوترابـی بـا کاظـم 
َ
يِت هِِيَ أ

َّ
>ادْفَـعْ باِل

عبدالأمیـر کـرد. محبت‌هـای حاج‌آقـای ابوترابی افسـر شـکنجه‌گر بعثـی را به 

شهید مدافع حرم تبدیل کرد.

پس اگر از شما پرسیدند: یک آیه بگویید که مرتبط باشد با ضرب‌المثل »از 

حْسَنُ<.
َ
تِِي هِِيَ أ

َّ
ل می‌شود« چه می‌گوییم؟ احسنت! >ادْفَعْ باِل

ُ
محبّت، خارها گ

ببینید بچه‌ها! این روش، همان روش انبیا و اولیای الهی اسـت. شـاید 

برایتان جالب باشد بدانید که:

وقتـی مسـلمانان مکـه را فتـح کردنـد، برخـی از مسـلمانان کـه 

شـکنجه‌های شـدید و بی‌رحمانه کفاری چون ابوسفیان را دیده 

حَمَةِ«؛ 
ْ
مَل

ْ
یوْمُ یوْمُ ال

ْ
ل

َ
بودند، در کوچه و خیابان شعار می‌دادند: »أ

یعنی امروز، روز انتقام اسـت. اما پیامبر مهربانی‌ها؟ص؟ وقتی این 

حْسَـنُ< 
َ
تِِي هِِيَ أ

َّ
جملـه را شـنیدند، چـون اهـل عمل بـه آیه >ادْفَعْ باِل

بودند، این شعار انتقام‌جویانه را عوض کردند و تبدیل به شعار 

حَمَـةِ«، 
ْ
مَل

ْ
یـوْمُ یـوْمُ ال

ْ
ل

َ
محبت‌آمیـز کردنـد و فرمودنـد: نگوییـد »أ

مَرْحَمَةِ«؛ یعنی امروز روز رحمت است. 
ْ
یوْمُ یوْمُ ال

ْ
ل

َ
بلکه بگویید »أ

پس همه آن‌ها را مورد عفو و بخشش و گذشت قرار دادند.1

یعنـی پیامبـر؟ص؟ به‌جـای »مقابله‌به‌مثـل«، »مقابله‌به‌مهـر« کردنـد و 

همین باعث شـد چنان طوفان ىدر دل‌ها ىمشـركان مکه به‌پا شـودك ه به 

مجلسی، بحارالأنوار، ج21، ص109. 	.1
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وَاجًا<؛1 یعنی فوج‌فوج و گروه‌گروه آیين 
ْ
ف
َ
ونَ فِِي دِينِ اللهِ أ

ُ
فرمـوده قـرآن >يدَْخُل

اسلام را با جان‌ودل پذيرا شدند.

جمع‌بندی

کدام‌یک از شما عزیزان می‌خواهد خلاصه‌وار بگوید امروز چه گفتیم؟2
بحـث امـروز را بـا داسـتان برخـورد نیـک حاج‌آقـای ابوترابـی بـا کاظـم 
عبدالأمیر شروع کردیم و گفتیم در زندگی همه ما انسان‌ها، هستند کسانی 
که با ما مخالف‌اند یا به ما بدی می‌کنند؛ اما آن چیزی که مهم است، روش 

برخورد ماست که باید به‌جای »مقابله‌به‌مثل«، »مقابله‌به‌مهر« باشد.
بـرای اینکـه جمعیـت مـا بیشـتر و جمعمـان جمع‌تـر شـود و رابطـه ما با 
دوسـتانمان عمیق‌تـر گـردد و حتـی کسـانی کـه بـا نظـر مـا مخالف هسـتند، 
دوسـت ما شـوند و بتوانیم کنار هم قوی شـویم و »سـرزمین قهرمانان« را 
شـکل دهیم، باید بدی‌های دیگران را به بهترین وجه ممکن پاسـخ دهیم، 
حْسَـنُ< که خروجی آن می‌شـود: »از 

َ
تِِي هِِيَ أ

َّ
که این یعنی عمل به آیه >ادْفَعْ باِل

ل می‌شود«.
ُ
محبّت، خارها گ

نصر، 2. 	.1
ابتدا مشارکت‌گیری انجام شود، سپس به ادامه بحث پرداخته شود. 	.2
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بـرای اینکـه مـا هـم بـه ایـن آیـه زیبـا عمـل کنیـم، بیاییـد خوبی‌هـای کسـی را 
بگوییم که بدی ما را به دیگران گفته، یا برای کسانی که به‌ناحق ما را نفرین 

کرده‌اند یا در حق ما بدی کرده‌اند، دعا کنیم.

دعای پایانی

در انتهای کلاس هم بیایید دست به دعا برداریم:
خدایا! به‌حق این ماه عزیز، ما را از عاملین به این آیه قرار بده؛ الهی آمین!
خدایـا! بـه حق قـرآن، قدرت بخشـیدن بدی‌های دیگران را بـه ما عنایت 

بفرما؛ الهی آمین!
پـروردگارا! بـه رهبـر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ سالمتی و طول 

عمر باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!
شادی دل امام هادی و امام حسن عسکری؟عهما؟ بلند صلوات بفرستید.

رَجَهُم«
َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

خاطره شهیدپویانمایی سوژه‌های سخنتبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi24
https://telavat.ir/zq24
https://telavat.ir/ze24
https://telavat.ir/zf24
https://telavat.ir/zh24
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ُّمَزَةٍ﴾ ل ِ هُمَزَةٖ 
﴿وَيۡلٞ لّكُُِلّ

سوره همزه، آیه 1
1 همزه | جزء 30

وای بـر هرکـه کارش عيب‌جويی، بدگویی و 
زخم‌زبان است!

https://telavat.ir/za30
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ارتباط اولیه

به نام آن خداوندی که یادش می‌کند آرام، قلب بندگانش را.

ــد والامـــقـــام ــداونـ ــام خـ ــ خـــدای سلامبـــه ن و  سلیم  خـــدای 

احترام و  ادب  و  خدمت شما حضار عزیز و گرامعــرض ســام 

ایـن  آینـده  قهرمانـان  کـه  امیـدوارم  سالم.  ایران‌زمیـن!  غیورمـردان 

»سرزمین قهرمانان« شما عزیزان دوست‌داشتنی باشید.

قبل از اینکه برویم سراغ هم‌خوانی، یک صلوات قرآنی بلند بفرستید.

 وَ آلِهِ الأطهَار«
َ

ی رَسُولِ الّلَّه
َ
م وَ زِد وَ بَارِك عَل ِ

ّ
ِ وَ سَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
لل

َ
»ا

در ایـن جلسـه قـرار نیسـت مثـل ابتـدای هر جلسـه یک آیـه را هم‌خوانی 

کنیـم. خـب بـه نظـر شـما چـه کاری می‌خواهیـم انجـام بدهیم؟ احسـنت به 

همگی! در این جلسـه یک آیه را هم‌خوانی نمی‌کنیم؛ بلکه می‌خواهیم یک 

سوره را هم‌خوانی کنیم!



ان
مان

هر
ن ق

می
سرز

    
 

106

شروع با شعر

برای اینکه بفهمیم چه سوره‌ای را می‌خواهیم هم‌خوانی کنیم، من شعری 
را می‌خوانم و شما باید حدس بزنید که نام این سوره چیست. لطفاً با دقت 

گوش بدهید:
ایـــــن ســــــورۀ هُـــمـــزِهبــچــه‌هــا چــقــدر عــزیــزه
ــیوای به حال عیب‌جویی ــوی مــســخــرگــی، زورگ

خب بفرمایید که سوره مدنظر ما چیست؟1
احسنت به همگی! هرچند زیاد هم سخت نبود؛ چون اسمش در بیت 

اول آمده بود!
پـس حالا سـوره هُمـزَه را جمع‌خوانـی می‌کنیم؛ یعنی هم‌زمـان همه با 

هم می‌خوانیم:
>بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ<

مَزَةٍ<
ُ
 هُمَزَةٍ ل

ِّ
>وَيْلٌ لكُُِل

دَهُ<  وَعَدَّ
ً

ِي جََمَعَ مَالًا
َّ

>الَّذ
هُ< َ خْلَدَ

َ
ُ أ

َ
نَّ مَالَه

َ
>يََحْسَبُ أ

ُطَمَةِ< ُنْبَذَنَّ فِِي الْحْ
َ

 لَي
َّ

لَّا
َ
>ك

ُطَمَةُ< دْرَاكَ مَا الْحْ
َ
>وَمَا أ

دَةُ<
َ
مُوق

ْ
>ناَرُ اللهِ ال

ئدَِةِ<
ْ
ف
َ ْ
لعُِ عََلَىَ الْأ تِِي تَطَّ

َّ
>ال

يْهِمْ مُؤْصَدَةٌ<
َ
>إنَِّهَا عَل

دَةٍ< >فِِي عَمَدٍ مُمَدَّ

حالا سلامتی خودتان یک صلوات محمدی‌پسند ختم کنید.
رَجَهُم«

َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

ابتدا مشارکت‌گیری انجام شود، سپس به ادامه بحث پرداخته شود. 	.1
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ارائه محتوا

احتمـالاً کُرونا را یادتان هسـت؛ کُرونا چه بـود؟! یک میکروب کوچک، آن‌قدر 
کوچک که با چشم دیده نمی‌شد.

بچه‌ها! چرا چیزی که دیده نمی‌شد، کُشنده بود؟! مگر می‌شود چیزی 
حتی دیده نشود، اما بتواند دیگران را اذیت کند؟!1

آفرین به این پاسخ‌های درست!
میکروب‌هـا موجـودات کوچکـی هسـتند که با چشـم دیده نمی‌شـوند 
و فقـط بـا دسـتگاه‌های خـاص قابل دیدن هسـتند. متأسـفانه در زندگی ما 
انسـان‌ها، زخم‌هایی هسـت که به‌راحتی دیده نمی‌شـود؛ حتی گاهی برخی 

زخم‌ها کشنده‌اند.
ببینیـد بچه‌هـا! گاهـی اوقـات بی‌آنکه متوجه شـویم، یک جمله سـاده، 
یک کلمه تحقیرآمیز، یک شوخی نابه‌جا می‌تواند زخمی عمیق بر دل و روح 
و روان دیگـران وارد کنـد؛ زخم‌هایـی کـه دیده نمی‌شـوند، امـا یواش‌یواش 

دل‌هایمان را از هم دور می‌کند و باعث تخریب روابطمان می‌شود.
یکـی از اصولـی کـه در »سـرزمین قهرمانـان« بایـد رعایـت شـود، همیـن 
موضـوع اسـت؛ یعنـی مـا حـق نداریـم دل دیگـران را بـه خاطـر عیب‌جویـی، 

مسخره‌کردن، طعنه‌زدن و ایرادگرفتن‌های بی‌جا بشکنیم.
خداوند در اولین آیه سوره هُمزَه به همین نکته اشاره می‌کند و می‌فرماید:

مَزَةٍ<؛
ُ
 هُمَزَةٍ ل

ِّ
>وَيْلٌ لكُُِل

یعنی وای بر هر عیب‌جوی طعنه‌زننده!
یعنی بدا به حال کسی که از دیگران عیب و ایراد می‌گیرد!

یعنی وای به حال کسی که دیگران را مسخره می‌کند!

مربیان عزیز باید ابتدا نظرات متربیان را بشنوند، سپس به ادامه بحث بپردازند. 	.1
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یعنی بیچاره اسـت کسـی که به دیگران طعنه می‌زند و باعث شکسـتن 
دل آن‌ها می‌شود!

مَزَةٍ<
ُ
 هُمَزَةٍ ل

ِّ
>وَيْلٌ لكُُِل

ایــن آیــه می‌فرمایــد کــه مــا بایــد در »ســرزمین قهرمانــان«، مراقــب 
زبانمــان باشــیم، تــا خدای‌ناکرده با شکســتن دل دیگران باعث دورشــدن 

هم‌گروهی‌هایمان نشویم.
این‌جور رفتارها مانند خنجری است که دوستی‌ها را از بین می‌برد و به 

جای اتحاد، جدایی می‌اندازد و همدلی‌ها را از بین می‌برد.
یعنی زبان بعضی از آدم‌ها از هزارتا خار و تیغ و حتی شمشیر بدتر است!
واقعا نمی‌دانم چرا کار برخی از آدم‌ها عیب و ایراد گرفتن از دیگران است؟!

به مهمانی که دعوت می‌شوند، به غذا ایراد می‌گیرند!
در مجلس عروسی و عزا، به فضای سالن ایراد می‌گیرند!

در جلسات روضه، به صدای مداح و سخنران اعتراض می‌کنند!
بـر انسـان‌های تُپُـل، عیـب چاقـی می‌گذارنـد و لاغرهـا را بـه شـکلی دیگر 

تمسخر می‌کنند!
این آدم‌ها یک خار کوچک را در چشـم دیگران می‌بینند، اما یک شـاخه 

بزرگ را در چشم خودشان، نه!
به نظر شما چرا این آدم‌ها این شکلی هستند؟!1

بـه نظـر مـن، کسـی کـه دیگـران را مسـخره می‌کنـد و عیـب روی دیگـران 
می‌گـذارد، واقعـ ااحسـاس کمبـود نسـبت بـه بقیـه می‌کنـد؛ وگرنـه انسـان 

سالم که عیب روی دیگران نمی‌گذارد.
ببینیـد بچه‌هـا! مـا قبلاً گفتیـم که بـرای سـاختن »سـرزمین قهرمانان« 
بایـد گـرد هـم جمـع شـویم و همیشـه باهـم باشـیم. ما بـرای اینکـه قهرمان 
شویم، باید هوای همدیگر را داشته باشیم. نمی‌شود که ما دل همدیگر را 

مشارکت‌گیری فراموش نشود. 	.1
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بشکنیم، دوستانمان را مسخره کنیم، عیبی را روی رفیقمان بگذاریم، باعث 
ناراحتـی همـه بشـویم و درمقابـل، توقـع داشـته باشـیم کـه جمـع مـا جمع 

باشد و سرزمینی پر از قهرمانان را درست کنیم! نه، این‌جوری نمی‌شود!

تنوع

قبـل از اینکـه ادامـه بحـث را بگویـم، بیایید آیه اول سـوره هُمـزَه را همگی با 
هم به سبک همیشگی خودمان هم‌خوانی کنیم. پس تا من آیه اول را روی 

تابلو می‌نویسم، شما هم لطف کنید و یک صلوات بلند بفرستید:
رَجَهُم«

َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

خب، مثل همیشه من اول می‌خوانم و شما بعد از من تکرار می‌کنید:
_ >وَيْلٌ< 
 >

ِّ
_ >لكُُِل

_ >هُمَزَةٍ< 
مَزَةٍ< 

ُ
_ >ل

یک بار دیگر بلندتر بخوانید:
_ >وَيْلٌ< 
 >

ِّ
_ >لكُُِل

_ >هُمَزَةٍ< 
مَزَةٍ< 

ُ
_ >ل

حـالا خیلـی آرام می‌خوانیـم؛ بـدون اینکـه صدایمـان جوهـری داشـته 
باشد؛ مثل همان یواشکی حرف‌زدن:

_ >وَيْلٌ< 
 >

ِّ
_ >لكُُِل

_ >هُمَزَةٍ< 
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مَزَةٍ< 
ُ
_ >ل

حالا هر کلمه را دوبار تکرار می‌کنیم:
_ >وَيْلٌ وَيْلٌ< 
 >

ِّ
 لكُُِل

ِّ
_ >لكُُِل

_ >هُمَزَةٍ هُمَزَةٍ < 
مَزَةٍ < 

ُ
مَزَةٍ ل

ُ
_ >ل

 آیه را باهم می‌خوانیم:
ّ

حالا یک بار هم کل
مَزَةٍ<

ُ
 هُمَزَةٍ ل

ِّ
>وَيْلٌ لكُُِل

حالا سلامتی خودتان بلند صلوات بفرستید:
رَجَهُم«

َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

حالا به 5 نفر نیاز دارم برای نمایش به سبک پانتومیم؛ یعنی حق ندارند 
وسط نمایش لب بزنند.

خب نمایش ما به این شکل است که 2 نفر کنار هم در حال حرف‌زدن با 
همدیگر هستند. نفر سوم از راه می‌رسد و خیلی آرام و آهسته از کنار آن‌ها 
رد می‌شـود. بعد آن 2 نفر شـروع به مسـخره‌کردن می‌کنند؛ گاهی با اشـاره 

دست مسخره می‌کنند و گاهی با چشم و ابرو و حالت‌های صورت.
بعد 2 نفر بعدی از راه می‌رسند و به همان حالت پانتومیم به آن 2 نفر 

ثابت می‌کنند که این کار، کار زشتی است و نباید انجام بدهند.1
به افتخار خودتان و این 5 نفر یک دست خوشگل بزنید.2

ببینیـد بچه‌هـا! همـه انسـان‌ها، هـم اخالق خـوب دارنـد و هـم اخالق 
بـد؛ هـم نقـاط مثبتـی دارند و هم نقاط منفـی. آن چیزی که مهم اسـت، این 
اسـت که در »سـرزمین قهرمانان« کسـی به دنبال طعنه‌زدن و نقطه‌ضعف 

مربیان عزیز، حواسشان به کنترل کلاس باشد. 	.1
اگـر مربیـان گرامـی فضـا را برای دسـت‌زدن مناسـب نمی‌بیننـد، می‌تواننـد صلوات را  	.2

جایگزین آن کنند.
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پیداکردن نیست؛ بلکه باید همیشه نیمه پر لیوان را دید.
متأسفانه کسانی هم هستند که همیشه دنبال عیب‌جویی از دیگرانند 

و تا آبروی طرف مقابل را نبَرند، دست‌بردار نیستند!
امـا ایـن آیـه، برعکـس ایـن کار را بـه مـا گوشـزد می‌کنـد و بـه مـا آمـوزش 
می‌دهد که نباید به دنبال عیوب دیگران باشیم؛ بلکه برعکس، باید به دنبال 

عیوب خودمان باشیم و تمام تلاشمان را برای اصلاح آن‌ها انجام بدهیم.
یک سؤال خیلی مهم می‌پرسم و دوست دارم جواب‌هایی که می‌دهید، 

بر اساس همین مباحثی که گفتیم باشد:
به نظر شما بدترین خطایی که مرتکب می‌شویم، چیست؟1

ممنونم از همه عزیزان دلم!
بـه نظـر مـن، بدتریـن خطایـی که مـا مرتکب می‌شـویم، توجه بـه خطای 
دیگران اسـت. گاهی ما آن‌قدر مشـغول عیب‌جویی از دیگران می‌شـویم که 

عیوب خودمان را فراموش می‌کنیم.
می‌گویند:

مردی بود که همیشه به همه می‌گفت: همسرم خوب نمی‌شنود 
و شنوایی‌اش کم شده است. به نظرش رسید که همسرش باید 
سـمعک بگـذارد، ولـی نمی‌دانسـت ایـن موضـوع را چه‌طـور به او 
بگوید. به همین خاطر پیش دکتر خانوادگی‌شان رفت و مشکل 

را با او در میان گذاشت.
دکتـر گفـت: بـرای اینکـه بتوانـی دقیق‌تـر به مـن بگویی کـه میزان 
ناشـنوایی همسـرت چقدر اسـت، آزمایش سـاده‌ای وجـود دارد: 
ابتـدا در فاصلـه 4 متری او بایسـت و با صـدای معمولی مطلبی را 
بـه او بگـو. اگـر نشـنید، همیـن کار را در فاصلـه 3 متـری تکرار کن؛ 
بعـد در 2 متـری و بـه همین ترتیب تا بالاخره جواب بدهد. این کار 

مربیان عزیز باید ابتدا نظرات متربیان را بشنوند، سپس به ادامه بحث بپردازند. 	.1



ان
مان

هر
ن ق

می
سرز

    
 

112

را انجام بده و نتیجه‌اش را به من بگو.
آن شب، همسر آن مرد در آشپزخانه سرگرم تهیه شام بود و خود 
او در اتـاق، جلـوی تلویزیـون نشسـته بـود. مرد با خـودش گفت: 
الآن فاصلـه مـا حـدود 4 متـر اسـت. بگـذار امتحـان کنـم. بعـد بـا 
صدای معمولی از همسرش پرسید: »عزیزم! شام چی داریم؟«

اما جوابی نشـنید. بلند شـد و یک متر جلوتر به سـمت آشپزخانه 
رفـت و دوباره پرسـید: »عزیزم! شـام چی داریـم؟« باز هم جوابی 
نشنید. پس باز هم جلوتر رفت و به درِ آشپزخانه رسید و سؤالش 

را تکرار کرد و باز هم جوابی نیامد!
این بار جلوتر رفت و دستی به کتف همسرش زد و گفت: »عزیزم! 

شام چی داریم؟«
همسرش گفت: »مگه کَری؟! این پنجمین باره که می‌گم؛ خوراک 

غ داریم!« مر
ای وای! حـالا فهمیدیـد چـه شـد؟! بلـه، خـود آن مـرد مشـکل شـنوایی 
داشت، نه همسرش؛ اما به همه می‌گفت که همسرم کم‌شنوا شده است!
ببینیـد بچه‌ها! همیشـه آن‌طور کـه ما فکر می‌کنیم، مشـکل در دیگران 
نیست و شاید در خود ماست. چقدر زیباست که در »سرزمین قهرمانان« به 

دنبال پیداکردن و برطرف‌کردن عیب‌های خودمان باشیم، نه بقیه.
یک روایت خیلی زیبا و مهم و اثرگذاری از حضرت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 

در نهج‌البلاغه هست که می‌فرمایند:
»بزرگ ترین عیب، آن اسـت که به عیب دیگران مشـغول شـوی، 

درحالی‌که همان عیب در تو وجود دارد«.1

هُ«، نهج‌البلاغه، حکمت 353.
ُ
نْ تَعِيبَ مَا فِيكَ مِثْل

َ
عَيْبِ، أ

ْ
كْبَرُ ال

َ
»أ 	.1
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جمع‌بندی

جمع‌بنـدی بحـث امـروز مـا همـان آیـه اول سـوره هُمـزَه اسـت کـه خداونـد 
مَـزَةٍ<؛ یعنـی وای بـه حـال کسـی کـه از دیگران 

ُ
 هُمَـزَةٍ ل

ِّ
می‌فرمایـد: >وَيْـلٌ للُك

عیب‌جویی می‌کند و بقیه را مسخره می‌کند اما عیوب خودش را نمی‌بیند.
در ادامـه هـم روایت زیبایـی از حضرت امیرالمؤمنیـن علی؟ع؟ خواندیم 

که فرموده‌اند:
»بزرگ‌ترین عیب، آن است که به عیب دیگران مشغول شوی، درحالی‌که 

همان عیب در تو وجود دارد«.
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چه‌زیباسـت کـه مـا هم در زندگی‌مـان، دنبال عیب‌گرفتن از مردم نباشـیم و 
به جای آن، ذرّه‌بین روی عیب‌های خودمان بیاندازیم.

در ضمـن، قهرمان »سـرزمین قهرمانان« کسـی اسـت که اگـر عیبی را در 
دوست و رفیق خود دید، نه‌تنها همه‌جا آن را جار نمی‌زند و مسخره نمی‌کند؛ 

بلکه به دنبال راهی برای کمک و اصلاح آن می‌گردد.
می‌توانیـم از همیـن الآن همـه باهم هم‌عهد بشـویم که اگـر در جمعی، 
سـخن از عیـب دیگـران شـد، به‌زیبایـی و بـا مهربانی مسـیر گفت‌وگـو را تغییر 

دهیم، یا اگر نشد، از جمع خارج شویم.

دعای پایانی

در انتهای کلاس هم بیایید دست به دعا برداریم:
خدایا! به‌حق قرآن، توان کنترل زبان را به ما عنایت بفرما؛ الهی آمین!

خدایا! به‌حق این ماه عزیز، به ما کمک کن تا همیشـه عیوب خودمان 
را ببینیم، نه عیوب دیگران را؛ الهی آمین!

پـروردگارا! بـه رهبـر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ سالمتی و طول 
عمر باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

شادی دل یگانه‌منجی عالم بشریت، امام زمان؟عج؟ بلند صلوات بفرستید.
رَجَهُم«

َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

خاطره شهیدپویانمایی سوژه‌های سخنتبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi30
https://telavat.ir/zq30
https://telavat.ir/ze30
https://telavat.ir/zf30
https://telavat.ir/zh30
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اءًٓ غَدَقٗا﴾ سۡقَيۡنَهُٰم مَّ
َ
ريِقَةِ لََأ َّوِ ٱسۡتَقَمُٰواْ عََلَىَ ٱلطَّ ل

َ
﴿وَأ

سوره جن، آیه 16
16 جن | جزء 29

اگر در راهِ درست پايداری کنند، حتماً  آنان را با آبی 
گوارا و فراوان سيراب می‌کنيم.

https://telavat.ir/za29
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مدرسه حفظ
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https://telavat.ir/zc29
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ارتباط اولیه

به نام آن خداوندی که یادش می‌کند آرام، قلب بندگانش را.
گوهر گفتار به نام خدااول هر کار به نام خدا

به نام خداوند خوب و مهربان. غیورمردان ایران‌زمین! سالم. سالمی 
که ان‌شاءالله برای همه ما سلامتی، سعادت، خوشی و شادابی را به همراه 

داشته باشد.
بچه‌ها ســـام  حــــال شماســـام  چـــطـــوره 
مــاه روی  بـــه  ــاســــام  ــفـ ــاصـ عـــــــزیـــــــزان بـ
ــرمــانباشید همیشه خندان ــه ــای ق ــه‌هـ بـــچـ

سلامتی همه قهرمانان »سرزمین قهرمانان« بلند صلوات بفرستید:
رَجَهُم«

َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

خـب برویم سـراغ قـرار همیشـگی خودمان، یعنـی هم‌خوانـی آیه مورد 
نظرمـان.1 تـا مـن آیـه را روی تابلـو می‌نویسـم، شـما لطـف کنید یـک صلوات 

قرآنی بلند بفرستید.

مربیـان گرامـی توجـه داشـته باشـند ایدئـال ایـن اسـت کـه متربیـان، آیـات روزانـه را  	.1
تالوت کننـد؛ امـا اگـر نشـد، بهتر اسـت خود مربی قرائـت کند و به هر دلیلـی اگر مربی 

نیز نتوانست، می‌توان از فیلم و صوت مشاهیر این عرصه استفاده کرد.
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 وَ آلِهِ الأطهَار«
َ

ی رَسُولِ الّلَّه
َ
م وَ زِد وَ بَارِك عَل ِ

ّ
ِ وَ سَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
لل

َ
»ا

مثل جلسات قبل، ابتدا من می‌خوانم و شما بعد از من تکرار می‌کنید. 

هر کس آماده است، بلند بگوید: یا علی!
>بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ<

نْ<
َ
_ >وَ أ

وِ اسْتَقَامُوا<
َ
_ >ل

رِيقَةِ< _ >عََلَىَ الطَّ
هُمْ<

ٰ
سقَينَ

َ َ
_ >لَأ

ءً<
ٓ
ا _ >مَّ

_ >غَدَقا<

یک بار دیگر تکرار می‌کنیم:
>بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ<

نْ<
َ
_ >وَ أ

وِ اسْتَقَامُوا<
َ
_ >ل

رِيقَةِ< _ >عََلَىَ الطَّ
هُمْ<

ٰ
سقَينَ

َ َ
_ >لَأ

ءً<
ٓ
ا _ >مَّ

_ >غَدَقا<

شروع با نقاشی

بچه‌ها! من شـکلی را می‌کشـم و شـما باید بگویید که چیست. البته هر 

کس که می‌خواهد جواب بدهد، باید دست بلند کند.

به نظر شما این چیست؟
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شکل 1:

خب بعضی از شما می‌گویید که این شکل عدد 8 است. حالا اگر 2 تا )به 

قول شما( عدد 8 دیگر اضافه کنم، چه می‌شود؟ یعنی می‌شود 888؟!

شکل 2:

حـالا اگـر عـدد 7 را بـه آن اضافه کنیم چی؟ دیگر نمی‌تـوان گفت که این 

شکل یک عدد است.
پس به چیزی غیر از عدد فکر کنید. منتظر نظرات ارزشمند شما هستم.1

شکل 3:

بـرای مشـارکت و همراهـی متربیـان، ضـروری اسـت کـه پاسـخ کامل متربیان شـنیده  	.1
شود و اگر کسی پاسخ صحیح داد، از او تقدیر و تشکر شود.
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خب بیایید شکل را کامل کنیم تا ببینیم چه چیزی به دست می‌آید.
شکل 4:

احسـنت به همه شـما عزیزان دل! این شـکلی که کشیدیم، کوه است؛ 
کوه‌هایی که چون سَروْ، محکم و استوار و با تمام توان ایستاده‌اند.

ارائه محتوا

حالا یک سؤال ساده‌تر: به نظر شما کوه، نماد چیست؟1
ممنون از پاسخ‌های درستی که دادید.

همان‌طور که می‌دانید، کوه در ادبیات فارسی نماد سرسختی، مقاومت، 
استواری و استقامت است. عنوان بحث امروز ما هم که می‌خواهیم درباره‌اش 
صحبت کنیم، »ایسـتاده چون کوه« اسـت. به همین خاطر من این عنوان را 

بزرگ روی تابلو می‌نویسم:2

ابتدا مشارکت‌گیری انجام شود، سپس به ادامه بحث پرداخته شود. 	.1
مربی باید این عبارت را حتماً به‌صورت فانتزی روی تابلو بنویسـد، تا هم به جذابیت  	.2

کار افزوده شود و هم تمرکزبخشی ایجاد کند.
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ببینیـد بچه‌هـا! مـا در زندگـی خودمـان و البته در مسـیر قهرمانی، مدام 
تصمیمـات کوچـک و بزرگـی می‌گیریـم کـه گاهـی بـرای ایـن تصمیمـات بایـد 
هزینـه بدهیـم. همان‌طـور کـه می‌دانیـد، زندگی، بـالا و پاییـن دارد. گاهی در 
مسـیر قهرمانـی، سـختی‌هایی پیـش می‌آیـد کـه هـدف آن‌هـا ناامیدشـدن 
و کنارکشـیدن اسـت؛ امـا بایـد چـون کـوه، در برابر این سـختی‌ها بایسـتیم و 

مقاومت کنیم و کم نیاوریم.
امـا کـوه یـک نماد اسـت؛ چراکـه در »سـرزمین قهرمانان« همـه در برابر 
سختی‌ها استقامت می‌کنند و سختی‌ها را با جان‌ودل می‌پذیرند و از آن‌ها 

عبور می‌کنند.
مثل رودخانه‌ها که از دل سـنگلاخی‌ترین دشـت‌ها عبور می‌کنند تا به 

دریا برسند.
مثـل ریشـه‌ها کـه در دل سـخت‌ترین سـنگ‌ها فرومی‌رونـد و بالاخـره 

سیراب می‌شوند.
مثـل نـور خورشـید کـه راهـش را از بیـن تاریک‌تریـن ابرهـا بـاز می‌کنـد و 

عالمی را روشنایی می‌بخشد.
قهرمانان آینده ایران‌زمین! باور کنید ایســتادگی و اســتقامت و تحمل 
ســختی‌ها، بالاخره ما را به پیروزی خواهد رساند. نه اینکه حرف من باشد، 
نــه! این کلام خداســت؛ ایــن وعده خداســت. کافی اســت بــه دور و برتان 

نگاهی بیندازید:
کسـب‌وکار کـدام آدم بیشـتر رونـق گرفتـه اسـت؟ کدام ورزشـکار بیشـتر 
موفق شده است؟ کدام کشور و ملتی، عزت و سربلندی بیشتری نصیبش 

شده است؟
پاسخ این سؤالات کام لاًروشن است: همان‌هایی که در برابر مشکلات، 

چون کوه ایستاده‌اند.
پس اصل بعدی در سرزمین قهرمانان، قوی‌بودن و استقامت در برابر 
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سـختی‌ها و مشـکلات اسـت. اگر ما با یک سـختی و مشـکل از میدان خارج 
شویم، فایده‌ای ندارد و موفق نمی‌شویم. انسان‌های موفق بارها شکست 

خورده‌اند تا قهرمان واقعی شده‌اند.
»اِدیسـون« برای اینکه برق را اختراع کند، بارها و بارها شکسـت خورد، 

ولی هیچ‌وقت شکست را نپذیرفت تا بالاخره موفق شد.
علامـه طباطبائـی؟رح؟ کـه از علمـای بـزرگ ماسـت، وقتـی تـازه وارد حـوزه 
علمیه شده بود، هیچ‌چیز یاد نمی‌گرفت؛ حتی خیلی از افراد به او می‌گفتند: 
»رها کن و برو!«؛ اما او تسلیم نشد و قوی ماند و شد: علامه طباطبائی؟ره؟.
پس ما نباید در مقابل مشکلات، کم بیاوریم؛ بلکه باید برای رسیدن به 
ه قهرمانی خیلی از سختی‌ها را تحمل کنیم و از سنگ‌ریزه‌ها و صخره‌های 

ّ
قل

بین راه نترسیم و خود را نبازیم.
بزرگ‌ترین ایراد برخی از ما انسان‌ها این است که فکر می‌کنیم انسان‌های 

بزرگ به‌راحتی به جایی رسیده‌اند!
بـه نظر شـما آیـا »رونالدو« و »مِسـی« بـدون تحمل سـختی‌ها بهترین 

فوتبالیست‌های جهان شده‌اند؟!
آیا »حسن یزدانی« یک‌شبه قهرمان کشتی جهان شده است؟!

آیا »حسین رضازاده« بدون تلاش، بهترین وزنه‌بردار جهان شد؟!
آیا دکتر »محمود حسـابی« بدون تلاش‌های فراوان به این همه مقام 

علمی رسید؟!
آیـا شـهید »حسـن طهرانـی مقـدم« بـدون تحمـل سـختی‌ها توانسـت 

موشک نقطه‌زن بسازد؟!
خداوکیلی قهرمان‌شــدن بدون تحمل ســختی‌ها و اســتقامت ممکن 

است؟!
قطعاً خیر!

خب وقتی همه جواب‌ها منفی است، پس چرا خود ما عمل نکنیم؟!
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در همیـن آیـه‌ای کـه ابتـدای جلسـه روی تابلـو نوشـتیم هـم خداونـد 

می‌خواهد همین موضوع را به من و شـما گوشـزد کند که مسـیر قهرمانی، 

وِ اسْتَقَامُوا عََلَىَ 
َ
نْ ل

َ
مسـیر ایسـتادگی و اسـتقامت اسـت. خداوند می‌فرماید: >وأَ

رِيقَةِ< اگر در مسـیر درسـتی که قرار دارید، بمانید و اهل اسـتقامت باشید  الطَّ

ـا< شـما را با آبی فـراوان 
ً
سْـقَيْنَاهُمْ مَـاءً غَدَق

َ َ
و بـه قـول معـروف کـم نیاوریـد، >لَأ

سیراب می‌کنیم.

ببینیـد بچه‌هـا! در ادبیـات فارسـی، آب نمـاد حیـات اسـت؛ نمـاد زندگی 

اسـت؛ نشـانه ساری و جاری‌بودن زندگی اسـت؛ یعنی اگر ما اهل استقامت 

شدیم، به زندگی حقیقی و پیروزمندانه دست خواهیم یافت.

خلاصه و در یک‌کلام: راه قهرمان‌شدن »در سرزمین قهرمانان«، استقامت 

است.

خداونـد رحمـت کنـد شـهید »حمیدرضـا نوبخـت« را.1 در خاطـرات ایـن 

شهید عزیز از زبان دوستش آقای علی‌پور آمده که:

بعـد از اینکـه از معبرهـا گذشـتیم، بـه زیـر دژ دشـمن رسـیدیم. 

نزدیکی‌های صبح به ما خبر رسـید که باید برگردید. بی‌سـیم‌های 

مـا از کار افتـاده بـود و تنهـا به‌وسـیله پیک می‌توانسـتیم خبرها را 

از مافـوق بگیریـم. بچه‌هـای گروهـان مـن در میـدان میـن گرفتـار 

شـدند. در گیرودار حوادث و در آن شـرایط سـخت، ایشان )شهید 

نوبخت( دسـت مرا گرفت و گفت: »بنشین! می‌خواهم خاطره‌ای 

تعریـف کنـم.« مـن بـا تعجب گفتـم: الآن کـه وقت خاطره نیسـت. 

گفـت: »آقـای علی‌پـور! در عملیّات والفجر خدا می‌داند که ما سـه 
نفر بودیم و در مقابل یک تیپ عراق ایستادگی کردیم!«.2

چه‌زیباست که هنگام نام‌بردن از شهید، عکس او نیز به نمایش گذاشته شود. 	.1

جمالی، تا آخرین ایثار، ص108. 	.2
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یا در کتاب »خنده بر خون« که خاطرات شـهید »عیسـی خِدری« اسـت 
آمده که:

به جایی رسیده بودیم که جیب‌های اجساد دشمن را برای یافتن 
نارنجک و فشنگ می‌گشتیم، شاید بتوانیم با پیداکردن حتی یک 
تیـر بـرای لحظه‌ای بیشـتر مقاومـت کنیم. در همـان موقع، گلوله 
دشمن قسمتی از پیشانی و چشمم را شکافت و حدقه چشمم 
آویزان شد! شهید »حسابی« در کنارم بود. چفیه‌ام را از دور گردن 
درآوردم و از او خواستم تا سرم را محکم ببندد. چاره‌ای نبود؛ باید 

مبارزه می‌کردیم.1
این یعنی عمل‌کردن به همین آیه. اگر ما در دفاع مقدس پیروز شدیم، 

یکی از دلایل اصلی آن، همین مقاومت‌ رزمنده‌ها بود.
قبل از ادامه بحث، شادی روح همه شهدا مخصوصاً شهید حمیدرضا 

نوبخت و شهید عیسی خدری بلند صلوات بفرستید:
رَجَهُم«

َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

اگـر یادتـان باشـد، در جلسـات گذشـته نیـز اصولـی را بـرای »سـرزمین 
قهرمانان« گفتیم. امروز می‌خواهیم بگوییم که نخ تسبیح تمام آن اصول، 

همین استقامت است؛ چون:
استقامت‌کردن، یعنی خداحافظی با ناامیدی‌ها؛

استقامت‌کردن، یعنی پیش‌گیری از نزاع و درگیری؛
استقامت‌کردن، یعنی تلاش برای دیدن نیمه پر لیوان؛

استقامت‌کردن، یعنی توان گذشتن از دوست‌داشتنی‌ها؛
استقامت‌کردن، یعنی پذیرش سختی‌ها برای قهرمان‌شدن؛

استقامت‌کردن، یعنی »خُذ العفو«؛ قدرت عفو و بخشش دیگران؛
استقامت‌کردن، یعنی »مقابله‌به‌مهر« به‌جای »مقابله‌به‌مثل«.

باقری، خنده بر خون )زندگی و خاطرات سردار شهید عیسی خدری(، ص181. 	.1
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تنوع

خـب نوبتـی هـم کـه باشـد، نوبـت یـک بـازی جـذاب و باحـال اسـت. هـر کس 
احساس می‌کند توانایی تحمل فشارهای زندگی را دارد، دست بلند کند.1

خب بازی ما، مسابقه طناب‌کشی است. شما باید تمام تلاشتان را بکنید 
و سـختی ایـن فشـار را تحمـل کنیـد تا بَرنده شـوید. قبل از اینکه مسـابقه را 
شروع کنیم، بیایید از قهرمان قهرمانان عالم، حضرت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 

مدد بگیریم؛ پس همه با هم بلند و یک‌صدا بگویید: یا حیدر!2
ممنونـم از همگـی به‌خاطـر تلاشـی کـه در راه اثبات اسـتقامت خودتان 
کردید. حالا به‌ افتخار خودتان که اهل مقاومت‌ و تحمل سختی‌ها هستید، 

یک دست خوشگل بزنید.3

مربیان گرامی به سه نکته توجه ویژه‌ای داشته باشند: 	.1
1. در انتخاب افراد دقت شـود تا باعث دلخوری نشـود و حتی‌الامکان کسـانی انتخاب  	

شوند که قب لاًشرکت نداشته‌اند.
2. اگر امکان حضور همه افراد در مسابقه هست، حتماً این کار انجام پذیرد؛ هرچند  	

در چند نوبت جداگانه.
3. گروه‌بندی باید توسط خود مربی انجام شود تا قوی‌ها در یک گروه قرار نگیرند و  	

نیروی افراد تقسیم شود.
مربی می‌تواند با الفاظی انگیزشی، روحیه استقامت را هنگام مسابقه افزایش دهد؛  	.2
مثلاً بـا گفتـن »تـو می‌توانـی!«، »تـو قهرمان آینـده این سـرزمین هسـتی!«، »تو اهل 

استقامت هستی!«، »مقاومتت را بیشتر کن!«.
اگـر مربیـان گرامـی فضـا را برای دسـت‌زدن مناسـب نمی‌بیننـد، می‌تواننـد صلوات را  	.3

جایگزین آن کنند.



ان
مان

هر
ن ق

می
سرز

    
 

126

جمع‌بندی

جمع‌بنـدی بحـث امـروز ما همین مسـابقه طناب‌کشـی بود کـه ثابت کردیم 
هرچـه بیشـتر تـوان تحمـل سـختی‌ها و فشـارهای زندگی را داشـته باشـیم، 
امـکان پیـروزی و قهرمانـی مـا بالاتر می‌رود و این یعنی همـان آیه‌ای که اول 

جلسه گفتیم:
ا«.<

ً
سْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَق

َ َ
رِيقَةِ لَأ وِ اسْتَقَامُوا عََلَىَ الطَّ

َ
نْ ل

َ
>وأَ
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لطفـ اهمگـی دسـت نفـر کنـاری خودتـان را بگیریـد. می‌خواهیـم همه‌باهـم 
دست‌به‌دسـت هم بدهیم و عهد ببندیم که در روزهای سـخت زندگی، این 
آیـه را بـا خودمـان زمزمـه کنیم و امیدمان را از دسـت ندهیـم و از ناامیدی و 

انتقادات و غرغرکردن‌های بی‌خود پرهیز کنیم.
آخریـن نکتـه هـم اینکـه: از همیـن امـروز شـروع کنیـم و یکـی از کارهـای 
درسـتی که به‌خاطر مشـکلات و موانع رهایش کرده بودیم را دوباره شـروع 
کنیـم؛ مثلاً تمام‌کردن یک کتاب خوب، انجام‌دادن یک کار درسـت، خواندن 

نمازهایی که قضا شده و... .

دعای پایانی

در انتهای کلاس هم بیایید دست به دعا برداریم.
خدایا! به‌حق قرآن، قدرت تحمل سختی‌ها را به ما عنایت بفرما؛ الهی آمین!
خدایا! به‌حق این ماه عزیز، ما را در مسـیر قهرمان‌شـدن، انسـان‌هایی 

مقاوم قرار بده؛ الهی آمین!
پـروردگارا! بـه رهبـر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ سالمتی و طول 

عمر باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!
شادی دل مادر امام زمان؟عج؟ حضرت نرجس خاتون؟سها؟ بلند صلوات 

بفرستید.
رَجَهُم«

َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

خاطره شهیدپویانمایی سوژه‌های سخنتبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi29
https://telavat.ir/zq29
https://telavat.ir/ze29
https://telavat.ir/zf29
https://telavat.ir/zh29
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الگوی تمام‏عیار!

اءُٓ  شِدَّ
َ
ٓۥ أ ِينَ مَعَهُ ِۚ وَٱلَّذَّ دٞ رَّسُولُ ٱللَّهَّ َمَّ ﴿مُّحُّ

ارِ رحََُمَاءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ ﴾ عََلَىَ ٱلۡكُفَّ
سوره فتح، آیه 29

29 فتح | جزء 26

محمد پيامبر خدا و همراهانش، در برابر دشمنان 
بی‌دين سرسخت‌اند و با خودشان مهربان.

https://telavat.ir/za26


تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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ارتباط اولیه

به نام آن خداوندی که یادش می‌کند آرام، قلب بندگانش را.
ــاد خداستشــــــــــــروع هـــــــر کـــــار ــام و ی بــا ن
ــا ــدای زیــب ــ ــ ــان خ ــمـ که داد به ما این کلاسهـ

سالمِ خـدای مهربـان بـه شـما غیورمـردان ایران‌زمیـن! امیـدوارم کـه 
عبادت‌هـا و قرآن‌هایـی کـه می‌خوانیـد، همـه بـرای ظهـور امـام زمـان؟عج؟ 

باشد؛ ان‌شاءالله.
به رسـم شـیرین و همیشـگی خودمان باید هم‌خوانی داشـته باشـیم. 
تـا مـن آیه را روی تابلو می‌نویسـم، شـما هم لطف کنیـد و یک صلوات قرآنی 

زیبا بفرستید.
 وَ آلِهِ الأطهَار«

َ
ی رَسُولِ الّلَّه

َ
م وَ زِد وَ بَارِك عَل ِ

ّ
ِ وَ سَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
لل

َ
»ا

خب برویم سراغ بخشی از آیه 29 سوره فتح. خداوند در این آیه می‌فرماید:
ارِ رحََُمَاءُ بيَْنَهُمْ<1 فَّ

ُ
ك

ْ
اءُ عََلَىَ ال شِدَّ

َ
ِينَ مَعَهُ أ

َّ
دٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذ >مُُحَمَّ

مربیـان گرامـی توجـه داشـته باشـند که ایدئال این اسـت کـه متربیان، آیـات روزانه را  	.1
تالوت کننـد؛ امـا اگـر نشـد، بهتر اسـت خود مربی قرائـت کند و به هر دلیلـی اگر مربی 

نیز نتوانست، می‌توان از فیلم و صوت مشاهیر این عرصه استفاده کرد.
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اول اینکه شادی دل پیامبر مهربانی‌ها؟ص؟ بلند صلوات بفرستید:

رَجَهُم«
َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل

دوم اینکه همگی مثل قبل، شاداب و پرانرژی بعد از من تکرار کنید:
_ >مُُحَمَّد<

_ >رَسُولُ اللهِ<
ِينَ<

َّ
_ >وَالَّذ

_ >مَعَهُ<ۥٓ
اءُٓ< شِدَّ

َ
_ >أ

ارِ< فَّ
ُ
ك

ْ
_ >عََلَىَ ال

ءُ<
ٓ
_ >رحََُمَا

_ >بيَنَهُم<

چون نام زیبای پیامبر ما در این آیه آمده، پس یک بار دیگر با عشـق به 

حضرت تکرار می‌کنیم:
_ >مُُحَمَّد<

_ >رَسُولُ اللهِ<
ِينَ<

َّ
_ >وَالَّذ

_ >مَعَهُ<ۥٓ
اءُٓ< شِدَّ

َ
_ >أ

ارِ< فَّ
ُ
ك

ْ
_ >عََلَىَ ال

ءُ<
ٓ
_ >رحََُمَا

_ >بيَنَهُم<

هرکس به هر اندازه پیامبر؟ص؟ را دوست دارد، بلند صلوات بفرستد.

رَجَهُم«
َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
لل

َ
»ا
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شروع با معما

ل هسـتید، پس مـن هم یک گل زیبا مثل شـما 
ُ
از آ‌ن‌جـا کـه شـما خودتـان گ

می‌کشم. این گل 4 گلبرگ دارد و هر گلبرگ یک جواب 4حرفی. اولاً شما باید 

جواب‌ها را پیدا کنید؛ ثانیاً رمز این گل زیبا را به دست آورید.

اما سؤالات:1

یکی از القاب و نام‌های حضرت فاطمه؟سها؟؛ 	.1

از دعاهای معروف که نام یکی از یاران حضرت علی؟ع؟ است؛ 	.2

در پاییز از درختان می‌ریزد؛ 	.3

از نعمت‌های خدا در بدن که به »چتر چشم« معروف است. 	.4

آفریـن بـه این اطلاعات خوب قهرمانان آینده این سـرزمین! حالا برویم 

سـراغ رمـز پنهان‌شـده در گلبرگ‌هـا. قبـل از اینکـه مـن راهنمایـی کنم، شـما 

پاسخ سؤالات: زهرا _ کُمیل _ برگ _ ابرو. 	.1
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بفرمایید که رمز این گل چیست؟1
راه پیداکردن رمز این گل زیبا، این است که حرف آخر پاسخ‌ها را کنار هم 

بگذارید. حالا سریع بگویید که رمز ما چه شد؟
آفرین به همه! رمز ما شد: »الگو«.

ارائه محتوا

بچه‌ها! یک سوال:2 چه کسی می‌داند که »الگو« یعنی چه؟
آفرین به شما! همان‌طور که گفتید، الگو یعنی نمونه و مدل. هم‌چنین 

به معنای سرمشق و نقشه راه هم می‌تواند باشد.
حالا یک سوال مهم‌تر:

آیا ما باید در کارهایمان الگو داشته باشیم؟ چون می‌دانم جوابتان بله 
است، پس به این سؤال مهم جواب بدهید که:

اص لاًچرا باید الگو داشته باشیم؟3
همان‌طور که می‌دانید، داشـتن الگو لازم اسـت و ما باید در کارها الگو 
داشته باشیم. شاید برخی افراد بگویند: یعنی ما بدون الگو نمی‌توانیم به 
مقصد برسیم؟! در جواب این افراد باید بگوییم: درست است که می‌شود 
در بعضی کارها بدون الگو هم به مقصد رسـید، اما اولاً در بعضی از کارها، 
مثل رانندگی بدون الگو نمی‌شـود به مقصد رسـید و حتما باید یک اسـتاد 
راهنمـا کنـار مـا باشـد؛ ثانیـ ادر بعضی کارها شـاید بتـوان بدون الگـو هم به 
مقصد رسید، اما قطعاً خیلی دیر به مقصد خواهیم رسید. وقتی یک استاد 

ابتدا مشارکت‌گیری انجام شود، سپس به ادامه بحث پرداخته شود. 	.1
مربی باید ابتدا تمام سـؤالات را از متربیان پرسـیده، پاسـخ‌های آنان را بشنود و موارد  	.2
مذکور را در گوشه‌ای از تابلو یادداشت کند، سپس در ادامه به تکمیل پاسخ‌ها بپردازد.

مربیان عزیز باید ابتدا نظرات متربیان را بشنوند، سپس به ادامه بحث بپردازند. 	.3
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راهنمای درجه یک و خوب کنار ما باشد، یک مسیر طولانی را خیلی سریع‌تر 
طی خواهیم کرد و زودتر به هدف و مقصد خواهیم رسید.

چـه کسـی می‌دانـد چـرا زودتـر؟ خب معلـوم اسـت! چـون او راه را کامل 
رفته و کل مسیر را بلد است و می‌تواند به‌راحتی ما را هم به مقصد برساند.
لم! من چند تا دایره می‌کشم،1 با توجه به بحث، شما هرکدام 

ُ
دوستان گ

که به هم نزدیک‌تر بود را به هم وصل کنید.

آفرین به شما تیزهوشان عزیزم!
_ کسـی کـه می‌خواهـد خطـاط حرفـه‌ای شـود، بایـد سرمشـق داشـته 

باشد و از روی آن الگو بگیرد تا درجه یک شود.
_ کسـانی‌که تـازه بـه کلاس‌هـای طراحـی و نقاشـی می‌رونـد، اولیـن کار 
مربی این اسـت که یک مدل به آن‌ها می‌دهد و می‌گوید از روی این شـروع 
بـه کار کنیـد. اصلاً خیلـی واضح اسـت کـه نقاشی‌کشـیدن از روی یک مدل و 

الگو، خیلی راحت‌تر و دقیق‌تر است.
_ خیاط‌ها را دیده‌اید؟ آن‌ها برای اینکه یک لباس زیبا و شـیک بدوزند، 

حتما نیاز به یک الگوی خوب و دقیق دارند.

مربیان عزیز می‌توانند از کارت‌های کمک‌آموزشی نیز بریا افزایش جذابیت استفاده  	.1
کننـد؛ بدیـن صـورت کـه کلمات را داخل برگه‌ها یا کارت‌هایی یادداشـت کنند و هنگام 

ارائه به‌صورت تک‌به‌تک نمایش دهند.
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_ مداح‌ها و قاریان قرآن هم از همان اول، مداح و قاری خوب نیستند؛ 
بلکه در ابتدای کار، نمونه‌های مختلفی از مداحی و قرائت را گوش داده‌اند 

و تمرین و تقلید کرده‌اند، تا بالاخره به نتیجه رسیده‌اند.
پس برای رسـیدن به موفقیت در کارها باید حتماً الگو داشـته باشـیم. 

اما سؤال اصلی و اساسی این‌جاست:
اگر می‌خواهیم در همه مراحل زندگی موفق باشیم، باید از چه کسی یا 
کسانی الگو بگیریم؟1 آیا می‌توانیم هر کسی را الگوی خودمان قرار بدهیم؟!

ممنون از نظرات ارزشمندی که دادید.
کسـی باید الگوی ما باشـد که در همه زمینه‌ها کاربلد اسـت، یا فقط در 

یک کار مثل ورزش یا سینما یا کاری دیگر مهارت دارد؟
آفرین به همه شـما! چقدر خوب اسـت که الگوی ما کسـی باشـد که در 
همه امور و کارها حرفی برای گفتن داشته باشد و به‌نوعی کامل باشد؛ نه 

فقط در یک کار.
مث لاًاگر یک فوتبالیسـت الگوی ورزشـی من باشـد،2 دیگر در بقیه کارها 
نمی‌توانم از او الگو بگیرم؛ چون ممکن اسـت اص لاًبه درد آن کار نخورد، یا 
حتـی ممکـن اسـت در کاری دیگـر، الگوی خیلی بدی هم باشـد؛ مثل بعضی 
از فوتبالیسـت‌های خارجی که فوتبالشـان خوب اسـت، اما از آدم‌کش‌هایی 

مثل اسرائیل هم دفاع می‌کنند!
پس ما باید از کسی الگو بگیریم که در همه موارد کامل باشد.

مربیان عزیز توجه داشته باشند که هنگام مشارکت باید نام افرادی را که متربیان به  	.1
عنوان الگو معرفی می‌کنند، در گوشه تابلو یادداشت کرده، برای آنان اندکی توضیح 
دهنـد تـا متربیـان دریابند که الگوی کامل باید در تمام مراحل زندگی باشـد، نه فقط 

در یک مسیر.
مربیـان عزیـز بایـد توجـه داشـته باشـند که نبایـد گفت‌وگوها به این سـمت بـرود که  	.2
الگوی ورزشی متربیان را زیر سؤال ببرد؛ بلکه باید به آنان فهماند که این افراد فقط 

در یک زمینه مثل ورزش می‌توانند الگوی ما باشند، نه در تمام مراحل زندگی.
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حالا بفرمایید این شـخص کامل، چه کسـی اسـت و از کجا می‌شود او را 
پیدا کرد؟1

برای اینکه جواب این سؤال مهم را پیدا کنیم، بیایید برویم سراغ کتاب 

راهنمایی که خدای مهربان برای ما فرستاده؛ یعنی قرآن.

بچـه هـا به نظر شـما واقعاً خـدا در قرآن یک الگوی کامـل به ما معرفی 

کرده است؟

آفریـن بـه شـماها! بلـه، دقیقـا. خداونـد در قـرآن، سـوره احـزاب، آیه 21 

می‌فرماید:

سْـوَةٌ حَسَـنَةٌ<؛ یعنی پیامبر ما، بهترین اسـوه 
ُ
كُمْ فِِي رَسُـولِ اللهِ أ

َ
قَدْ كََانَ ل

َ
>ل

و الگـو و سرمشـق و نمونـه بـرای انسان‌هاسـت. درضمـن، خـدا می‌فرماید: 

»اسوه حسنه« یعنی یک الگوی خوب و عالی.

در جلسـات قبل، از »سـرزمین قهرمانان« صحبت کردیم و گفتیم که ما 

بـه دنبـال یـک جمع قوی و قهرمان هسـتیم. خب در سراسـر جهـان بهترین 

جمع‌هـا دور یـک انسـان قـوی جمـع شـده‌اند و هرچـه او بزرگ‌تـر و قوی‌تـر 

باشد، آن جمع هم بزرگ‌تر و قوی‌تر خواهد بود.

یـک فیزیکـدان آمریکایـی که یهودی هم هسـت، به نـام »مایکل هارت« 

کتابـی نوشـته بـا عنـوان »صـد؛ رتبه‌بنـدی مؤثرتریـن چهره‌هـای تاریـخ«. او 

در ایـن کتـاب نـام صـد نفر از تأثیرگذارتریـن افراد تاریخ تا به امـروز را آورده و 

جالب است بدانید که از نظر این فیزیکدان یهودی آمریکایی، تأثیرگذارترین 

شـخص تاریخ، کسـی نیسـت جز وجود نازنین پیامبر گرامی اسالم، حضرت 

محمد مصطفی؟ص؟. بلند صلوات بفرستید.

رَجَهُم«
َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
لل

َ
»ا

بـرای مشـارکت و همراهـی متربیـان، ضـروری اسـت کـه پاسـخ کامل متربیان شـنیده  	.1
شود و از کسانی که پاسخ صحیح می‌دهند، تقدیر و تشکر شود.
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جالب است بدانید که آقای هارت می‌گوید:
»او تنهـا مـرد تاریـخ اسـت کـه در ابعـاد معنوی و مادی به شـکل 

خارق‌العاده‌ای موفق بوده است!«.
حالا این فرد موفق تاریخ و به فرمایش قرآن »بهترین الگو« یک ویژگی 
عجیبـی داشـتند کـه در آیـه ابتـدای کلاس بـه آن اشـاره کردیـم. خداونـد در 

سوره فتح می‌فرماید:
ارِ رحََُمَاءُ بيَْنَهُـمْ<؛ یعنی حضرت  فَّ

ُ
ك

ْ
اءُ عََلَىَ ال شِـدَّ

َ
ِيـنَ مَعَهُ أ

َّ
ـدٌ رَسُـولُ اللهِ وَالَّذ >مُُحَمَّ

محمد؟ص؟ فرسـتاده خداسـت و کسـانی که با او هستند، بر کافران سختگیر 
و در میان خود مهربانند.

یعنی چه؟ یعنی ما اگر می‌خواهیم پیامبرمان را الگوی خود قرار دهیم، 
باید به دو ویژگی توجه ویژه‌ای داشته باشیم:

ارِ<؛ سخت‌گیری و قاطع‌بودن در برابر دشمنان؛ فَّ
ُ
ك

ْ
اءُ عََلَىَ ال شِدَّ

َ
1. >أ

2. >رحََُمَاءُ بيَْنَهُمْ<؛ مهربانی و همدلی در برابر دوستان.

تنوع

بـرای اینکـه ایـن دو ویژگـی مهـم را همیشـه بـه یـاد داشـته باشـیم، بیایید با 
همدیگر به صورت شعار تکرار کنیم.

کلاس بـه دو دسـته تقسـیم می‌شـود و سـمت راسـتی‌ها بایـد بگویند: 
ارِ< بعد سمت چپی‌ها می‌گویند: >رحََُمَاءُ بيَْنَهُمْ<. فَّ

ُ
ك

ْ
اءُ عََلَىَ ال شِدَّ

َ
>أ

برای اینکه کمی جذاب‌تر هم بشود، سمت راستی‌ها دست چپ خودشان 
را به نشانه شعار بلند می‌کنند و سمت چپی‌ها دست راستشان را.

درضمـن، هماهنگ‌بـودن فراموشـتان نشـود. بـا شـمارش مـن شـروع 
می‌شود؛1 یک، دو، سه:

مربیـان گرامـی، عالوه بر مراقبت و کنترل کلاس، به دو نکته نیز برای جذابیت بیشـتر  	.1
می‌توانند دقت داشته باشند:
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ارِ< فَّ
ُ
ك

ْ
اءُ عََلَىَ ال شِدَّ

َ
سمت راستی‌ها: >أ

سمت چپی‌ها: >رحََُمَاءُ بيَْنَهُمْ<
احسـنت بـه همگی! چون خـوب جواب دادید، دوبـاره می‌خواهیم این 

دو ویژگی را تکرار کنیم؛ اما این بار به فارسی.
حـالا سـمت راسـتی‌ها می‌گوینـد: »بـا دشـمنان مقابلـه«،‌ بعـد سـمت 

چپی‌ها می‌گویند: »با دوستان مراوده«.
البته باید بدانید که »مراوده« به معنای دوستی و معاشرت با دیگری 

است. پس همه باهم و منظم شروع می‌کنیم؛ یک، دو، سه:
سمت راستی‌ها: »با دشمنان مقابله«

سمت چپی‌ها: »با دوستان مراوده«
احسنت به همه شما قهرمانان این سرزمین!

ببینیـد بچه‌هـا! اگـر می‌خواهیـم از پیامبـر؟ص؟ الگـو بگیریـم، مـا نیـز بایـد 
شبیه به ایشان شویم؛ شبیه او که با مشرکان و دشمنان مبارزه می‌کرد و با 
دوستان و نیازمندان مهربان بود. حضرت علی؟ع؟ نیز که جانشین پیامبر؟ص؟ 
بودنـد، همیـن مسـیر را ادامـه دادنـد و در زمانـی کـه پرچمـدار سـپاه اسالم 
هستند، دروازه قلعه را از جا می‌کَنند و سپاه دشمن را نابود می‌کنند، و وقتی 
یتیمی را می‌بینند، دست نوازش بر سر او می‌کشند و برایش پدری می‌کنند.
همه کسانی که ادامه‌دهنده این مسیر هستند نیز به همین روش عمل 

می‌کنند؛ چراکه الگویشان پیامبر؟ص؟ و اهل‌بیت پاک ایشان؟عهم؟ هستند.
حـاج قاسـم سـلیمانی؟ره؟1 یکـی از کسـانی بـود کـه بـه همیـن دو روش 
عمل می‌کرد؛ یعنی با دشمنان مبارزه می‌کرد و با دوستان، اهل رفاقت بود. 
وقتی با داعشی‌ها و اسرائیلی‌ها روبه‌رو می‌شد، مبارزه می‌کرد و سرسختانه 

1. حداقل چهار یا پنج مرتبه تکرار کنند تا همه هماهنگ و همراه شوند.
2. مربی باید هماهنگ با هر گروه، دست خود را بلند کند و گاهی برای به اشتباه‌انداختن 

متربیان، دستش را برعکس بقیه بلند کند.
چه‌زیباست که هنگام نام‌بردن از شهید، عکس او نیز به نمایش گذاشته شود. 	.1
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می‌جنگید، و در مقابل وقتی با بچه‌های شهدا روبه‌رو می‌شد، آن‌ها را بغل 
می‌کرد و می‌بوسید.

ببینیـد بچه‌هـا! در تاریخ هر کشـوری قهرمانـان و پهلوانان زیادی وجود 
دارند که در مقابل ظلم و ستم مبارزه کردند یا از مردم مظلوم و ستمدیده 
دفـاع کردنـد. در زمانـه مـا هـم قهرمانـان و سـردارانی بوده و هسـتند که در 
مقابل ظلم و جور مبارزه کرده، به داد مردم مظلوم و ستمدیده می‌رسند. 
سـردار عزیز ما حاج‌قاسـم سـلیمانی؟رح؟ یکـی از همین قهرمانـان ایران‌زمین 

است که نامش در تاریخ جاودانه است.
حاج‌قاسم فرزند ایران و بچه کرمان بود. او در دوران هشت ساله دفاع 
مقدس، فرمانده سپاه کرمان بود و چندین بار در طول جنگ مجروح شده 

بود. بعدها هم به یکی از فرماندهان قدرتمند سپاه ایران تبدیل شد.
اءُ عََلَىَ  شِـدَّ

َ
حـالا ایـن فرمانـده مقتـدر ایرانـی کـه داعـش را نابـود کـرد و >أ

ـارِ< بـود، در برابر کودکان و دوسـتان و آشـنایان، دلی مهربان داشـت و  فَّ
ُ
ك

ْ
ال

>رحََُمَاءُ بيَْنَهُمْ< بود. تعریف می‌کنند:

در یک جلسه رسمی که برای بزرگداشت شهدای مدافع حرم برگزار 
می‌شـد، فرزند خردسـال یکی از شهدا در صندلی کنار حاج‌قاسم 
نشسته بود. برگزارکنندگان جلسه می‌خواستند جای دختربچه 
را به یکی از مسئولین کشور بدهند؛ اما حاج‌قاسمِ مهربان اجازه 
نـداد؛ چـرا؟ چون ایشـان اولاً >رحََُمَـاءُ بيَْنَهُمْ< بودند؛ ثانیـ ابه خاطر 
دل مهربانی که داشـتند، می‌خواسـتند برای چند دقیقه هم که 

شده، جای خالی پدر را برای دخترک پر کنند.
احتمالاً در تلویزیون، فیلم نمازخواندن سردار سلیمانی را دیده باشید:
روزی در یـک نمـاز جماعـت، زمانی که سـردار در حـال نماز بودند، 
کودکـی جلـو رفـت و شـاخه‌گلی بـه سـردار داد. ایشـان هـم چون 
مهربـان بودنـد و نمـی خواسـتند دل کـودک را بشـکنند، در حـال 
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نماز شاخه گل را از کودک گرفتند!
قبل از اینکه ادامه بحث را بگویم، بیایید شادی روح همه شهدا مخصوصاً 
حاج‌قاسم سلیمانی عزیز و دو دوست همیشگی او یعنی سیدحسن نصرالله 

و ابومهدی المهندس؟عهم؟ سه صلوات بلند بفرستیم.
رَجَهُم«

َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
لل

َ
»ا

پـس قـرار مـا بر این شـد که اگـر می‌خواهیم جمعـی بزرگ و قوی داشـته 
باشیم تا بتوانیم »سرزمین قهرمان« را شکل بدهیم، باید در برابر دشمنان، 
قاطع باشـیم و با آن‌ها مبارزه کنیم و در میان دوسـتان و خودی‌ها مهربانی 
ارِ  فَّ

ُ
ك

ْ
اءُ عََلَىَ ال شِـدَّ

َ
را سرمشـق زندگـی قـرار دهیم؛ چراکـه خداوند می‌فرماید: >أ

رحََُمَاءُ بيَْنَهُمْ<.
چـه کسـانی تـا الآن زیـارت عاشـورا را خوانـده یـا شـنیده‌اند؟ هـر کـس 

خوانده، بلند بگوید: »یا حسین«.
حالا کسانی که شنیده‌اند، بلند بگویند: »یا حسین«.

حال همگی با هم بگوییم: »یا حسین«.
در بخشی از زیارت عاشورا به امام حسین؟ع؟ می‌گوییم: آقا جان! »إِنِّي 
مَكُمْ وَ حَـرْبٌ لِمَـنْ حَارَبَكُـمْ«؛ یعنی با هر کسـی که دوسـتدار 

َ
مٌ لِمَـنْ سَـال

ْ
سِـل

شما بوده و در جبهه و طرف شماست، من نیز با او دوست و یار و رفیقم، و 
با هر کس که علیه شماست، می‌جنگم.

ارِ رحََُمَاءُ بيَْنَهُمْ<. فَّ
ُ
ك

ْ
اءُ عََلَىَ ال شِدَّ

َ
و این یعنی همان >أ

آخریـن نکتـه هـم جمالت رهبر عزیزمـان امـام خامنـه‌ای؟حفظ؟ در این باره 
باشد که می‌فرمایند:

مبادا دوست را با دشمن اشتباهك نید؛ مبادا دوست و دشمن را 
مخلوطك نید؛ مبادا رفتاریك ه با دشـمن باید داشـت، با دوسـت 

انجام بدهید.1
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یعنی همان شعاری که دادیم:
با دشمنان مقابلهبا دوستان مراوده

جمع‌بندی

گفتیم که داشـتن الگو در زندگی لازم اسـت و ما برای اینکه در تمام مراحل 
زندگی موفق باشـیم، حتما باید الگو داشـته باشیم. حتی گفتیم که بعضی 

از کارها را بدون الگو اصلا نمی‌شود یاد گرفت.
هم‌چنیـن گفتیـم کسـی کـه می‌خواهیـم بـه عنـوان الگـو انتخـاب کنیم، 
بایـد در همـه مـوارد نمونه و سرمشـق باشـد و کسـی که فقط در یک رشـته 

تخصص دارد، قطعاً نمی‌تواند الگوی کاملی برای ما باشد.
بنابرایـن سـراغ قـرآن رفتیـم و دیدیـم که خـدای مهربـان، بهترین الگوی 
زندگـی را پیامبـر؟ص؟ معرفـی کـرده کـه ایشـان، هـم کاملنـد و هـم بـرای تمـام 

موارد زندگی برنامه دارند.
در ادامه هم به یکی از خصوصیات ایشان اشاره کردیم و گفتیم ایشان 

ارِ رحََُمَاءُ بيَْنَهُمْ<. فَّ
ُ
ك

ْ
اءُ عََلَىَ ال شِدَّ

َ
چگونه بودند؟ احسنت: >أ



الگوی


تمام‏عیار! 





  
جلسه دهم  
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برای اینکه ما نیز ادامه‌دهنده این مسـیر قهرمانی باشـیم، بیاید با این آیه هم‌عهد 

شـویم و تمام تلاشـمان را برای دوسـتی بیشـتر انجام دهیم و با دشـمنان اسالم و 

انقلاب مبارزه کنیم.

راسـتی، یکـی از راه‌هـا ایـن اسـت کـه از بچه‌هـای مظلـوم غـزه حمایـت کنیـم؛ 

مثلاً پوسـتر درسـت کنیـم و نقاشـی برایشـان بکشـیم و همه‌جـا پخـش کنیـم، یا در 

راه‌پیمایی‌هایی مثل روز قدس شرکت کنیم.

دعای پایانی

در انتهای کلاس هم بیایید دست به دعا برداریم.

خدایـا! به‌حـق ایـن مـاه عزیـز، مـا را عضـوی از گـروه »سـرزمین قهرمانـان« قرار 

بده؛ الهی آمین!

خدایا! به‌حق قرآن، به همه ما کمک کن تا در همه مراحل زندگی، از پیامبر؟ص؟ 

الگو بگیریم؛ الهی آمین!

پـروردگارا! بـه رهبـر عزیزتـر از جـان مـا، امـام خامنه‌ای؟حفظ؟ سالمتی و طـول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

ــی نــــدیــــدیــــم ــ ــف ــ ــط ــصــ ــ ــممـــــــا م ــدیـ ــیـ ــنـ نــــــــام خـــــوشـــــش شـ

ــدیـــم ــریـ ــه جــــــان خـ ــ  علی محمد، صلوات بر محمدمــــهــــرش بـ
ّ

صل

شادی دل پیامبر مهربانی‌ها حضرت محمد مصطفی؟ص؟ بلند صلوات بفرستید.

رَجَهُم«
َ
ل ف دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ‌مُحَمّ

َ
 ىمُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

َّ
»الل
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